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شماره ۳۵ 


پنحنسنبه ۲۹ عقرب ۱۳۵۶ 
۱٩‏ ذبقعده ۱۳۹۵ 
۰ تومیر ۱۹۷۵ 

قبمت - ۱۳ ہ افغانی 








در کنسور 
ښاغلی ادوارد و کو لمبر بس سفیر کبیر 
عر م زاین در اکان ا ت 
قل ازظیر روز٤۲عقرب‌اعتماد‏ نامه‌اش‌رانه 
شښاغلی محمد داؤد رئيس دو لت وهدراعطم 
مطارق مر اسم معمول در 5ےہر ر پاست‌حمپوری 
تقدیم نمود ۰ 
e‏ ۰ . 
کتاب پالسی کلتوری جمہوری افغانستان 
به‌لسان انگلسی سلسله مطا لعات و 
اناد درمورد پالیسی های کلتوری ۱ خیرا 
توسط پونسکو طبع ودريك صدو چہل‌ويك 
کشور عضو آن موسسه توزیع‌شده‌است* 
8 ف ۵ 
بمنظور جلو گیری از صعود فیمت چوب 
و قاتی شاروالی کابل تصمیم گر فته 
مقدار کافی حوب رادرای همپشربان 
لا در دو موضع سیر عرضه نماید .۰ 
بع فت جوب بلوط «زقرار فى كيلو 
رك افغانی ویست وبنج پول و جو ب 
ارجه از قرار فی کلو يك افغانی وده پول 
بدسترس اهالی گذاشته هی‌شوده 
۵ چ ۰ 
قرار داد ساختمان ابریکه بروسس و 
کنسرو زیتون به‌ظر فیت ۸ هزار تن‌زیتون 
درسال » که درآینده قابل توسعه‌ساشدروز 
۲عقرب بين وزارت زراعت دو لت‌جمبودی 
افغانستان ومشاوریت سفارت کبرای‌شوروی 
به‌امضاع رسد" 
۰ چ e‏ 
قرار داد تببه وسایط ساختمانی سره 
برداری وپرسونل تخنیکی برای اکما ل 
بروژه سرده بین افغانستان و اتحادشوروی 
عقد شد. 
۰ #۴ ‌# 
پوهاند عبدالقیوم وزیرمعارف رو٤‏ ۲عقرب‌از 
کورسبای حرفوی ومسلکی دیدن نمود که‌از 
طرق رباست تدربسات مسلکی تحت اداره 
ونظارت متخصصین واستادان آن ر باست 
برای آنعده شاگردانیکه سال گذشته در 
امتحان کانکور صئوف هشتم موفق‌نشده‌اند 


داپرشده است . 


عکس ها ازبالا به‌پائن: 


/ ۱ [ee 


دیدن میکند. 


اختصار و قادح مهم‌هعنه 


معادل بیش ازسی و هفت ملبون اففانی 
کودکیمیاوی وگندم اصلاح شده بسنری 
بمتظور بلندرفتن سطح محصولات زرا عتسی 
طور قرضه بدسترس زارعین و لابت ننگرهار 
گذاشته شده‌است ۰ 


۰ ۰ e 


هفت هز ارو سه صدتن زغال سنگك طی 
هشت ماه عقذ شته امسال از معدن زغال 
سن دره صوف ولابت سمنگان استخرا ج 


گردیده است ۰ 


بمقصد تنظیم بتر اموربس رانی‌درشسر 
ورذاهبت همشیربان تصدی ملی‌بس درنظر 
دارد يك تعداد سسپای مربوط خویش رابین 
یدئور محمدشاه مینه وخبرخانه میله و 
نادرشاه مبته ومبرویس مدان کار انداخته 
وبه‌این نرتیب‌دوسمت انتهای شر راباهم 
وصل نماید؛ 


در حپان 


رهبران () قدرت بزر گ‌غیررسوسیالیستی 
جبان روز ۲4 عقرب دررامبویه واقع جنو ب 
باریس جمع شدند تابکوشند که بزرکتر بسن 
مسکلات اقتصادی دنباي غرب راحل‌نمایند. 


حکومت لبنان باز باشکل‌حفظ نظم وامئیت 
درسرك ها وخبا بان هامواجه شده‌است* 


نما یندگان بی‌بی سی وفرانسپرس در 
راو لیندی اطلاع داده اند که اسامبله ملی 
پاکستان باردیگر هنگامی دستخو ش بینظمی 
وتشنج گردید که‌حکومت لابحة حاوی بك 
سلسله تعدیلات درقانون اساسی‌رامجلس 
پیش کرد ۰ اعضای مخالف حکومت و 
نمایندگان احزاب اقلیت اعتراض کردند که 
حون ستره محکمة پاکستان صلاحبت تعدیل 
درفانون اساسی را دارد نا بران لانصه 


بابد بدانجا راجع شود 


۳ ښاغلی رئس دولت وصدراعظم مو قعمکه سفیر کبیر غبر هعم ارجنتا ین درافغا نستان 
را برای تقدیم اعتماد نامه‌اش درفصرریاست‌جمپوری پذیرفتند. 


* شاغلی محمد نعم با نمایندة خاص‌صدراعظم هند درحال ملافات. 


* پوماند دکتورئوین وزیر اطلاعات وکلتورموفعبکه از نمایشگاه عکاسی جکوسلواکیا 








۱ 


ار 


۶ سب ۲۰ 
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دولت جمپو ری سا ختما ن‌های عامەرامطا بق به‌مقتضیان وشر ابطعصر 


ر 2و 


بهبی خانه و مسحقین واثعی قرار مقررات آن نوژیع خواهد کرد . 








راز بیانات ښاغلی رئيس دولت وصدراعظم) 


نویه و تامین‌مسکن 


سس سس 
پنجشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۵۶ ۱ذبقعده ۱۳۹۵ ۲۰-۲ نو مبر ۱۹۷۵ 
سس سس 


یکی از عمده ترین تیار مندی 
عابیکه تو جه زياد رایخود معطوف 
تال مک و مزل 


امدت که دمېدوی سما ر احشاحات 


آیاسی دز قدم نحستین رو اردارد. 
تیه سیو 


1 بتاه امر وز در سباری 
از سور هاویخصو ص مما أك 
روبه انکساف ای ار بت بت 
سوال است وبك معضله بزر گت. 
ساختن ابتدابی رن هنز ك رای 
سای ازمر دم اوا ت دش وار 
است و حتی‌نا ممکن که ایحا ب 
و وف نلیتا رد را ما ند. 
پوایلم تیه مسکن و خا 
زهایش هميشه بحیث يك مشکل 
مرحود بوده است. روی همسن 
ملحوظ تپ وتلاش های زباد هسم 
در راه صور ت ۳ فشه ١‏ ست 
ناا گراین معضله به نحوی از انحا 
برای همه‌حل شود.,زین رو مفکوره 
نيه مساکن ساده کالو نی هاو 
مکر وریا ن هابخاطر مر فوع‌ساختن 
همین مکل بو جود آ ده 


است 


تاحبه مو حود ات 


1 مسه صبه ۶ 
و 5 


ی 


است. که دول حممو زی بان تو حه 


شماره ۳۲۵۰ 


زیاد دارد. توسعه و کسترش برو زه 
های‌خانه سازی و مکر وریانبا و 
استملاك ز مین هاییکه برای بروژه 
های جدید سا ختمانی از آ ن - 


استفاده می شود از حمله اقداماتی 


است که دولت برای زفع‌مشکل - 
دمخا نکی رود ست 3 فته اسمت. 
حلا لحه ده تاسی از همس مفکوره 
اخبرا قانو ن ز مین های خوشحال 
ځان مینه نشر ونافد گردبده‌است 
که‌بموحب این قانو ن دولت زممن 


های بر وژه خو شحال‌خان مسنه رایه 


منظور ا 


انکشساف شمر و ۳ 
مسکن برای مستحقا ن استملاك می 
نما د . 

البته هما نطو ر یکه در بخش 


منضمه لحوه و جکو نگی ار 


مین های خو شحال کان مننه - 





"n 


و تن است ؛ ادن زمس ها 
برای کسانی داده مشرد کهزمین 
وباخانه نداشته باشند . بدیشتر تیب 
باتوزیع ز مین های خو شحال‌مینه 
معضله بکتعداد از شمر دا ن که را 


مشسکل دی خانگی مواحه اندر طرف 


شده وصاحب زمین و سر پنا هی 


میشود.اگر حه بر وژه شیب ختمانتی 


خوشحال خان‌مینه مطا بق بلا نمایاهر ور 
خانه سازی تحت سا خنما ن‌گرفته 
خوا هد شد ولی درقسمت نح<-وهو 
حگو نکی سا ختمان های این‌بروژه 
گردد فا ساختمان های ادم راق 
رهایش در نظر کر فته شود.درین 
صورت مصار ف زاد را در قسمت 
امور سا ختمانی! بحاب نخوا هد 
مین ترئیب درنظر گر فتن - 
سایر نبازمندی هامطایق‌به مقتض ات 
امروز نه‌تنپا دربن بروژه بلکه دز 
سار بر وژه حای شممپر سازی و 
از حمله ضروریا ت 
عمده ومرم شمر ده منشی‌د. 


حانه سازی 


حنانجه سا غلی 


دو لت وصدراعظم در سانبه خطات 


محمد داودر تسس 


۱ 


یمردم می فر مان 5 دی الا وت 
حممو دی 7 E‏ ن های عامه‌را 
مطایق به مقتضیات وشو بط غص 


بوحودخواهد آورد‌فعالیت خای‌خانه 


۳ 


سبازی رانسر بح حواهد کرد و به‌بی 


خا نه و مستحقین وافعی را ر 


1 


مقررات ان نوزم خو اهد کرد» 





بای داري امود ی اج وق 
پر و گر ام های .عت عامه ثبم عای جز 
صحی از طرف وزارت صحه .بوفتتون و 
آمر بت خدمات صحی اردو گماشته سد ه 
آمست: ۰ 

دکتور همحمداصف غروال رئيس طسب 
معالعوی وزارت صحبه ضمن اراشه ابسن 
ەطلب گفت :رای بر آورده شدن این مامول 
ورال فی اال چ ۲ ي 
کذسته هم ازنظر نعداد هم ازنگاه‌تحبیزات 
وادوبه مکملتر ومجبیز ترهی باشد 

اسال پیت وهفت نفر پرسونل طبسی 
اعم ازدکتور داخله. جراحی صحت عا مه 
وغیره منسویین آن بداخل نه‌گروپب برای 
انجام خدمات صخی مو طف کر دیده‌اند۰ 

وی افزود بر علاوه وقایه حجاج درزهیته 
حبحك . کولرا ومحر قه وحفظ دیگر پرنسیب 
ای امور صعی بن المللی بك سلسله 
ندابیر دیگر برای‌تئویر اذصان حجا ج 
مخصوصا درساحه صحت عامه وحفظ الصحه 
محطی نشربه هاۍ نیز چاپ وبدسترس 
ححاج هذ کور قرا ر داده هی شود تااز آن 
حسب ضرورت استفاده نمابنده 


قانون خاص استەلاك زمیشیای پر وژه 
خوشحال خان مینه بعدازتصویب مجلس‌عالی 
وزداء ومنظوری ساغطی رئسس دو لت و 
صدراعظم درشماره سزده جریده ړ سمی 
تشر وناقذ گردرد۰ 

بموجب این قانون دولت زمیسبای پروژه 
خوشحال خان مله رامتظور انکشاف شپرو 
تاهین سکن رای ستحفن استملا ل 
ی نما بد ۰ 

درقانون خاص استملالا زعنمای سروژه 
خوسعال خان منه که‌در هقت ماده بادوورق 
حدول مضه ندوین گردیده حگو تگسسی 
املال زین شای رروژه مدذکور توضیح 
سدعاست ۰ 

تن کاهل این ثائون :رای اطلاع عا هسه 
در روزناهه هانشر می‌شود ` 


صفحه۳ 


سوت وی 











از سفیع راحل 


سوت وو مم مه 


انو اع اسلحه 
و ناتو 


مذا کر ات عالی بين ممالك عضو 


یکت ناتو برای حل کردن معضلهانکه 
(سدرد انر شن) نا هم ختس و 
هم نوع ساختن اسلحه یکت ناتو 
جو انده شده در هفته احمر در حر بان 


[ فا نت هید انسمت, : 


اعضبای ناتو عدعی اند که تلوح 


کر کی سلاح دست داشته :شکل 
بزّر ت سوق الجیشی را درصتعت 


ری نار قدمه عای 


ده اسشت ۰ 


مه مر 
۶ وس 


گے 2 IS‏ داد 
وره اخبر بکه توسطنائو صورت 


عاي ج عر د 


نشان داد که حر نت از فرقه صای 


ممالك عضو دارای اسلحه تولیدی 
ممالك خود شان بودند . علا سك 
فرقه تاناك عساکر دنماراد ار 
انداخت با قلت حبه خانه مواحه شد 
ولی نظر به ابنکه تانك های دست 
اجه چان حت دنمارل سب ود 
فشو انستند ازحبه خانه آلمان‌استفاده 
نما ند 

قوای اتو دارای (۳) نو ع‌رادار 
عای ءخلف . عر بك ساخت يك کمینر 


جداگانه عیباشند . 


۳ 
اتی متکلات عظیم ۳1 
برای ایشکه ای ۳ جم ف 


چ 4 ۹ 
eR - 15 ©‏ 2 
ي ملی عثر E‏ النو ع مساشد E‏ از رقابت ا 
€ 


اعر یکا تی 


درساحه عمل استفاده Ee)‏ 
٩‏ 
بار 

ا 7 


A 
E 


غر کدام اینمپا توسط بك کمن خي 
حداکانه سا ځته شده ور يزه های سا 


وم ارش دار 


مہم را بازی کرده است . هريك از 
اعضای اباو کوشش دار ند با داشتن 
اسلحه ولبدی خود شان قدرت را 
حفظ نموده و هم پرستیر ملی راا 
دست اھ ای ار ا خای 
ااا وه و وهی 
امریکا اند تا فرانسه 

بك نمونه این نوجه ر معامله قرن) 
OS‏ ماه قیل به تفت ابر تزا 
تمام 2 جمپار عضو نائومیخواستند 
طیارات جدید جنکی برای خود 
خر بداری کنند . فرانسه عساعسی 
زیاد بخرج داد تا اگر امکان داشته 


باشد طبازه مبر از را بالای این 


نوع 


ا عقر ناتو که حمعا سه صد 


طیاره جنگی به قیمت عحموعی اش از 


پانزده بلیون دالر خریدار بودنسد 
بفروشند . امریکا میخواست طیازه 


و راف -۱۳۲) جنگی خودرا که‌آنرا 


زقیب میرار میداند بفروش برساند. 


هت نی تک داو وطلبی ‏ زار و 














که قاری )۱ 





ر االو در جر بان است؟ لیا 


اصلی ناتو فتسازد . گر از 
نوع ا مر اتب بتر از 1 حای 


1 


بلان در 3 ای هم جنس سل حتن 
په 
اسلحه در ناتر شامل د 


بك نوخ راکت متوسط الپرواز است: 
نوعمت این رات هنوز . 
0 


های تازه ساخته شده را نفرو :2 


خواهد کذاشت . 3 
پر صورت ۰ آنجه فک تمام اين 


3 ن عضر ق چا 
طلمی عو ص اینکه مساعی درای ازبین 


بردن بکت های نظامی بخرج داد 


شود بلانپای حدید برای بپتر مساح | 


سماختی ساپ« رو دست ا د می 


. tz E 
این ر ر العمل شعکیان د عندم اس‎ 


ذهنیت است. که اصولادتانت صرف 
برایه رون اشن خلق شده و 
عدف آن جلو کیری از بحرانیای 

f 
نو خنداستت بهاسینکه کے خای تلو‎ 

1 
که ریشسه اصلی تشنج E‏ 
نیح وف سود 1 

















پبام‌خوا ندکان 


یکی از عناصر اساسی نظام زند گی‌هلی 
ماهمانا چگونگی سطح حیات کتله های‌مختلف 
هردم مانت که بايد فرور ومتدرجا بپپودو 
انکشاف بتابرد* 


درزقرۀ‌عؤامل متشکله سطح حیات فردم 

همانا سواد ومطبوعات واقعا دوجز مور یست 

که‌بدل‌ساعی پى گیرودا منه‌داری راالتزا م 

میکند وباز خود این دوعامل نیز درعین حال 

لازم وملزوم‌بکد یگرند تعمبم سواد شرط 

ضروری انکشاف مطبوعات است وانشکشاف 

۳ مطبوعات نیزدوام وموتربت نقش‌سواد رادر 

درن تا ره پشبرد وانکشاف شطع‌حیات: مردم‌غما نت 


دولت‌جمرور ی‌برا نست‌که هما هنگث و 
ج همردیف‌ساایر مساعی‌کسه تاکنون در جبت 
داپوراز: طارق کوه گدا انکشاف سطح حبات مردم بعمل آمده ویادر 


ستوال موسیقی در جمنازیوم een‏ ص ٩‏ 


آبنده رو بدست گرفنه مشود عليه بیسوادی 


شعرء آفریده جان وآئین زندگی کامل ص ۸ مصاحبه از : الف زلمی 
۳۹ نیز در دوجیبه مبارزه بععل آیدءباین‌معتی که 


پرواز نمایشی طیاره بوئنگك ۷٤۷‏ .و اا ف ف ا 
: ۲ ودهاتی حندانکه مقدور است افزایش‌پذيرد 


ترجه + مبرحستام الدین 1 : ۲ 
واز سوی هم درجېت تعمیم سواد بینکتله 


روزاکنیدی ۸۵ ساله ... ترجمه : برومد ها یروی کار خارج مکتب چنانکه علما 
اتیب سح ی 3 ج 2 ف وعملامقتضی ننماید تلاش‌صور ت‌گیرد۰ 


۱ 
دموسیقی الی اود هغو جوپوونکی باابن اساس دولت حمبوری دراواسط سال 


۲ دادارةملى مبارژه بابیسواد را در 


باگام های آهسته بسوی مالیوود ترجمه : زل‌خائورانی جوکات وذاد ت معار ف‌فعال ساخت‌تامتکی 


به اسا سات علمی وبادر نظر داشت 
دروغ ترجمه 
تجارب حاصله از سایسر کشور هائیکه 


یادی ازپروفیسور غلام محمد مصور عثابت الله ازلحاظ موقف مبارزه با بیسوادی باوطن‌ماوجه 


شتر کث‌دارند عملیات سواد آموز ی‌راشکل 
مسوولیت های زنان در اجتماع و ا 
E 5 E7 “8‏ پروژه‌های منتخبه انکشافی بیامیزدو متدرجا 
ونی گر تیس ر ول داود زهدی داهنة ابن مبارزه‌را درسرتاسر مملکت بشکل 
یکٹ‌مبارزة ملی‌گسترش دهد* 


البته تعمم سواد در هسیر انکشاف افق 


منردولابلای قرئبا 


جمروریت لبنان 

ج نظزوحدود. دانش‌مردم‌محض یکت قد م‌نخستین 
خانه کرائی دارین ؟ است» تامین‌اهداف‌مراحل عدی‌آثرا هما نا 
مطبوعات مابه‌عہده داردکه ازطظریق نشرات 
رادیوبی وسایل سمعی وبصریو انتشارمواد 
مطبوعة مخصو ص کم سوادانو تاسیسسکتابخانه 
های عامه وشېکه های وسیع کتا بخانه های 


دامین افخانیور لیکنه ۰ 
زبان آریایی ص ۰۲ نوشته : فاروق نیل آب رحیهی (سیار برای مناطق روستایی درجیت تعمیم 
اطلاعات عامه و معلومات اخلاقی و مفیدمورد 
پیفله شپناز متعلمه صنف ‏ یاژدهم لیسه‌سوریا انانسر پروگرام که اخیرا به مناسبت ! ضرورت انکشاف اجتماعی »اقتصادیو فرهنگی 
2 ا 


سال بین المللی ژن دران لیسه برگذار شده‌بود . به موثر ترین شیوه عانلائس ورزه ۰ 


صفحه ه 
























































کزارننس :طارق کوه گدا 





فستیوال غو سیقی برای نخستین 
باز ر کشور باشترالد گرو هپای 
ری اسکوایر ا زکشور سریلانکا » 

ه ها و جار برادر ازافغانستان 
روز ۱١‏ عقر بازطر فھو تلا نتر کا نئی- 
نثتال درجمناز پوم پو هنتون کابل, 
درد تج 
»عو سیقی که 
باشور ومیجان زیادی بر گزار شد 
۰ نقر اشتراك کرده 
موتتیقی برا ی اونا 
آغاز شد نا طر‌فدارانش رای 
بر گزّاری برنامه های بعدی معلطوم 
شود ر با وحودبکه دربر نامه صیح‌این 
پر و گرام تعداد علاقمندان اند بود 


دزین فستيوال 


ان فستیو ال 


ولی دربر نامه عصرآن تعدادعلاقمندان 
آن افزاش بیافت . 

8غا پرو گرام را کروه هنر ی 
اسکرا با ری بزسر"و صدا 
خو یش شرو ع کر دند و 
دی انس ابرا 
و کف زدندنهپای تماشا حیان درقفه 
عواد ر 

پس از یکساعت نوبت به کتروه 
هنری ستاره ها رسید . 

روه هتری ستاره ها بر هبر ی 








و 


سره | ك 4.0 سیعی ۵ 


حمال معصومی از شش سال با شنو 
راهش را درمبان‌مردم نار کرده‌ودر ین 
آوا ز و هھ 


یرال ان کرو 0 


تماشا گر ان با گرمی ز دادو 


عویش فضای جمتار جرم 


را بلرزد در آورده بود . 
هاشم بپا هم آواز می خوا ند وهم 


گیتار مینواخت وهم «جاز با ند » 
را بصدا د رمی آ ور د » احمد 
شاه تار های بیس گیتار را باختبار 
داش ۱ 

هاشم بپا جند پارچه فلکلوربكت 
رنورده حان)» (کمر باريك) وهمچنان 
ترانه های مشسپور کشور را خواند 
که باصطلاح خود شان در نواختتن 
آهنگ آن « دست زده بودند». گروه 
عنری ستاره ها با لباسیای سياه 
ظامی ا © اتاق ار شور ا 
مواجه گردیدند . 

حمال معصوم یکه پوحنخی‌انجنیری 
را خوانده مدتی در ایالات متصده 


مشغول تحصیل دانش بود ودرضمن 
خود را برموز موسیقی غرابی آشنا 
ساخته است و زمانی که در مکننب 
حبیبیه درس‌میخواند ءدرجر بان‌درس 
کنسر تہای مکتب مذکور را رونق 
زیادی داده و همیتکه ش. مل 
یو هنخی انجنیر ی شد »در 
حشسن حوانان که از طرف جوانان 
پا لندوی پو هنتو ن بر پاشد او 


ژوندون 





۲ 








گروه هنری اسکوا بر 


۱۱ ۱ 


م بو هنون در باشد 


[ آناستقمال کر دند 


ه بان ی ر ا و وی 
همجنان با رهتمابش گروه هنر ی 
پو هنتون از وجود او ببره میگرفت. 

هاشم را که لیسانیه بو هنخی 


تدر سی آن ہو هنخی انیب کد نی 
گر وه هنری شگوفه ها را بر اہ 
انداخت و ك حالا باحمال معصو می 


وکو عضو ونی سارہ حا دت 


داعت و هم ا ا در بدست هم داده واین گروه را باوج 


گروه هنری جار برادر 


۰ ۱ 


ېرت و محبو بیتش رسانیده اند. 

زمانیکه بك ساعت وقت ستباره ها 
به پایان رسید ٠‏ اشتراك کنند کان 
حاضر نبودند ستاره ها ز ودی 
از عقب»الات موسیقی جا خالی نما بند 
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ولی نوبت به گروه هنری چپار 
برادر رسد . 
آروه هنری جار برادر متشصل 
بود از مصطقی ليد گیتاریست فر بد 
آر گنیست ۰ بصیر و فریدون پانکو 
نواز . همایون درم نواز و مصطفی و 
هو ید راز ا 
در اين فستیوا ل این گروه 
برادر» است در گذشنه بر استی«جهار 
برادر». اعضای آن بودند و لی حالا 
سه برادر باقی مانده و سه تن دیگر 
دران عضوبت با فته اند . 
که در ابن فستیوال این 1 و ه 
مورد استقبال گرم تما شا جیا ن‌قرار 
گر فتند . 
ساعت شش شام ان فوا ل 
موسیقی بافرعه کشی چوایزی برای 
اشترالر کنندگان به پایان رسید . 
تکت ادخال درین فستبوال هفتاد 
وبنج افغانی تعیین شده بود وهمین 
علت وسردی هوا بودکه در پرو گرام 
صبح آن تعداد کوجك مردم.اشتراك 
تمودند و لی اکر قيمت تک ۱ 
خصوصا برای محصلان بوهنتو ن و 
شا گردان معارف تخفیف داده ميشد, 
امکان اشتراك گروه کنیر مردم را 
مساعد میساخت و هم اگر این نوع 
فستیوال های موسیقی افزایش‌یافته 
زشرایط جوی محل بر گکزاری آن 
مدنظر گرفته شود مزایای بیشماری 
دارد واز جمله : گروهہای حنسری 
گرچه هر کدام در رستورا نپاوهو نلا 
مصرژرف احرای کنسرت هستند: در 
صوزت اشتراك شان در ین نوع 
محافل »مردم با آنہا بیشتر ۲ شنا 
میشوند ووسنله سو ای و فرج 
سالم جوانان مارا که تشنه این نوع 
بر نامه ها هستند. مساعد ممسازد . 
درین فستیوال گروه هنری‌ستاره 
ما پارچه های مختلفی اجرا کردند که 
حند تای آن تازه ومر بوط بامسال‌بود 
ولی اگر بمثابه کشور های دیگر این 
فستیوال مدت جندین روز بر پا 
میشود گرو هپا را مجبور به‌نوآوری 
و عر ضبه آهنکپای جد ند 
میسا ز د . درحالیکه مثلاستازه 
حادوآو از خوان برازنده حون جمال_ 
معصومي وهاشم با دارد ودیگرانش 
ارين نعمت جندان بپره نداشتند . 
اون فال عوسیقی که برا ی 
نبخستین بار بشکل آزمایشی بر پا 
شده بود : اميد است بدنبال خود 
بر نامه های بہتر همه جانبه تری وا 
داشته ومسکلات موجود حل وازتمام 
گروه های هنر ی برا ی اشترا كدر 
پرو گرامیای نظیر اين ف‌ستیوا ل 
دعوت صورت نگیرد . 





خوانتند گان عز بز ! صحبت این" 
هفته در مورد شعر وشاعری همر اه‌با 
فلت ن دیگر از شاعران شور 
ماست 

می پر سم 

شمادر باره اننکه شعر حیست و 
حه‌وظیفه دارد حه‌نظر دارید ؟ 

بنظر میرسد که منتظر چنیسن 
سوالی بوده » بلا فاصله می گوید : 

e ۰ e 

مشکل است برای شعر تعر یف 
واحد و مشخصی را قایل شد . یا 
اینکه در قالب ردیفی از کلمات معین 
مفپوم و معنی شعر رابصورت‌محدود 
گنجانیده وآنرا هميشه وبه یکسان 
بیان کرد .زیرا شعراز ابتدای تا ریخ 
ادبیات تا آمروز تعریفهای نا همگون 
ومختلف ازیکدیگر شده و البته هر 
کدام از آنا متعلق به یکی ازصاحب 
نظران هنروران و شا عرا نی است 
که خود در رشته ای از رشته‌های 
علم‌وادب دانش» بینش و گرا یش 
خاص داشته اند . جنانجه ارسطو 
شعرا را «سخن شور انگیز) گفته‌و 
بوعلی سینا آنرا «کلام مخیل»خوانده 


نيك محمد صربر شا عر خو شذو قی است. شا عری که کم شعر 


می گوید و کمتر بدست نشر می‌سپارد . 


اوگاهی به روش EEE‏ 


شعر می کوید وزمانی هم ا ا بانو ا 
س شس سال عمر دازدء در رشته‌مناسبات. بتن‌المللی از پو هخی 
حقوق وعلوم سیاسی فارغ گردیده»ودر رشته اقتصاد وپلان گذ ۱ ر 


ر کانادا نبز به تحصیل پردا حته‌اسیت. ۰ 


3 
۱ 
3 


۰ 


۱۵ ۸ 


۱ 


۱۸ 
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است و نظامی عر وضی‌شعر را«صنعت 
اتساق مقدمات موهمه والتام 
قباسات منتحبه» دا نسته و شمس 
قیس رازی آنرا چنین تعر یف 
کرده است :«شعر از روی اصطلاح 
سختی تست یله ا تروصب 
معنوی »موزون» متکرر ۰ متساویو 
فد Sr‏ 


رد. فعلامنشی دیوانحرب قوایکار است . 
صریر دو کتاب یکی اصو لاقتصاد سیاسی را از فرانسو ی و 
#دیکر کتاب شرح حال و فلسفهغزالی راکه از تالیفات علا مه شبلی 
5 نعمانی است از اردو به‌دزی در آورده‌است . 
شنا از آبان فسوی > لافس انیت ول سیر تراد بت در ی 
5 تالیف مشخصی در مقا يسه گلستان سعدی ویار ستان جامی دارد 
هم جنان از بيست ودو سال بهاننطرف با مطبوعات کشور همکا ری 
داشته و هم‌مقالات متعدد در زمینه‌های حقوقی» اقتصادی. ۱ حتماعی 


زبان فرانسوی را خو بمی 


تازه تر جمه تا را درروان 


۱۱۱۱۱۸۸۱۱۱ Gela 


سارتر فرانسوی در باره شعربه 
این عقیده است. (قلمرو نشا نه ها 
شعر نیست . شعر بمانند و درحکم 
پیکر‌تراشی .نقاشی وآهنگ سازی 
است) .مایاکو فسکی در وصف‌شعر 
جنین اظبار نظر می کند»« شعر 
یعنی سراسرسفر به کشور ناشتاس» 
سن ژون پرس شاعر شیر فرانسه 


کامل 


شعررا (آفریده جان و آئین زند کی 


کامل) میداند . بپر صورت » د ر 
محموع بادر نظر داشت و جسوه 
مشترلد آرای صاحب نظر؟ ن متقدم 
ومعاصر ؛ می توان گفت که شعر 
شناخت و برداشت شاعر ازوا قعست 
های زنددگی است ؛ که‌به‌نحو کلام 
مرتب باوزن وهم آعنک باشد .حال 
اننکه این‌واقعیت چگو نه‌است و از 
کدام یپلو های زندگانی نشات کرده 
باشرایط زمانومکان فرق می کند 

بەعقىده من شعر احساس و ادرا ك 
خاص شاعر از واقعیتبا ست که در 
محدوده ١ای‏ " کلمات زیای دل ات 
بیرون میریزد و نمایانگر گیر شس 
فکری‌واز بدیده های متنوع محیسط 
زندگانیش می باشد . امادر با ره‌ای 
وظیفه شعر بايد گفت که از بسو ؛ 
پیدایش تا امروز ودرآننده نیزشعر 
رظیفه اصلی وقطعی اش دا که 
رهبری بشر به آئین زندگا نیست 
جه درجمع انسانپای مغاره نشین و 
جه درمیان بشر عصر اتم انجسام 
داده‌و خواهد داد. همجنان پخشی و 



















طیاره بو ینک ۷ اس پی که 
ظرفیت بیش از 
به سلسله پرواز های نما بشی به 
بعضی کشور اخیراً وارد کابل گردید. 
ابن بوئینک که‌از نوع‌سومرسونيك 
است دارای دو طبقه بوده ودر حدود 
حل ملدون افغانی کت دارد . 













سار را دارد 









| این طیاره در راه مسافر تش به 
کسور های مورد نظر تا بحال ۱۴ 
حير قق فروند از همین نوع را بفر ود 


در 


رسانسده آهتتسبمت 













E‏ دارای خصوصیات است که اين 
ای طیاره را از سایر طیارات مسافربری 
مو ۰ ( متمایز میسازد . 

شعر طباره بو تین ۷۶۷ اس » پى که 
سه | يك پرواز نمایشی تالوگر و بندامیر 
یست ‏ انجام داد سیار راحت بوده و با 
CE E Or.‏ 
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باره اسء پې ۷:۷ داړای دومنزل می باشد. 








طیاره اس» 


بی ۲۶۷ با وسایسل‌مختلف راحتی مجہز است 


بر 9ار نما یی بو تناس بی ۴۷ ۷در کا 


وسایل متنو ع بر ای‌مشکلات‌مسافران طیاره رابه آسا نی پر و از دهند. طباره 


مجمز مسباشد . 

یکی از پیلوت های طیاراتدآریانا 
ا شیر کت گفت که طیاره 
اش ۰ نی ۷۶۷ دازای تيك ماش 


که با طبارات آر با نا بسیار کم تفاوت , 


دارد وییلوت های‌آریا نامیتوانند این 


طباره اس» بی ۷۶۷در حال‌پرواز 
۱ اه 


اس پی ۷۶۷ دارای د ومنزل بوده 
که منزل فوقانی آن بشکل يك‌سالون 
باجوگی ر ا 
کلاس اولك دربن مترّل قرار داارد.. 
خبر نگار ژوندون که در برواز 
نمایشی اس؛ بی ۷٤۷‏ حاضر بود می 


ر 


نو سند که د رداخل طباره قبل از 
برواز سلاید های نمایش داده شد و 
یکی از ان در مورد و یب گی‌هرا 
این طیاره و فعالیت ها و احراآت 
اس» پی ۷۷ به حاضرین معلو مات 
داده بعدا کمتان و ببلوت طباره در 
تخشتسقی آن سے ځا 2 ان 
معلو مات داد. بدا طبا ره 
مورد نحوه‌برواز سرعتوخصوصیات 
بر فراز شر زیبای کابل به پرواز 
درآمد و بعد از گردش مختصر ر وی 
با میان و منظره زیبای بند امیروارد 
فضای لوکر گردید . جابیکه درآینده 
قرار است میدان هوایی بین المللی 
با مدرن ترین وسایل برای میدان : 
ساخنه شود . 

بعد از آن طبازه به آر امی‌در هدیدان 


موایی تین الیللی کابل فر ود آمد. 





از: مر حسام الدین برو مند 


nn‏ تسج یرصم 


کر ارش خبر نو بسان 


از سر اسر حهان 
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عید ی‌امین‌دردعوت پاپ‌بال‌سسم 


عبدی امین رئیس حمپوز بوگندا 
و یاب بال ششم ر هبر رو من 


کاتولیك, ها > دو دی تی که از - 


طرف پاب ترتیب داده شده بود 
مقابل هم نشستند و بيست د قیقه 
نمام ندون کدام تر حما ن صممانه 
این دعو ت که‌در 


واقع‌يك دعو ت خصو صی بود 
علاوه‌بر عیدی امین خانم جوا نش 


سارا. سفیر کشور ش (بر نار دت 
علوفو) و بسا از وزرا ی بو گندا 


نیز درین دعو ت حضور داشتندو 


اف مد ت هشتاد 55ع با هسم 





قصدی نسبت به او دارند »۰ ۱ ین 
موضوع تاز مانی ادامه بافت که‌باپ 
متوحه شد که‌شخص عبدی امین کدام 
بدبینی نسبت به وی‌ندارد از طرف 
دیگر چون پاپ حیا ت عیدی امین 
رابخاطر تحريك های پیگیر جهار 
ملیو ن کاتو ليك در خطر مید يد 
برای اینکه فاحعه بار نیا مده‌باشد 
خواست باعیدی امین صلح نمایدو 
در امور همد یگر تشر يك مسا عی 
داشته باشند وید ینگونه به 
کاتوليك ها تفبیم نماید که زهبر 


شان بارئیس جمپور بو کندا 








صحبت کردند . 

اينکه جرا پاپ از عیدی امین دعوت 
بعمل آورد خیلی ها مہم است» - 
زرا پاپ دریکی از مسا فر ت 
ها یس که به اساس اشترا El‏ در يك 


محفل عروسی صور تگر فته بود 
احساس وود که ود بر کنداستو 


مخالفثی ندارد . 

این دعو ت بك اميد واری‌دیگر 
هربه ریس جمپور بو گندابخشید 
وآن اینکه ممکنست در حربان‌همین 
امسال بین عبدی‌امین ومردم‌واتیکان 
نیز فضای صلح و صممیت ابحاد 


سود. 


والدین‌بی فررند 

سیاری از مادر ها آرزو دارند 
صاحب لی شوند. اما سا لبای 
سال محرو م مانده وازین نا حیه 













«دافنیز» زن تنکزاسی که‌از شوهرش 
دینی پنج طفل سالم بدنیا آورد. 


اا ل سن 
شوند حتی ستار ی از جوا لین 
درتمام عمر شاا ن صا حب بك 
فرزند هم نمی شوند . درسال 

)۱۹٨٧(‏ يك پرو فیسور سویدنی 
موسوم به (گمیسل) مو فق به 


ساختن داروی گردید که همجو - 
مادران باخورد ن آن بار دار می 
شدند ودر نتیحه (۵۰) فیصد این 
مادران شش تا هفت طفل بدنیامی 
آوردند اما این نو زاد های هت 
گانکی‌و شش گانگی بزو دی تلف 


ممشىد ند . 





در ار مطالعا ت دکتور ۱ 5 
معالج تطبیق این دوا با گذ شت 
زمان شکل مو لر تری بخود گرفت 
چنانچه یکزن از افربقا ی جنو بی 
پس از آبستن به كمك این دوای 
ملم رال ۹۷2ا ۳ 
طفل شد که شش گانگی‌های‌مذ کور 
همه تااکنو ن دارای صحت کا مل 
اند . 

درین او اخر دینبی وجبسری 
دافیز) زن وشوهر نکر اسی که 
خیلی ها خود راید بخت احساس 
میکردند دافیز بابکار بردن دار وی 
دیگری بنام( سلو میت) که توسط 
متخصصس آلما نی آماده گردیده 

برای اولین بار بنج طفل سالمبدنیا 
آوردوزن نوزا داڼ مذکور متفاو ت 
بوده واز (۸۵۰) الی (۱۵۰) گرام 
مير سد. 































حرائد فورد از انثلبز دعوت کرد تابا او برقصد 


weso mme aa NR wit 


حر الدقور دور قص ال 


جرالد فوود ریس جمپسور 
مر یکا ضمن آخر ین سفر ش‌دربن 
ر دعو تی اشتراك کرد که سه 
فتخارش تررتیب داده شده بود 
اغاق رقص های دسته حمعی و 
تص بال جز پرو گرام این محفل 
ود وعده بی ازر قاضه های‌حر نوی 
موسته در تلاش آن بودند تا با 
جریا وبا a‏ بر قبجن .. 
سایل سر گر می جرا لد فوردرا 
راهم آور ند. در مان رقاصه‌هایکی 
م(اننیلیز)ر قاصه حبره دست 
سا و نر لته اھا ان ود کے 


| - درین شب وروز (دیمیزروزوس) رعبسر 
زيك پاپ سرگردان دنبال (ارتیمز) اسسپ 
مگش که هزاران فرانك ارزش دارد» دربدر 
گردد وهمه نقاط پاریس ولاس انجلس را 
و دوکرده است تامبادااتری ازاسپ سرقت 
ه اش که آنرا حون جان دوست داشت 
ابد اومیگوید: تمام خوشبختی جبان برای 
ایئست که سوار اسپ خودنوده وغمه جارا 
ن طی کنم واحساس کنم که يك خان 
عده ۳ ازخبرنگاران معتقدند که سارق 
تیمز» این اسپ افسانوی مردی بنسام 
#وکای) میباشد که این اسپ رادر یکی از 
یله های شبر آتن مخفی داشته است ء 
کای درزندگیش يك پروبلم دارد وآن اینکه 
سپ ضعیف خودش ونه هیچ اسپ دیگر 
شماره ۳۵ 


رئیس حمپور فورد را از رقص‌وی 
بلا فاصله 
بر‌خواست واز وی دعو ت نمودتا 
همرایش بر قصد . 

اننیلیز در حالیکه از فرط بخو شی 
سراز یانمی شناخت گفت: بار قبل 
با همعری تا بب شما نما بش دو 
گانه اجرا کردم واز نکه 


اکنون شخص 


ی مہا بت جو ای امد 


ی 
ها از من دعو ت 
نموده ادد برای من جای بس‌افتخار 
ومبا هات است که رقص مرا بك 
تحص بت بر حسته جا ی ی 
تسد د 

می توان حمل وی راکه بیش از(۱۳۰) کیلو 


وزن دارد» داشته با شد جز ازاسب 


«دیمیزروزوس). 


۱ 


ددین دوزها درجاده ها وپارکبای مزدحم 
شیر نیوبار دوهثرپيشه معروف مصسروف 
هنرنمایی هستند وبااچرای کنسرتهای سیار 
تقریبا عدة کثیری ازراهروان نیویارك را به 
سوی خود کشانده اند ودر هرکجا سخن از 
هانری فوندا وجیمزاستیوارت که دارای‌سنین 
۰ (6۵۰ میباشند است . 

این دومرد ازجبل سال بدینطرف عائسق 
شبرت وآوازه اندواما هیچ نتوانستند گمنامی 
ارها وبرتبة پیروزی برآیند» پس از ینکه 
رعنرموسیقی» موسیقی اصیل نیویارك که 


مردم بادل وجان خواهان پذیرش آن بودند 
خودراوارد ساختند اکنون بحیث آواز خوانان 
ونوازندگان آماتور جاده هاوپارکپای نیویارد 
رامیگردند کنسرت میدهند ویدینتر تیپ ه‌تنبا 
به آدژوی دیرین شان کهکسب شرت سود 
میرسند بلکه روژانه هزار دالر به عشوان 
تحفه دریافت میدارند . 

جیمز استیوارت درجواب نامه نگار ی گفت: 
که درنظر دارند بزودی جاده هاوپارك را به 
سوی تیاتر ها ترك بگویند . 


جوا نیده‌دوره گو نداد ب خودش .. دنبای‌آواده گی 


دربن روز ها عصرها در بعضی از 


| درتحت بلاك های مکروریا ن 7 واز 
جوانی همه‌را 
e‏ متفکتد که شور و شعت 
ا ر خود نہفته دارد شوری 
أ که از کی آتشنین- حکابه‌میکند 
ابن خواننده دوره گرد که از - 
نخستین لحظا ت صبحتا آخرین 
دقایق شام تفرجگاه هاو پار لهاو 
چمن ها را زیر پا میگذرد وگا هی 
درن پار كزمانی در آن بارك وبا 
بلاك زمز 
سرود را راه می اندازد و عده ابرا 
بدورش جمع میکند محمد نسیم نام 
دارد و میگو ند کهز ند گی‌برحادثه 
لگ نار د : 

اودرانتدا بك کاسب بود 
خوبی داشت اما با دیدن د ختسر 
زیبایی که صر ف اورابرای بکبار 
دید دل از کف داد وبدین ترتیب 


۶ ساز وخواند ن پسر 


مه سر مد هد وسازو 


ودر آمد 


|مسیر زند گیش عو ض شدوبخاطر 


فراموش نمودن این رنج بز رگش 
بدنیای دیگری یناه آورد » دنبای 


واواز خوانی اودا مصر ف (۲۵) 
افغانی غیجکی ساخت وخوا ست 
سوز و کدازش را انعکاس دهد 
سهمه حال این خواننده دوره گرد 
و تقر سا محبو ب مد عی اس 
اکنون عاشق دختر زیبا روی‌دیگری 
شده واین عشق بایان آواره اق 
غبجك نوازی او خواهد بود . 


RA + 


«۷ 


محمد سیم غبجك بدست‌خواننده 
آواده وپرشا ن عکسی باد گا ری 
گرفته. 


صفحه ۱۱ 





در هنتتاد وبنجمین سالگرة روزا کنندی 


تر حمه: مىر حسام الدین برومند 


FI 


اشتراٌ کرده بودند . | 


اس سکب 


ی 


سالگر ُشانداری که ۲۷ کنیدی 


کو چکت‌در آن سهم داشتند 


رشان ف یکن ا ی در 
نفرعگاه شبپر (هبا نیز بور ت) گرد 
آمده بودند تا از هشتاد وبنحمین 
سالگره (روزا کنیدی ) ما د ر 
رابر ت کنیدی و جا ن کنید ی‌فقید 
بوجه احسنو بی سا بقه تحلیل 
بعمل آرند . 

ترات این سا له 
دوسبله سنا تور ادوارد کید ی 


قبسلا 


پگانه پسر روزا کنید ی جده‌شده 
. و ی می خواست تفرجگاه 
قشنگی که‌خانه باشکو ه و بیلاقی 
رت) احاطه 
رن س تسه جح تس کرای 
مدعوین‌باشد وبه اساس همس 


و 


اورا در (هیا نیز پو 
ن 
تر ات قبلی وپیشس بای 
سده عده کت ی از کنبد ی‌ها که 


قسمت. عمد هآنوا نواسه های روزا 


صفحه ۱۳۲ 


اخیرا نقربا تما م اعضا و متساحت درین نقطه معسن 


گردآمده 
نود ند . 

-.درحین جو ش وخر وش مجلس 
سناتور ادوارد کنید ی با قيا فه 
مملو ازسرور جود ش واک هة 
مادرش رسا نیده ودر حالیکه سرو 
صور تش‌راغرق‌در بوسه ساخنه بوداو 
رادر آغوش ده و ظفر مندانه 
فریاد بر آورد :(عمر ت راشگوفانی 
وزندگیت داباسعاد ت 
مادر !) . 

یقینا این سا لگره درنو عخود 
بك جشن بود ۰ جشن باشکوه که 
ثسیر کو چك (هبا نیز بور ت) مقر 
زندگانی میلو نران ونامورا نهر گز 
شاهد جنین صحنه سرور آ فر ین 
نبود » در ین سالگر ه مجمو عا 
(۴۲0) کنیدی در نز ديك سا حل 
رانگلیند جدید ) حضوربمم‌رسانیده 


نا 


بودند. این سالکره بانعره ها 
شادتانی .هاوصور وضمف ۲۷ ترا( 
و ی در بر ۳ 
خاطره آفرین شده بود وفرباد حای ۴ 
کنیدی های کو چك تقریبا نما م | 
فضای هیا نیز پور ت) رابر کرده ‏ 
بود. نواسه های روزا مشغو لیت 
های گوناگون حون تینس. تینس 
روی میز» انواع بازیپای روی جمن 
آببازی و غیره برایشا ن فرا هم 
کرده بودند ۰ همد بگر رادر آب‌می 


انداختند همسالان با همد بکر می 9۲ 


رزمیدند ودر صورت بر دو با خت 4 
قبل‌وفال را راه می اندا حتندوروزا 2 
منحیث یکزن محر ب ومر بان‌باهر 
کدام صمیمانه حر ف میزدو بنای 
مزاحو شو خی را می‌گذ اشت . 
(اپتل کنیدی پسر ار شد 
رار ت وی اد 3 کر 


3 


نواسه های روز کنبدی باهمدیگر 
علاقة خاص دارند 

















































کار لونی کنیدی ۷ ساله‌وایتل ۲ 


یی 


ګر صت راغنتنمت فته ودر کلو ی 


شنز ان قشنگی 


چ شده بودند شتا فتند ۰ یکی‌از 
حصوصباً ت. بارز و عالی اعضای 


مسمپو ری که دو 


ر 


ش بار نویر الا بشی و با لته ۳9 
شان بود. دزرین محقل فروشند کان 
ابار ار حو دی داشنند زیرا تمام س 


شماره ۳۵ 





۱ ساله تواسه های روزا کندی 
درسالکره مادر کلان شا ن بیشتر ازهم خوش دنر می آمدند بحدی 
که‌هر لحظه بر قص و پایکو بی‌می پرداختند . 





خوراکه هابی را که دوين سالگره 
مدعوین صر ف میکردند پو ل آنرا 
ازحبب خود می پرداختند :علاو تادر 
عبان کنیدی های کو چك جیوه 
های در خشا ن سيور تی نیز یکی 
دنبال دیگر ظا هر میشد که بسا 
اجرای نمایشا ث جالب واما بظاهر 





ساده خویش برای همد یگر سر 
گرمی تو لید می نمودند . 

N O E E 
های روزا کنیدی بشکل تازه نېيه‎ 
اکر ده دودند » در 7 دا ورد ك‎ 


وسط كيك نام روزا جلب نظر 
میکرد» این كيك توسط کنیدی‌های 
کرحت له در ھا یش انا نا 
را کلین انا مسسی فرار دا شت ۱ 
میدان آورده ث د.... وتایکی ۱ ز - 
نواسّه هایش خواست همان قسمت 
كىكرا که‌نا مش تقش بود قطسع 
کرده وبر دارد روزا باز هم صمیمانه 
گفت: عزیزم تو صر ف و قنسی 
می‌توانی ازین كيك نوش جان کنی 
که من برایت قطع کنم. 

روزا در واقع سا لخورده ترین 
فامیل کنیدی ها بوده واز منتپای 
اخترام وایستگا نش بر خوردار می 
باشد وبارعایت همین علا قمندیو 
اخلاص از یکسا ل باشو 


۳ ۰ 


دربنجا ژاکلین انا سیس در الاش است تا با نییه تحا بف وخوراکه 
های ذیذ وسایل ر ضا بت روزا کدی رافرا هم سازد . 


و و 





بس از تحلیل هشتاد و جار مین 
سالکره روزا نواسه هایش در فکر 
تدوین کتابی شدند این کتاب که‌با 
پور ثریبت ها واشعار نغز و دلکش 
بوسیله اطفال. بزیا ن ساده و - 
معصو مانه که بيا نگر احساس _ 
صادقانه نواسه هابه مادر کلان 
شان می باشد کتا بیست درخور 


تو جه و 


وروزا در مبان نصا و سر 


مینانوری هاو پور ٿر بت هاو 
اشعار نواسه هایش‌عظیم تروباشکوه 
تراز هسشه تر سیم اة ا 


این کتاب لحظه تا تقد یم روزا شد 
که‌مادر کلانش‌اوراما نع قطع كر دن كيك 
شد واین شو خیہای بی آلا بشا نه 


بیشتر بشد ت گر کی ۶ ار ۳ 
سالگره می افزود : درسا عات‌اخبر 
ادود نکیا پو یی تس ۸ 
با بان بخشید. » بو لیس مذ کور سا 
لبانس ملکی خویش از ابتدا سسی 
شروع مجلس ناظی ومرا قب بود 



















f 


زىء دمو مسیفی ددعی ۳ 


يو خوراښه کلارنیت جوپول له اتومیاشتو نه‌تر بو کال پوری وخست‌نیسی داموده ترزیاته‌حده پو 


دهگنا واکتش شرکت دبر نحی.لرگیو او پلاستیکی بادی موسیق ی آلو دجوپولو له‌نظره زیات شرت 
ل‌دخامو موادو دیرابرولو نه تر بای‌بوری نوی ورخی وخت نیسی خود 


دی 


دهغه وخت به‌خاطر ده جه دحغهآلی باید حوری‌شی: کله‌حه دهغه خو لهجوړه شوه بیانو هغه ښویاو بقل 


و ۷ 


نک 
rasa n‏ ۱ 


دمتین ژباپه 


So aran jE 





بسج 





۱۱8۱۱5 ۱۱۲۱۲۲ ۱۸۸۸۸۵۸۵۱ 1.a ae 


۱ ۱ ۱ TTT 





دمو سیقی الیاودهعو جور وونکی 


او باکلیی +پوری لزق لره دمو سیقی ملیونه ارت غرروو نکی دی. یه خوانان دمدرسی دمو سیقی به‌پرو 


و نیو انس "تا نو فختدو لاس و 
به بر کو لو اود طبلی سره دسندرو 
په پړ کو لو او طبلی سره دسندر و 
نه وروسته دهغوی راتلو نکو پرله 
پسی هځه کری ده‌جه دموسیقسید 
پرمختک دباره هم دپراختیا له نظره 
او هم دهغی د کیفیت له نظره لا دق 
ولهوی. ددغو هلو خلو په نتبجه کی 


له‌پخوانی گینار نه نیولی دموسيقر 
ر الکترونیکی نو بو و سيلو يو ری 


دموسیقی دول ډول وسپلی او آلی 
جوړی شوی اود موسیقی دابج-اد 
دباره دانسان شوق او علاقه هيع 
کله‌لرره شوی نهده ۰ 

په امریکا کی ٥ر٤٣‏ ملیو نه 
تنه آماتور موسیقی غروونکی شته. 
پهبل عبارت‌دامریکی دکور نیود نیژدی 
په‌سلو کشی ٤١‏ تنو له جملی نه لږ 
ثر لرره بوتن موسیفی پوه دی چه 
نسبت دووتیرو کلونو ته په سلو 


کشی دو زیاتوالی نضیی 


له‌هرو پنخو تنو امریکا پيا نو 
خخه برک دینخه کلنی نه تر پنخه 





يوه آله غروی. په امربکی کسیر 
نه‌دزیاتو آلو چه عرو کی مهار ات 
لری او۷ر۲ ملیونه تنه بی دموسیقی 
خه‌د با سه نیمایبی تنه حه خه دباسه بو 
دی‌او ددغو آماتور موسیقی پو هانو 
"تم oV‏ 


بشت کلن دی او په سيلو 


تی شحجی دی: 

دغه کتتان دمؤسیقی داسی آلی 
اووسیلی لری خه ارخشت نی که 
دپاسه نخلسن ملباردو دالرو نه 
رسیری اوبه دغو آلو کشضی هغه 
وسیلی شاملی ه‌دی چه‌یه فرهنکی 
مذهبی اود موسیقی په کسبی‌مسسو 
پوری اړه لری 

دموسیقی ددغو آلاتو زیاته برخه 
به‌خبله په امریکی کسی ره توص 
امریکا بیان په لومړی درجه کشی 
دییانو سره وروسته 5 اوا رت 
سره علاقه لری. په امریکی کشی۱۵ 
ملیونه تنه بیلاتو غرروو نکی» او وه 
ملیو نه تنه کیتار غږوو نکی او خلوز 


۰۱ کال کشی دموسیقی الو به 
تیره بيا گیتار له تولو نه زیا ت 
طرفداران لرل» په دی کال کی 
څه دباسه هر ملبونه خلکو گتار 


ل کشی چسه 


ویروده به داسی حا 


۴ 


دیا نوپلورل ۲۱ر ۲۰۵ اودار ک‌بوازی 
بو لك بنخه خلو بشت زروته رسبده ء 


دموسیقی وری لس آلی چه دنوزو 


نه‌زیانی به امریکی کسی په کاریږی 


داد 


کلار نیت طبله. ترومیت: آکوز 
دیون ساکسو فون. وایلسون او 


فلوت. 


به‌دی هیواد کښی دمو سیقسی 
ا دعونسیتی فرعی لوازم اود 
موسمقی خود آموز زفات بل ول 
کبری ,که خه‌هم خوانان دهو سیقی 
کار شوی آلی دارزانی په علت‌زیات 
اخلی خوبه سلو کشی 1۶ دمو سیقی 
وسایل جه‌هر کال پلورل کیری نوی 
5 

امرربکایی نعتگران دمو سیقی 
لوازم خورا ظریف او شکلی جوړو 
خود موسبقی ارزان ببه لوازم عم 
جوپوی دامر یکی دموسیقی ولنه‌چه 
بوه‌غیر انتفاعی موسسه ده دبوی 
خیرنی په‌ترخ کضی‌جه‌به ۱۹۷۲ کال 
کښی بی سرته ورسوله دی نتیجی 
نه‌ور سیده چهد موسیقی دبوی آلی 
غررول دتفریح او مشغو لنیا خورا 
په وسیله ده ا ا 
کولی‌شی دعمر نرپای پوری‌بی‌ولری» 
له‌همدی کله دمدرسی به از لستر 
کی تبون دده کووتکی دودی 
نشانه گیله کیری . 

په امریکی کښی اووه ملیونه تنه 


OE EP 
دو لنی اوملی لیسو له‌حملی وه‎ 
و‎ 
- دزده کری تولگی لرای امد دع‎ 





دحمعین هاردن شر کت د دول‌دول فلوت او پیکو لو په جو ړ و لو 
کنل زبات شپر ت او بسوره‌صبارت لری اود موسیقی ددغو آلو 
دجوړولو ستر شرکت دی. فلوت‌له‌زیاتو کوچنیو ټوټو خخه جوپیزی 


او کله کله دهغو دیویو په جوپو لوکسی دسرو زرو او 
خیر دقیمتی فلزاتو خخه هم استفاده کیزی . 


ستو 
وت 


زرو په 
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و ویک دضنایعو شرکت پسهامریکی کشی دطبلی جوپولو ستر 
شرکت دی چه تولیدات یی دنرٍی‌به‌بونوی هیوادونو کی پلو رل 


کیری 


شوو نخیو بو به بنځمه برخه‌ار کستر 
لری. 

حود امریکی په فرهشگی سیستم 
کسید مو سیقی ستره او اصطسی 
اډه ديرش زره دو لتی ارحص 
شوو نخی دی- 

چه۰ ۰ ۵ر؟۲ دمارش مو سیقیدلی 
لری‌چه ٥ر١‏ ملیونه تنه غړیلری»سر 
یره به‌دی په نوموړو نود نځبو 
کښی پنځه ویشت زره ارکستر په 
هماغه شمبر غړی لری او۲۰۰ر ۲ 
ار یتر نور هم شته جه‌بو لك ددری 
ديرش زره تنه خوانان مو سبقم 
غږوو نکی بی غړی دی. 

په دولتی سوونخیو کشی دمو- 
بقی, دوریا زده کړی نه علاوه یو 
زیات شمیر یی خصو صی ښوونکی 
دی چه ,با پخیلو کو رو نو 


مار ۳۵ 


کسی او يا به خصوصی و لگیو کشی 
تدریسس کوی. 

دموسیقی دلوازمو او وسا بلو 
بوز بات شمیر بلور نخی هو سیقسی 
زده کوونکو ته‌د موسیقی آلی په 


به‌پرو کراموند کشی دهلگانو شمیر 
له نجونو خخه زیات دی خو زیا تی 
تجونی په خصوصی پولگیو کی 
موسیقی زده کوی 

د کنسرت؛ جازاومارش دمو سیقی 


خوانان زیاتره پیانو دمو سبقی‌بادی آلی اخلی او لوبان باد 
الکترو نيك داخیستلو سسبره‌علا قه لری او ددی دلیل دادی جه 
دالکترو نيك موسیقی آلو غرول زده‌کری ته ډیر ضرورت نه‌لری 


داهن یکی دهرو شپږو کورنیونه‌په‌یوه کورنی کسی یو گیتاد سدا 
کییری اود موسیقی ددغی آلی سترجویو ونکی دهار ,مونی شررکت دق 
چه‌هر کال نیم ملیونه گیغارو نه‌جوهوی سره لدی چه دهاز مو نسی 
بم ریکت وی ریات ارو لن وی خر دشعو به کل 
مناسبه ده 


تولی دلی دخلکو اود مو سیقی شته او لکه جه ددی مخو نو عکسو نه 


دعلاقه متدانو دعلاقی وردی او یه 
عمومی دول په امریکی کشی څه 
دپاسه شییته زره دمو سیقی دلی 


بی خر ګند وی دمو سیقی د آ لو 
جوړو ونکی غږ وو نکی دمو سیقی 
په‌خورا ښو آلو او وسیلو سمبالوی. 








ترحمه : زلیخا نورانی 


سم بممم 


باگام‌های آهسته سوی 


هالیبوود 


نامائیانی‌هنر مند ی از | بتالیا که 


هو نش‌در آ نسو اقا نوس 


بیشتر از کشورش دود 


۸۵ نبافی 5 لمنامه 


آذامانبانی از معرو فترین جره هصای 
سینمای ایتالباست . اوجبره جذاب وبا 
دلفریبی جون کلودباکاردیناله ویاسوفیالورن 
ندارد ولی بمقام هنری‌او معرو فتریین هر 
سناسان ومنقدین سینما سرتعظیم فرود آوده 
اند 


یکی ازخبر نگاران خارجی زمانیکه این‌هنرمند 


آنا گرچه در ,هالبود مورد توجه زیادتنسی 

و رد ردب وی و بیشتر رد2 

شوراویارا می بسند د ونسوشته هایش‌را 
ارج میگذارد 


ورزیده را دید میکوشید چیز چالب‌توجه 
وغیرعاد یدر وجودش‌پیدا کند۰ زیرا این زن 
در برخورد های عادی وغیرهنر ی‌آنقدرسا ده 
وآرام است که ازسایر زنان خانه‌دار ه‌شکل 
تفریق می‌شود خبر نگار از اوبرسید: 

جرا درمحلات مختلف‌سما بى که‌هر بوط 
کشور های مختلف‌است درهر کدام‌حبز های 
متفاوتی راجع به شما نوشته اند. 

هنر مند محبوب سینما درپاسخ خبرنگار 
لبخندی زده گفت: 
- اگر به‌مطالب مجلات سینمایی اعتقادداشته 
باشمو آنراباور کنم‌به‌این حساب‌هن حداقل 
بست شیر مختلف 
تولد شده‌باشم حتی دردیکشنری‌سینمابی‌چاب 
ایتالیا مرا طوری هعرفی کرده‌اندکه‌من‌بسخودم 
هم‌هشتبه‌شدهامدر دیکشتری مذکور مرا اهل 
اسکندربه و پدرم رامصری‌معرفی نموده‌انددر 
حالیکه من‌ازیدر ومادر ابتالیایی‌هستم‌ودرمحله 


با پست د ر 


فقر شبن روم تولد شده ام مادرمنیژرومی 


آنا مانیانی يك حبره آرام وبرقدرت سینمای ابتالبا 


EOC000600662 0000660006606066 60000090600 


ای مناد 

می "بدر. ومادرم‌هرا بدست مادر کلانم‌سهرده 
بودند تااوازمن مراقبت نمابد. من‌زمانیکه‌هئوز 
شانزده‌سال داشتم» تصمیم گرفتم آرتیست 
شوم. همان‌بودکه شاملاکادمی هنر درا ماتيك 
دالیا نوره دوزی ۰ شدم. 

من‌درین اکادمی یکك‌سال درس خواندم» بعد 
ازآن‌محبور گردیدم تاخودم مخارج خودرا تامین 
نمایم‌در تیاتر کوچکی‌پارچه کوجعی رامیخوانیمو 
تمثیل میکردم‌قا پولی‌بمن بدهند ومن پسیا ر 
آرزو داشتم غیر از آواز خوانی نقش‌هاییرا 
مدر تباتر بازی‌کنم۰ طیعا درآنو قت‌زند گی 


سختی داشتم‌و,قدر کافی‌گر سنگی کشیدم ۰ 
جرا خواس‌تیدآر تیست شوید ورهنماها ی 
شما دربن راهچه کسانی‌بودند؟ 

آنامانیانی در برایراین سوال‌پاسخج داد: 
-فانتیزی ونقلبد کردن دروجود من از زمان 
کودکی وجود داشتو روزبروز قوت میگرفت 
من اجان را کر و 
داشتم درقالب هرتیپ داخل شوم.مادرم‌زنبای 
دیگر فروشنده ها خانمپای متشخص» خدمه‌ها 
وخلاصه تمام‌تیپ‌ها توجه‌هرا بخود جلب 
کرادوین درلحظي وود جلف ی ۱۰۱2 
می‌گذاشتم وبه تقلید شان میپرداختم. 
اتید وروی یه ۳۶ 


ژوندون 














است‌تعجب نکنید اگربگويم ببترین استادهن 
اود ی کرادم ای هشن 
وخود زندگی‌که آموزگار همه میتواندیا شد. 
هر کسی میتواند نقشی رابازی کندچه درسینما 
وچه درنیاتر وآنوقت میتوان چنین کسی را 
عنر مند گفت.امانه هنر مندبزرگ. به‌نظر من 
عترمند بزرگ هنرمندی است که‌فرآموش کند 
که‌نقش بازی میکند. 

من‌مردم رادوست دازم»میخوا هم‌زندگی شان 
را انعکاس‌بدهم۰ به همین‌علت همسسن‌هنر را 
دوست دارم»یعنی‌هنررا دوست‌میدارم بخا طر 
اىنكەنمن فرصت‌میدهدتا ((هردم) ناشم ۰ 

من‌به حیث یکذ هنرمند حس تشخیص قو ی 
دارم» خوبی‌بدی ءپاکدلی وبددلی را زوددرک 
عکنم . یاکی صمیمبت وراستی برای‌هن‌المبام 
بخش‌است وازآن خوشم‌می‌آید بدین جبت 
که‌این خصوصیات زبایی افر ین انست "ولی 
نمیتوا ند اکتسابی باسد. این‌خصوصا ترا نه 
آدم بکسی آموخنانده میتواند ونه ازکس‌فرا 
مبگبرد بلکه ‏ به‌طربق‌دیگری که‌هن نمیتوانم 
سرح بدهم به شکل يك احساس دروجودخلق 
مشود وبا از دست مررود . سسمسن 
عت اور که اش نمی و سوا نسم 
کسی‌را به‌حبث استادو رهنمای‌خود معر فی کنم 
من در عنر که‌محموعهابست از احساسات‌لطیف 
ودلیسند» رهنما,استاد وسستم راقبول نه 
دارم؛ نقشی‌را که‌بازی میکنم‌میخوا هرو ج 
درهمان فالب داخل‌شوم۰ همان احساسی راکه 
صاحب آن کرکتر دارد درك کنم وشٌل‌او 
بیاز 

اگر همانطوربکه گفتم‌روحا آماده‌پذیر شش 
همان تیپ‌نباشم هیچکس‌بمن نمیتوا ند کمک 
کند» فه‌دایر کتر ‏ نه‌تمریه کننده ونه‌دیگ کار کنان 
سینمایی» ازآن‌نقش صرف نظرهیکنم وعسدر 


همه را میخو اهم ۰ 

-آباتسپرت زود سراغ تان‌آمد؟۰ 
کارتانرا در سینما چه وقت آغازنمودید؟ 
آنامانیا نی‌در حواب‌این سوالاتگفت: 
-اولین نقشی‌را که بازی کردم شانزده سال 
داشتم رول یکت گار سون را در تیاتر میلان 
بازی میکردم «نقشس کوتاهی بود .فقط داخل 
سن میشدم که هکتوبی را بکسی بدهم ۰اما 
زمانیکه بايد دو باره ازسن خارج میشدم راه 
خودرا کم کردم ودرواژه را نیافتم »از سس 
خودرا درین نقش ضعیف يافتم بصموض 
خودم دلم به پار تزم سوخت که باهصنر 
پیشه ضعیف و تازه کاری مثل من طرف 
شده است ۰ 

من بله‌های شرت رابکندی‌پبمودم‌ودرین 
راه به دشواری ها وزحمات زبادی روسرو 
شدم. گرسنگی وبی پولی سالہ‌ای زبادی 
رثیق و همراز من بودند «بازی کردن نقشس 
زنان بدبخت و زجر کشیده با حرکات ت 
اولین روزنه های موفقیت و شرت را ر 
من ان ر 

درسینما اولین بار درسال ۱۳راهب 
گرجه همه تیبه کنند کان و دایر کنرها به 
استعداد من باور نداشتند حتی بعضی شان 
:من توصیه میکر دند تا دنبال کار دیگری 
را گرم ۰ 

بتار من خو بترین فلمی که در آن‌بازی 
کرده ام »فلم کمیدی «تربزا و نیروی» بودکه 
در آن من نقشس بک هنر پشه دوره گردرا 
بازی می نمودم ءفلم دیگر من پنام: «روم‌شر 
آزاد» به کار" گردانی «روبرتو رو سلینی»بود 
دربن فلم من نقس اول را بعیده داشتم* 
واقعا نقشی راکه آنامانبانی درفلم«روم 

سیرآزاد» بازی کرده بسان‌يك نقش تکرار 


ناپذیر هميشه بغاطر تمانسا گرانی‌که‌آن 
فلم رادیده اند خواهد مائد ۰ 

آنامانیانی معتقد است که هر هنرمند 
بابد نقشی را بازی کند که میتواند ازعسده 
ارفای آن :در شود ءبطور مثال او اعتسراف 
مبکند که هيجو قت نخواهد توانست »نقشی 
آنا کار بنسا را درفلم مذکور بازی نماید. 

بازی آنا مانیانی بطور کامل مورد قبسول 
رژیسور فلم ,روم شیر آزاد» واقع شد واز 
همین جہت رژیسور مذکور درفلم دیگری 
اس وی رن باب سرد ر 
فلم رابه آنا مانبانی داد ۰ 

آنا مانیانی در فلم «مادرم روم» نقشس‌یکث 
زن بدکاره را بازی کرد. خودش این نقش 
خود و لاد ۶و فق رین کار ۶ای,هنری 
خود مبداند در فلم «فرشته پاک نیزنقشس 
جالبی بعبده این هنرمند محبوب گذاشتکه 
سد 

فلم .گل های پرپرشده» که درهالموود 
تیبه شد به اثر توانافی هنری آنا مانیانی 
موفتیت کم نظیری کسب نمود. فلمنامه‌مذکور 
سی دیاین ونت سوه یدیس 
اصلا این نمایش را شکل درام نوشته‌بود 
ولی جون آنامانیانی به‌زبان انگلیسی آشنایی 
کامل نداشت نمایشنامه مذکور دا شکل 
سناربوی فلم درآوردند تا آنامانباتی بتواند 
نقش مذکور دابرو ی‌پرده‌سینما بس‌ازی کند 
آناما نیانی ازینکه درست انگلیسی نمی دانست 
راچ‌میبرد ولي‌دایر کترفلم ازاو خواست تا 
مشکل‌زبان دافرا موش کرده ففطنقش‌مذ کور را 
همانطوریکه میخوا هدبازی کند* 

در عالیود کا ردیگر هتری اوبازهم‌درفلمی 
:ود ازروی يك داستان دیگر تنسیو پلیاسز 


تعجب تکنبد اگر بگویم بیترین استادهن«کوچه» بود. 


آنا مانیانی: بنظرمن هنرمند بز ر گٹهنرمندی 
است که فراموش کند نقش بازی میکند. 


دابرکتر دیگری ازهالبود از آنا مانیانی بر ای 
با زی درفلم «هوای طوفانی» دعوت کرد. 

درمورد آنا مانیانی تنسی و بلیامز جنین 
نوشت : 

-((آنا مانیانی از جمله همان هئر پیشگان 
نادری است که در زمان خود سراغ دار بسم» 
اونقش يك زن دهقان ويك شبزاده خانم‌را 

قادر است حنان‌مو فقانه‌بازی کندکه شاید 
هیچ هنر مند دیگری به اندازه اوکرکتر های 
متفاوت رانبارز داده‌نتواند۰» 

آخرین نقش سینمایی اويك فلم فرانسوی 
است که اتفاقا آنامانیانی ازآن راضی‌نیست‌او 
مىگوید: متاسفانه زمانی که کار فلم برداری‌تمام 
شد من‌بی بردم که‌بی جبت‌درین فلم‌اشترا ك 
ورز رده اماز عمین‌جبت‌من مدت زیادی ازبازی 


درفلم کناره گرفتم وشاید مدتی انژوااختیار 


كنم تنبا يك نقش فوق العاده دريك فلم 


فوق العاده‌بار دیگرهر! بروی‌پرده‌سینماخواهد 
ا 

آنامانیانی به,البرتومور اویا» نویسنده 
کتاب «زنی‌ازروم» علاقه واحترام عمیقی‌داردو 
هميشه آرزو ویش اینست تادر فلمی که از 
روی‌یکی از داستان های این ویسنده تبسه 
شود نقشی راایفا کند. 
اوموففترین دایرکتران «روسینی» «کازان 
(وسکونتی) «دزنیوی کستیلبانی», که کا هیر نی 
مانی» جی‌لیلی» رااژایتالبا ودایر کترفل‌سم 
خانم وسگك ملولش از شوروی رانام‌میبرد. 





ادیبات جپان بریتا نیا 


eee‏ یمد سم تس ؛ جک 


از: مدن کسیدی 


ترجمة : (رز) 


e ۳ 


رجان مك آردل) بانام مستعار «مدن‌کسیدی | 


ا هیئو بسد . وی اصلا آیر لنسدیست . 


وقتی درلندن کورس زبان میخواندم . 

كسىدى ملم صنف مابود. هنگامی که کورس | 

به پایان رسیدو برای خداحافظی پیش اورفتم» 
۱ 


مدن ۱ 


جه وقت از مپمانی خلاص میشوی؟ 
گفتم : 

ب فردا * 

گفت : 

پس بایدامشب راجشن بگیریم . 
ب اهشب جایی مہمان هستم ۰ 


پرسید : 


caê 








خوّاب دادم : 

بت درحدود ساعت ده شب ۰ 

گنت : 

هداز ساعت ده هنتظرن هستم . 

آنشب تاخانه اش رایافتم. ساعت یازده 
شد. دیدم منتظر است انزديك های صیح | 
| بیدا بودیم ورباعیات خیام خوانديم . فردا | 
رفشم به ویلز. درآنجا مجموعة داستانبای اورا | 
به‌تام (محروم) که نازه جاپ شده بود. دریافت ۱ 


| کردم داستتان «دروغ ازهمین مجموعه است . 


۱ 





از رکلافام) سروس گرفتم . 
شلنگ. راازدست دادم . من غالبا قسمتی از 
راه داتا «واترلو) پیاده مروم» برای اینکه 
چند پنس صرفه جویی کرده باشم . ولی‌آنروز 
ياك روزعادی نبود. آنروز سوهین روز تمرین 
واگر ستوانستم رضایت خاطر تولید 
کننده را فراعم سا م» نوشته ام از دادیو 
ببتر دیدم که باذشلنگ 


ما یود . 
:2 


بخش سمشد. ازینرو 


بدهم وبرای تمرپن خوبتر آماده باشم ۰ در 
نتیجه» درتمام چبان فقط شش‌پنس دیگربرایم 
باقی ماند . 

تولیدگر من مردجوانی‌بودکه تازه پیشرفت 
کرده بود. شعلة هوشیاری و استعداد در 
وجودش زبانه میکشید. درهر چه میکردم». به 
نظراو گنحایش ببتر شدن وحود داشت . 
هیچ چیزم عاملا رضایت اورا فراهم نمیکرد. 
انگار اگر خوشنودیش رانشان میداد» اینکار 
دلیل ضعف اوبود. سه روز هرشدګه نوشته‌ام 
راپی هم دستکاری میکردم و هر جمله را 
بارها برایش میخواندم تاائسری راكه او 
میخواست به وجود آورم . ولی اوهر دفعه 
میگفت : 

- نی» اینطورنی . باید اینطور باشد . 

بعد خودش جمله راادا میکرد ۰ کاملا بسه 
همان شکل که من تبلا اداکرده بودم ۰ ومن 
ناگزیر میشدم جمله هارايك باردیگربه شکلی 
که اومیخواست تکراد کنم . 

وقتی جمله ها به‌پایان میرسید. جسرات 
نمیکردم ازپشت شیشه اسندیو به تولیدگر 
جوان نظراندازم . هنگامی‌که نوشته به پایان 
هدر سید » خیلی خلاصه میگفت : 

يك دفعه گر تمرین کنید ! 

اگر میتوانستم این مرد جوان وسختگبودا 


راضی سازم» داسثانم اژرادیو پخش میشسد 
واین» پیروزی‌بزدگی میبود. شاید هم قرارداد 
ياك سلسله داستانپار! بامن مى بستند . 
به حثشین قراردادی سخت نباهند بودم» برای 
اینکه داستانپای زیادی آماده داشنتم . 

افا باك حبزهبم وجود تداشت : فن از کسانی 
هستم که تنپا بره‌ہنای تماس شخصی کار 
کرده میتوانند ۰ هن همواره نبازمند آن بودهام 


که باکسانی که‌کار میکنم رابطة شخصی بر 
قرار سازم وآنان را به حیث افسراد انسان 
بشناسم . درغیراین» کاره‌ايم هرکز شکسل 
موفق وواقعی به خود نمیگیرد . ولی باایسن 
مردجوان چگونه تماسی ميتوانستي داشت ۱ 
تنپارابطة مانوشتة من بودوبس . وقتی‌نوشته 
رابه او تسلیم میکر دم» اورا دیده بودم . مابا 
این نوشته راشکل رادیوبی داده بودیسم و 
رویش کار میکردیم . اگرمن خو ش طالسع 
میبودم » نوشته‌ام ثبت وپخش ميشد . 
این دیگر جیزی نداشتیم . اماباتولید گرقبلی» 
«برچر) سالخورده» رابطه ام کاملا فرق‌داشت. 
بعدازآنکه دو داستانم زیرنظر اوپخش شد» 
. درپایان اولین تمرین 
اوازمن خواه شکردکه همراهش چیزی بنوشم. 
آدم درخاموشیای کوتاه لابلای چرعه ص‌ای 
بیرهم صحبتش راخیلی خو ب می شتاسد ۰ 
ابن خاموشییبا آدمپارابسيم سرش می‌کند. چنین 
دوستیپا بی زندگی راقابل تحمل و کارراهفید 
میسازد. اما «برچر) سالخورده با این تولیدگر 
جوان هیچ شیاهتی نداشت درواقع » نتایجی 
که این مردجوان ازمن میگرفت » در خیال 
ربرچر» پیروخودمن نمیکنچید ۰ 

سومین روز تعظیل روبه پایان داشت . 
ساعت پنچ عصر بود. تولیدگر جوان به زودی 
تصمیمش رامیگرفت . يك باردیگر نوشته را 
از سر خواندم . او گفت : 

- دیگر کافیست ! 

من خاموش ماندم . واوافزود : 

- من قبلا ازشعبة مراقبت پروگرامبا وقت 
گرفته ام . 

از تعجب خشك ماندم . گفت : 

ہہ همین حالاثبت میکمیم ِ جطور» موافق 
هستید ؟ 

من سری تکان دادم و کوشیدم زیساد 
سیاسگذاری خودم رانشان ندهم . وقتی اوبه 
ممکاران تخنیکی تیلفون میکرد » باخضودم 
اندیشیدم که فردا نامم به دفتر مسا سبه 


درغیر 


باهم دوست شدیم 


خواهد رسید . شاید هم همین اکنون رسیده 
باشد . آخر «بی.بی.سی) پول خوبی هیدهد. 
حداقل برای مدت 
عوتاهی . آنروز تنبا برای یکعله غلا پول 
اگراین داستان به موفقیست 


به زودی پولدار میشدم ۰ 


داشتج وبس . 
میرسید » شاید برای يك سلسله داستانپای 
یامن گرار داد هی ستند . داستائها که آماده 
«ود. ماه هاروی ان داستانبا ګار کرده بودم 
وان بگانه دادفر وش آنپابود. حللاهمه حبز 
از داز ژنادی‌نه‌این تولدگ ر خوان‌مرنوطابود. 
داید اوعد فائوشتة دیگر در اختبار داشت 
که واستان آبنده راازهیان آنا انتخاب کند . 
گم ازم بك داستان ازهیان این داستانبا به 
څوبی 


کاشکه هستوانسشم . نه شسکگلی از اشکالر فافش 


لو شته های هن ستوانست بیدا کته . 


بااو_برگراد سازم . درست است گه آینگار 


فوخب موجب آن له,شدگه لوشتة مرا بر نوشه 


های بپتری ترچیج دهد. ولی پاایشنمم .... 
دريافتم که تشویش ونداشتن پول غذاابه 
خصوص تلاش برای کتمان ناداری» به من 
وضعیت مغرورانه وغیر دوستانه یی داده‌است. 

نولیدگر جوان مثل همیشه گفت : 

خیلی‌خوب ۰ حالاآواز تان راکاملا راحت 
بگذارید ونوشته را مانند دفعه های پیشتر 
بخوانید . 

صدایش غير دوستانه نبود . در واقسح» 
هیچ وقت صدایش غير دوستانه نبود . کار 
تبت به خوبی پایان یافت . مابالاپوشپایمان 
رابرداشتيم که برويم . تولیدگر جوان گفت : 

ھی آیید گیلاسی باهم بنوشیم ؟ 

این فرصتی بودکه در انتظاوش میسوختم 
ولی نمیتوانستم ازین فرصت استفاده برم . 
من باکسی چیزی نمینوشم مگر اینکه خسودم 


پول بپردازمء پااینکه کیلاس دوم راهن بخرم. 


درحالیکه میکو تبدم » درسيمايم جیزی 
خوانده نشود » به دروغ گفتم : 

- میفپمید» حقیقتش این است که من عجله 
دارم . باکسی وعده گذاشته ام. بعد سه 
+شمپایش نگریستم والزودم : 

ج ي وجل مسوم که رون رت 
این کار راکنيم . 

باهم خداحافظی کردیم ومن به سو ی 
(آکسفورد استریت» به راه افتادم . در ینحال 
دستم درچييم بود وانگشتايم یگانه سکة 
کوجکی راکه درین دنیادر اختیار داشتم » 
باالتباب میفشرد : 

زر وه ا ی و و چا 
به اوحقیقت دانگفتم ! غرور مانع شد. به 
احساس‌ناراحتب ی که درحضور اشخاص پر تا ثیر 
به من دست میداد» لعنت گفتم . کاشکه‌دبروز 
آن قطی لوبیا دانمیریدم ! ولی خیلی ارزان 
بود. قطی بزرگی بود که دووعده آدم را سیر 
میکرد. نتوانستم دربرابر آن مقاومت کشم . 
کاش تمام راہ را با سرویس نمی آمدم . 
کاشکه» کاشکه ء بازهم کاشکه . فایدۀ اینجعه 
کاشکه چه بود. اگر میتوانستم تا (هیسدان 
ترافالگار) و «هوابت هال) پیاده بروم» امکان 
داشت از (وست منستر) تا (کلافام) با شش 
پلس سوار سرویس شوم . تصمیم گوفتم از 
«سوهو) بگذرم وبدینصورت در «پیکادلی از 
روبه روشدن باانبوه کارگران که تازه رخصت 
شده_بودند اختناب ورزم. 

رداردوراستریت) وضعیت بشپ زمستانی 
راداست : پیش خدمتهای نیم تله پوش‌کنار 
دروازه هاي رستورانبا ایستاده بودند ۰ بوی 
غذاهای بونانی» ایتالیایی وچینایسی آدم را 
ذبوانه بیساخت ‏ درعر جلد کے آواز عای 
دعوتگرانه روسییان بلند بود + 

- غزیزم سلام ! 

= عزیزم» 
باشی ؟ 


آنان باآواز های 


میخواهی وقت خوشی داششضه 
آعهسته يى این‌جمله‌هارا 


ژوندون 











| بسر جوان باهردختر جوان یکباد بیرون دفته 


اد مرس به اور این که دی پواڪن 
راجلب نکنند ویاشاید به خاطر اینکه تاثیر 
مر اه کننده یی داشته باشد. حر کتی نمیکردند 
تاسلامیایشان پر تاثیر باشد . همة شا ن 
سالمند وبی کشش معلوم میشدند . فک ر کردم 
حای تعجب است اگر در پاریس و مارسسی 
کارشان بازار نداشته بوده باشد . 

درپیش رویم دختر جوانی توجیم را جلب 
کردکه ازسرل‌گذشت وبارهگذری چیزیگفت . 
دید م که دخترك اندام ژیبایی دارد ۰ رهگذر که 
به نظرمی آمد ناراحت شده است» با عجله 
دورشد . باخودم گفتم که دخترك خودش دا به 
خطر میاندازد . همانطو رکه جلومیرفتم. او به 
سویم آمد. روبه روی هم ایستادیم . شگفتی 
زده گفتم : 

- (جین)» خیلی خوشحالم که هیبیلمت 1 

او گفت : 

- (مدن) فپه‌یدم‌که شما هستید . منتظسر 
یکی ازدوستانم بودم که نیامد . شاید ... 

برای اینکه راحتش‌کرده باشم » بدون وقفه 
به گپ زدن شروع کردم : 

- چه سعادت که ترامی بینم . همین لحظه 
کرمیکردم که کاش یکی از دوستان قدیبسم 
آسترالیارا ملاقاتکنم ۰ چقدر تعجب آوراست؛ 
جپان چه توچاه شهه را 
ناگپان سوالی درذهنم شکل گرفت : 
تودرلندن چه‌کار میکنی ؟ برای اتمربسن 


بالت آمده ای ؟ 

ولی بدون آنکه بگذارم جوابی بدید» دنبالة 
صحبت راگرفتم ِ 

- فکرمیکردم که توهنوز درآسترالیاهتی. 


درتمام این مدت غمنامة بزرگی که اين 
موچود زیبا دااز آسترالیا به کوچه های‌لندن 
کشانیده است» "در خاطرم میجرخید . 

اوگفت که برای آموختن بالت به لندن‌آمده 
وحالا دوسال مشودکه درین شر است ۰ 
همیتطور که صحبت ميکرديم» به سویی که 


هن هیر فتم» آرام آرام به ړاه افتاديم تة 


مر ا ۳ 

فکر میکنم که يك رقاصه درحه اول شده 
بای ! 

درجوابی که داد» شوخی خوانده نميشد ۳ 
آوازش عمیق بود وکلمه هایش معافی مختلفی 
داشت : 

- رقاصة درجه اول شدن آسان نیست . 

عجیب است که آدم در يك لحظة کسوتاه 
میتواند مقدار زیادی فک رکند: در (بونی» واقع 
آسترالیاء» همه‌کس همه کس را فیپوسیسد . 
روابط غیرحدی هميشه ادامه داشت نقریبا هر 


بود. ماهمة مان حوان» تندرست وی خیال 


وديم . ولي (جين) باهیچ پسری وعدة ملانات 


| میگذاشت اوبك صنف‌ازماجلوتر بود. هر کس 


ساره ۲۵ 


وی‌دا میستود. ولی دست‌کسی بپش‌نمیرسید. 
زیبا واحترام انگیز بود. سادگی و شیرینی 
داشت . دوراز دسترس اهر کسی بود. بادی 
یکی از بچه‌هادر صنف چیز نادرستی به ا وگفت. 
ولی اوبازدنگی تمام. جیزی‌که د ر دختران 
آسترلیایی بسیار نادراست» خودش وآن پسر 
راازشر زبانبا رها نید. اودختر با هوش و 
مصممی بود. دختری بودکه هرچه میخواست» 
به دست می آورد. ولی بااینیم در خواستش 


محترم یماند . عشق اوبالت پود . همواره 
ژندگینامه های رقاصه‌های بالت دابا خود ش 
میداشت . درحالیکه ما در کنار ساحل میله 
میکردیم» او لحظه های دراز دادرتمربن سپری 
مینمود ١‏ 
جوانان آسترالیایی که تمایلات هنری دارند. 
به لندن خواهد رفت وفکر ميکرديم که اگسر 
نودونه درصداین جوانان ناکام شس‌وند» او 
کافیاب خواهد شد » 


ماميدانستيم که وی» همانند همه 





وی خالا ما حود هي وديم وی 

نگریستم . مااز گذشته ها سخن می گفتیسم 
وخبر های‌مختصری راکه ازدوستانمان داشتیم» 
رتویدل مکرديم. اوبه سی تج کرد ود 
امامن نمیتوانستم تغییرات او را مشخص 
سازم . درست است که ر نک از رخساره 
هایش رفته بود واوآرایش غلیظی داشت . 
درست است ۰ ولی تغییر عمده چیز دیگري 


بقىه درصفحه ٦ه‏ 














بادی از بر وفیسور 
غلاع«حمدمصو و 


که تاچند سال آن تعمیر موجود بود قسرار 
داشت . 
وقات پرو فیسور : 

پروئیسور غلام محمد مصور چون ستارة 
تاپناکی درآسمان هنرنقاشی تاپید وهنر نمایی 
قایی زیادی نمود» اوشخص ظریف طبع › 
خوش خلق » بی آلایش » بی تکلف و درویش 
صفت بود تاجائیکه درآوان پیری کار های 
خودرا خود انجام میداد» طور مثال بوت های 
خودرا خودش پالش ورنک میداد . چپسرة 
استاد بزرگث بس جالب وجذاب ودلپسندبود: 
هر گس اورابسیار دوست داشت . نگا همای 
بسیار عمیق داشت ۰ گویی که اوهرچه راکه 
میدید بايد بذهن هی سپرد ومی توانست که 
اوراترسیم نماید. دایم آهسته صحبت هیکرد» 
پاآنکه درمجالس خموشی دا پیشه خودساخته 
بود واشعار ابوالمعانی بیدل رادر بارآخموشی 
عملااجر! میکرد چنانچه که پیدل گفته بود : 

گوش پبداکن که‌بسدل ازکستاب 
خا فشان 

امعنی کز 
اورده اسست 


هیجکس نتوا ن شنود 


e ۰ ۴‏ 
بختگی دبگك سخنراباز میداردجوش 
Û‏ خموشی نسست سدل مدعا خام 

ات وس 
پیدل 

ویااینکه «خموشی معنتی دارد که در گفتن 
نمی گنجه) ویااینکه بتائید لسان الفیسسب 
حافظ که گفته : 

این دبگك زخاه‌یست که درحوش 
وخر وش است 

چون پخته شه ودم یافت‌خموش 
اسستا 


حافتا 


خموشی رابخود اختیاد میکرده . مگراستاد 
عالیمقام درهر مجلس بیش ازيك پادو سخن 
طنز آمیز نمیگفته وچون اولفظ شوخی بازمیکرده 
مجنس راگرم خنده مینموده» قداستاد بزرگ 
کوتاه. جسامت میانه ودارای انگشتان باریك 
بود. عينك استعمال مینمود وکلاه بسر داشت. 
بدیختانه آن آختاب فروزان وتابنده بروز چبار 
شنبه پنجم قوس ۱۳۱ داعی اجل دا لبيك 
گفت وجسداودر عاشقان وعارنان رې ک‌ابل 
دفن گردید . 

بازماندگان برو فیسور : 

صفحه ۲۰ 


پر وفیسور بعدازاینکه درآوان شیاپ ازدواج 
نمود ازوی بتج اولاد» ازجمله‌سه‌دختر ودو 
پسر باقی ماندند, پسران اوبنام ها ی 
غلام محی‌الدین وعبدالروف که اول الذ کر بعد 
هابعیث معاون مکتب صنایع ایفای و ظیفه 
عیکرد واستعداد عالی درفن رسامی داشتو 
مخصوصا سبك پدرخویش را تعقیب مینمود. 
تانی الذکو نیز استعداد وذوق در رسای 
داشت اما شبرتی درزمینه نداشت » باتاسف 
نا پد گث ت که ایشان نیزیکی بعد دیگری وفات 
يافتند . 

یکی ازبازمان‌گان پروقیسور غلام محمد » 
عبارت از غلام علی امیه است که اونسز 
ازرسامان خوب وپرمابة اثغانستان عزیزاست» 
وی علاوتا دراکت ودراهه سرودن اشعار 
مبارت دارد واشعار حضرت بیدل را مطالعه 
میکند وبتوصیف آن قصیده ای نیز پرداخته 


است . 

امضاء پرو فسور ؛ 

پرویسور غلام محمدازاینکه ( در آوان 
طفولیت بکاپل آورده شد ودوستان وهمیازان 
دورطفولیت خودرا ازدست داده بود ودرحال 
فراق بسرمیبرد. میخواست درآن ایام خودرا 
«میمنگی» معرفی نماید» چنانچه تاقبل ازدفتن 
به آلمان درتابلوهای خود رغلام محمدمیمنگی) 
هی نوشت » امابعد ازبازگشت ازآلمان درتابلو 
های خود تنبا «غلام محمد داپرنگ سر خ 
نقش میکرد ومعنی سرخ نیز نزداوآشکار بود. 

پروفیسور علاوه ازرسامی قدرت نویسندگی 
نیز داشته . شعرمی سرود ومقالات میئوشت: 
چنانچه رسالة بنام صرف و نحو رسامسی 
(پرسیکتیف _یعنی دورنما) تحریر نموده‌است» 
ومقالات زیادی راطوریکه قبلاهم ذکر گردید 
درآلمان بقلم خودیزبان جرمنی انتشار داد . 
معمولا تخلص خودرا درشعر«هصور» می‌آورد. 
چاچ ددين هصرع زي رننتم فصوب 
بودنم بپتر» .وی تزبان های ازبکی » دری 
آلمانی وانگلیسی تکلم هیکرد . 

آنار برو قیسور 2 

پروفیسور غلام محمد آلار زیادی در ممالك 
خارحه دارد» مخصوصا زمانیکه درآلمان بسر 
می برد باوجود تحریر مقالات متعدد تابلوهای 
زیادی رابیادگار گذاشت » يك تعداد تابلو 
های دیگر وی اغلبا در انگلستان خواهد پود 
ويك تعداد آثار اودر موزیم گ‌ابل است . 

تعداد کثیری ازتابلو های استاد درخانواده 


های اشخاص بانقوذ آن وقت موجود بوده که 
بعدها بفروش‌رسیده ویااینکه به! تر بی‌احتیاطی 
مفقود وباخراب شده اندء بقرار گفتة یکنفر از 
اقادب پروفیسور تعداد تابلوهایش زیا د 
است وکم ازکم هشت صد تابلو ازاو بیادگار 
مانده است . 

طرز کار برد ن رنگ : 

پروفیسور غلام محمد درقسمت نام خود 
گوشیده است تایرنگ سرخ نقش نماید » 
وبیشتر برنگبای گرم علاقه داشته ودر تابلو 
های وی آتار رنگہای گرم بوفرت دیده‌میشود 
درکنار آن همه رنگپاء رنگبای سپزرا نیز 
دوست داشته است . 

پروفیسور مصور عقیده خاص برنگ آمیزی 
داشت ونظرش جنان بودکه رنگ آمیزی‌اساس 
بسیار مہم وعائی که بتواند شکل مقابل را 
بوجه احسن تظاهر دهد می باشد . وقدرت 
رنگ آمیزی خودش آنقدر بلند وقوی بود که 
هیچ (مويك) قلم آن بیجا نمیرفت وهرقطره 
رنگی راکه بالای کاغذ میر يخت دادای معنای 
عالی بود وازبسکه رنگک آمیژی رابحد کمال 
آموخته بوده کارها وتابلو های اودر حسال 
حرکت معلوم میشوند» وحساسیت های طبیعت 
رابگونه های خاص که تنا قدرت او توانسته 
است تجسم کند. ترسیم نموده است . 

سېك پرو فیسور : 

پروفیسور غلام محمد طوریکه قبلا نیز ذکر 
فردید پیش ازعزیمت بخارج زیادتربه سېك 
های ریالیزم ومیناتوری علاقه ازخود نشان 
میداد کارهای راکه نزد استاد میر حسام‌الدین 
اس دسر (سلوت میا ور ارت . 
تاثیراتی راکه از «جان‌گری» حاصل کردبطرف 
ریالستی هم ميلان داشته وبه اسلو بکلاسيك 
درآن وقت نیزاندك توجه مینمود. اما بعداز 
اینکه ازاروپا برگشت مطلقا روش هنر ی 
خویش رانغییر داد وپیرو سېك کلاسیسك 
گردید . 

باگرویدن استادیه سبك کلاسيك وئبول آن 
بحیث شیوهة هنرش درتقویه آن بیش از حد 
کوشید تااینکه یکی ازبزرگترین شخص سبك 
شناخته شد. گرچه پروفیسور سېك کلاسيك 
خودرا ازاروپا گرفت ۰ امااحساس او سرایا 
افغائی بود. یکیاز خصوصیات‌خاص پروفیسور 
اینستکه آنچه راکه تخیل می‌کسسرد او دا 
می توانست بروی صفحه بیاورد واین قدرت 


دررسامی انشپای کاراست » جنانجه در باړۀ 
قدرت کلك اوهرحوم شایق جمال جنین‌میگوید: 
پروفیسور بفن رسم و تصویسر 
جومانی در زمان خویش استاد 
کل تصویر او از عطر هملس‌سو 
نبال نقش کلکش میو ه ایجاد 
نود پروفیسور درهش شاگرداک: 
اوواقعا يك افغان بود يك افغانیکه فقط ا 
میخواست افغانا هنرمندان «زرگك باشند ؛ 
چنانچه مکتب صنایع نفیسه رادرکابل تاسیس 
کرد» وخودرا سخت مصروف خدمت ساخت . 
باشاگردان خود علاقمند بود ء تاجائیکسه- 
هنرمندان عقیده دارند ومیگوبند شاگردان خود 
داازاولاد هایش دریعضی مواقع ترحیح میداد 
وبائبات این قول قصه های دوزمینه موجود 
است . 
عده از رسافان موجوده کشورمستقبماسيك 
اورا تعقیب می کنند ولی زیادتر هنرمنشسدان 
حاضر به سبك. دیالیزم د ورا دز زجتوع 
نموده‌اند. ناگفته نباید گذاشت که پروفیسور 
علاوه ازهنرمندی مصروفيت‌هاي اداری ورساهی 
درخانواده های بانفوذ نیز داشت وازآن سبپ 
نمیتوانست به شاگردان برسد روی این‌دلیل 
سبك وی بصورت اهلی تعقیب كردي ۱ 
درسيك شاگردان آن وقت واستادان این 
وقت علاوه ازتائین استادان داخلی تانیسرات 
استادان خارحی ازلییل دونفر هندی‌بنام های 
(ماستردین) ورماستر عبدالعزیز) یکنفر بشام 
«فادوق» ازت رکیه وسه نفرازایران در زميشه 
دخیل بوده است . 
تروفیسور وا بلو هاش : 
پروئیسور تابلو های ارزنده می کشید . 
وهیج يك ازآثار خودرا بصورت عاجل کار 
نمیکرد» هرموی قلمش بذات خودداری معنی 
وفبومی بودکه اوبروی کاغد میکشید 
پروفیسور آنار خویش رارق الفاده دوست 
داشت وبه آن تابلوماتیکه بذوق خود ګاډ 
میکرد نسیت به دیگران ترجیح میداد . 
پروفیسور میخواست تابلو های زیادی که 
بتواند ممثل افغانستان آن زمان شود بیادگار 
گذارد»_ امامتاسفانه مصروفیت های اداری و 
بقبه درصفحه ٩۳‏ 
ژوندون 





مسو و لبت‌هایز نان 


نوشته : راحله راسخ 


زنان قشر نو ساز و مبتعراجتماع 
را تشکیل میدهند نقش سازند کی 
ایشان در ادوار مختلف تاریخ خیلی 
بر حسته و متبارز است . 

زنان همه وقت ودر همه شرابط 
در ار مق ناه سیر د ژور "ای با متابت 
حوصله و شکبایی محادله نموده و 
در شکستن سد های اسارت وموانع 
روز کار از هبحکونه مبارژه ومجاهده 
دریغ تکرده اند . 

قبول مسوّلیت برای زنان به 
کی زد اجا 
کا اده تست اله احا ا 
مردان فرق دارد» زیرازن‌موحودیست 
باعاطفه ومپربان ء از آنجائیکه مادر 
است طفلش را با عطوفت نوازشس 
مبکند و حون مربیست د رامر تر ببه 


ویر ورش دهنی و حسمی اطفال تقش 


لر <. سنه و برراز نده درد < همجنان 
د رامور اداره منزل با تدییر ودرایت 
خاص معاون و مدد کار شو هر وسایر 
اعضای فا عبل است ۰ نا بر آن‌زنان 
با اين احساس ودركد مسوّ لیت در 
طر بق انجام امور 3 احرای کار حای 
مفید و با ارزش ساعی و کو شابوده 
وسعی ا بر ین است تا با اشتفاده 
از حقوق مدنی وانسانی و با تبارز 
دادن استعداد و خلا قبت خود در 
محبط و حامعه اش بزندگی محدود 
در حار حوب خانه اکتفا نکند برواز 
گاهی فراخ و سالم برای‌خود جستجو 
نماید از قفس های طلائی فرار کند 
وبا تیروی قوی په ساختن پایه ای 
محکم اقتصادی و اجتماعی جا معه 
بير دازد ودر راہ بپبود وضع تور 
احتماعی و محیطی خود تلاش و تیش 
ورزد و شایستگی خود را بطورشاید 
و پاید تبارق دهد . 


برای شناخت شخصیت معنوی و 





در احتمای 


ارزش باطنی زن کافی است اگس 
گفته شود که زن سازنده احتماع 
بشری وممد تو لبدات احتماعسی 
واقتصادیست . اما برای شتا حك 
بتر و بیشمتر زنان و موقف‌انسانی 
ا ا ا ا 
ها نمود وشخصیت زن را درلابلای 
اوراق و صفحات زرن تاریخ ده 
نمود وتغییر وتحول و نشیب وفراز 
زندگی و شرایط نا همکون ز يست 
اورا در جوامع بشری مطالعه کرد. 

زن با همه مشکلات و موانع هر 
وقت با استفاده فرصت به لیکو تر ین 
وجہی در اجتماغ تبارز نموده است» 
از زمانه های دور تا کنون مخالفان 
شپضت زنان کوشیده اند تا مانع 
تبارز شخصیت و اهلیت زنان در 


> این قشر جوامع بشری 


برای بدست آوردن حقوق حقه 


په مبارزه پیکس و دوامدار 


مردان مصدر خدمات برازنده وشابان 
برای جوامع شرئ و ل ۳ ۱۳ 
آینده نراد ند با آنمم بروایت تار یسح 
قق زن دو نشکل "و سازماندکتی 
احتماعی ورشد اقتصاد و فر هنکت 

بشری با ارزش و قابل ستایشسی 
بوده زیرا زنان هميشه کوشيده اند 
با مردان,ده قم صالب ا 
اقتصادی. اجتماعی؛ سیاسی‌وفر هنگی 
همکار باشند وهمیبکار . زنان‌هیحگاه 
نبخواسته اند نیروی بزرکك انسأنی 
و مر بخش ایشان ضایم گردد و به 
هدر رود و بابك جنیش و جپشس 
سر یح همر اه با کاروان تمدن به‌پیش 
گام نپاده و خود را با آهنگك عصر 
وزمان همتوا ساخته و با تصمیسم 
واراده آهنین و بدون توجه به‌روش 
های منفی و عقب مانده با شہامت 
وشحاعت بیش رفته و با I‏ 
و خلوص نیت درخدمت مردم‌واجتماع 
داشته اند » و لباقت و برازندگی 
د را منحیت اعضای فعال در همه 


خو 
شقوق و بخش ها به وجہی‌شایسته 
نمابا نده اند 

آن رور ا اننکه زنان را در عقب 
دیوار هأ حون کبو ثران پر شکسته 


تا فعالانه در همه امور تولب دق 
واحنماعی سیم گیر ند, زنان امرود 
تو اسنته اند علم درابری د مساوات 


با" مزذان را"بر افرازند و جپان نین 





ترجمه: داود «زهدی, 


داستان‌ز ند گی دعر 9فتر بن3مصر وفترین 


اززمانیکه کودکی بیش نبودم. در نیویارك 
بامادرم به سینما میرفتم وبه چان سینماعشق 
وعلاقه سرشاری داشتم . بك روز در حالمکه 
بامادرم بطرف عالیود میرفتم ودر چہانی از 
افکار وتصورات بجگانه غرق بودم مادرم 
بزبان هنگری پرسید : 

توني ! درآینده چه میغواهی شوی ؟ 

- میل دارم یکی ازکارکنان سینما شوم . 
زیرا فکرمبکنم که دربن کار موفق خواهسم 
سيك . 

این آرزوی من ثابت بود ودړرراه رسیدن 
به‌آن‌از هر ونه بذل‌ومساعی دریغ نکرده ام. 

تازمانیکه انسان خوردسن باشد کارها »> 
آدهپا وداشتن زندگانی عالی برای او خیلی 
بزرگث جلوه هیکند اماهمین که به سن وسال 
ماافزوده شد ودرزندگی بموفقیت های نایل 
آمدیم وشخصیتی برای خویش کسب نمودیم 
دیگر مفیوم کارها درنزدما تغییر میکندارزش 
آدمہا نظربه شخصیت آنان سنچیده میشسو د 
وزندگی برای انحام خدمات عالی و کسب 
افتخارات خواسته میشود له محض بسرای 
جمع آوری پول وداشتن زندگانی اشرافی . 

من تازمانیکه بچه بودم ودست دکاری نزده 
بودم ازنگاه اقتصادی تااندازه‌ای دجار مشکلات 
ودم . اماهمین که شامل کار شد م وبکامیابی 
مای درکارم روبرو گردیس ودیری نگذشت که 
دوصد هزار دالر بد ست آوردم به بیماری 
ستون فقرات گرفتار شدم ومعده‌ام تعادل خود 
دااز کف داد هرض شدید کم خونی بمن 
اروی آورد. بادردها وبیماری ها ساختم نا 
ایدی رابخود راه ندادم بکار ها وفعالیت‌های 
هنريم ادامه دادم وبمعالجه‌ام نیز پرداختم 
از یکظرف روزبروز درکار های‌هنریم پیشرفت 
کردم وازجانب دیگر بیماری هايم روبه‌تقلیل 


هر مندهالیو د بقلم خو دش 


گذاشت وسرانجام به نیروی تازه چسوانی 
وعشق ومحبت درفعالیت های هنری بیماری 
دابه عقب نشینی کلی, مجپور ساختم . 
دریکی از تابستانبا پرای نخستین بار با 
یکی ازرفقايم بنام «مارگولیس) چند تسن از 
نویسندگان را استخدام کردیم وبه نمایش, 


ترتیب وتمثیل نمایشنامه ای جا ر پرده ای 
اقدام نمودیم. درین نمایش ازيك رستورانت 
ازيك مقازه فروش لباس مردانه وازيك کمینی 
تبت آواز كمك گرفتيم . امابااین هم درین 
نمایش خودناکام بودیم . زیرادیکور صحله 
خوب نبود آدهی‌پا بشمول خویم درایفای 
نقشبا یشان موفق نبودند وفضای تیاتر سرد 
وتماشاچیان کم بود . 

امااکنون که روی‌آخرین فلم خودبارراجر مود» 
کارمیکنم فكرمينمايم که‌کار ها یمان خیلی 
باموفقیت پیش هیرود. این فلم راکه ایندادر 
لندن ميسازيم امکان دارد بعداژ پنجسال به 
انجام اپرسد ودرسراشر" جپان -بنما یش گذاشته 
شود وبیش ازپنجاه میلیون نفر ازآن دید ن 
نما ید . 

حطور به هالیود راه یافتم ؟ 

من روز هادرین فکرغرق بودم که روزی 
بتوانم به هالیود راه پابم وبه هرکاری که 
درآنحا برایم داده شود اشتغاد ورزم . همان 
بودکه با «یوکانت ول) آشلا گردیدمو توسط 
وی به جہان سیئما قدم گذاشتم ۰ 

نخستین باردرفلم (فرضا اگرآنهاجنگی دا 
بیشنرا دکننداماهیعکس بمقابله آثان برنخیزد) 
اشترال نمودم ودرآن موفقبت ها ی كسب نمودم 
درین فلم نقش يك مرد مبارز سياه بوست 
نمن داده شده بود . 

همکاری باراجرمور هنرمند بزرگوار خیلی 
ارژنده وعفید است زیرا اومرد بزرگیست و 
اوصاف غالی دارد ا#مردم دوست است وبا 
مردم صداقت دارد من ازهدتباست که باراجر 
دوست هستم ویکجاکار هیگنيم ودر طول این 


فرصت ویرا یگانه شخصیتی یافسه ام که 
میشود بالای اواعتماد وباوسازش کرد. راحر 
ازاشرافیان انگلستان شمار میرود و من 
ميباشم. » 

دینی وایلد کیست ؟ 

دینی وایلد ومن دريك محیط ترییه شدیم 
ورشد نمودیم . همین که هن به شخصیت او 
بیشتر ہی بردم وکار های اورا معقول‌دانستم 
به تعقیب اوپرداختم : 

دینی وایلد مردآزادیست که خویش دامقید 
سرحدات کشور هانمیداند وروی هدف خاصی 
دربدیط های مغتلف ساحت مینماید . او در 
شبر نیویارد بدثیا آمده درماجرا های‌گوئاگون 
بول زیادی دست آورده وامروز زندگی غرق 
درخوشی وتنوع وامیگذراند وگمان میکنم اوبه 
مردم وهردم باو علاقه فراوانی دارئد . در هر 
کجاکه خواسته باشد سکوئت اختبار مینماید 
وهیعکس درهیچ جامانع بودوباش وی‌نمبگردد. 
عجب این استکه ابن مردآزاده تاکنون با 
کسی رادطه حنسی برقرار نگرده است زیر 
اوزمانی بادوشیزه ای رد عشق وعلاقه باخته 
ومعشوقه اش زندگانی رابدرود گفته است ۰ 
شایدا ین اوامن ژئی بودهگه دیشی وابلد بادی 
آشنا گردیده بودوهمکن درآبند کسی رادوست 
نداشته اشد ژیرا اوبگائه هردیست که باآنگه 
بادختران زیادی درتماس است مهگر تحت تاثبر 
تمانل جنسی قرار نمگرد . واين یكموضوع 
حالب است وانسان باید اورا شناسد . زیر 
اودارای ارزشبای گوناگونبست که محموعه 
این ارزشبیا شخصت بخصوصی باو بخشبده 
وشناخد. اورا مشگل ساخته است . 

آناته ار گرتسی به دشی وابلد شبا هتی 
دارد ؟ 

درحالیکه وقتی موضوعی نزدما لاینحل باشد 
اودرحل آن مپارت سژایی داشسته و درراه 
پیشبرد مقاصدش مشکلی نمی شناسد . 


تولی ساعت شش وسي دقیقه بست خواب 
داترك می‌گوید وساعت هشت بکسار ها ی 
عنریش می پردازد وتاهنگام صرف نان‌چاشت 
مصروف کارمی ماند. بعداز خوردن نان‌چاشت 
ساعتی استراحت میکند وبعدواپس بک‌ارش 
می پردازد وتاساعت شش عصر وحتی تاعداز 
ساعت هذکور مشتول کار هی باشد . 

من اززندگی ام خیلی لدت می برم درست 
مثل وایلد . زیرا یگانه آرژويم درزندگی‌این 
بودکه من بايد هنرهند سیئما شوم وشسلم 
وبیشتر وبزرګتر ومحبوبتر از آنجه که فکسر 
مکردم بار آملم . 

درسال ۱۹۱من باخانم‌دوم خودرکرستاین) 
درارجنتاین ملاقات نمودم مناسبات من‌ سار 
پیش ازین ملاقات با (جیلت لی) برهم خورده 
بود وهمینکه کارمن باجینت لی به طلاق دادن 
وطلاق گرفتن کشید . من وگرستاین موقع را 
ازدست نداده باهم برای تار دوم ازدواج 
نمودیم وزند گی راازسر گرفتيم , در ماه های 
اول این ازدواج بود که مورد انتقادات ژیاد 
وشدیدی قرار گرفتم وتعدادی ازمردم فلمبای 
مراو کارهای هثری مرا بی روح وغیرتماشایی 
قلم داد کردند . وهن برای آنان پاسخ‌دادم: 
کسانیکه ازفلمپا وهنر نمایی من خوشش 
می آید پس رفقا یشان راهم بتماشای 1 ن 
دعوت‌نمابند وآنان یکه‌فلمپاوهنر نمایی‌های‌هرا 
دون ارزش قلمداد مینمایند ببتر است‌اوقات 
گرانببایشان را درنگربستن آنبا تلف‌نکنند. 

دراوایل سالبای ۱۸ و14 (الگرا) و 
(الگزاندرا) بدئیا آمدند برای من سا لای 
مذکور سالپای نویدبخشی در جبان سیتما 
بودزیرا ازین سالبا شرت و هحبوبیت هن 
اوج گرفت وپیروز یبای زیادی دا دریکی دو 
فلم سکسی خصوصا درفلمی‌بلام «بوی‌شیر بن 
موفقیت» بدست آوردم . 

من خانم اولی‌ام دازباد دوست داشتم و 


ژوندون 





منکامیکه بین هن واوجدایی افتاد وباکرستیان 
ازدواج کردم گاه گاهی بسیاد روز کساری 
می افتادم که بااو درچبانی از بخش ومحیت 
سپری نموده بودم وحسرت وندامت ازدست 
دادن آن روزگاران رامیخوردم. 

آدی 1 

برای من فسخ ازدواج باخانم اولی ام که 
ستاره نمایشنامه های یکی ازتیاتر ها بسود 
جنان سخت ودردناك تمام شدکه بیمار شدم 
وروزها به بستر افتائم . 

زندگی سینمایی ثعالیت های پ یگسیر و 
مسافرت های زیادی راایجاب میکند زیرااکثر 
فلمبا درسرژهین های دورو حتي در ممائك 
خارج برداشته شود وعترهند سینما باسد 
جبت ایفای نقشش به آنجاها برودکه این 
جدایی هافاصله ای رابین زن وشوهرسینمایی 
بوچود می آورد وآن هنرمند سینماکه بکارش 


علاقه دارد هرگز حاضر نمیشود مسلکش راو 
آرزوهای راکه در جپان سینما دارد ف‌دای 
درکنار ماندن همسرش نماید . خانم اولی ام 
ېمین دلیلکه مناکثراوقات اوراتنبا میگذادم 
ازهن درخواست طلاق کرد وجدا شد . 

آرزو های يك ستاره سینما زیاد وفراوان 
است اودرببلوی آنکه میخواهد در فلمپایش 
زیبا ودرخشان بدرخشد وشبرت ومحبوبیت 
جپانی دابرایش کسب نماید آرژو دارد در 
زندگی اوموچودی هم وجود داشته باشد که 
وی دادوست بدارد همانطوریکه هر انسانسی 
احتیاج به محبت دارد . من هم هميشه به 
موجودی نیازهندم که مرادوست داشته باشد 
ودرلحظات فراغت» آنگاهی که از فعالیت های 
سینمایی ام فارغ میشوم درآغوشم بگیرد و 
عشق ومحبتش رابی غرضانه وبی دریفا نه 
نثارم سازد وزندگانی‌اش راوقف همسری و 


پرستاريم گرداند . 

اماافسوس که من له از محبت خانم اولسی 
ونه از عشق همسر دومی ام پپره هند شدم 
خانمبايم هرگز مرادرک نکردند وآرزو مایم 
رابرآورده نساختند چندی راباخانم دومی ام 
نیز سپری کردم اماسرانجسا م ونچشبا و 
مناقشاتی بین مایدید آمد وناجار ازهم جدا 
شدیم . 

عشق واقعی : 

درزمانیکه من مصروف فعالیت های مثر ی 
درفلم «باستن ستر نیلگر» بودم خانمم اذمن 
طلاق گرفت ومجددا تنبا شدم . درین وقت 
هن بحیث يك هثرهتدکمیدی شبرت وهحبویبت 
زیادی پیدا نموده بودم . 

همزمان مصروفیتم در فلم سترلینگر) 
سخچری فاکس میخواست فلمی تیه نماید 
درفلم اوفعالیت های سه‌هفته‌یی (رابرت‌فرایز» 


وچندین کارکردان بناکامی انچامید واز "من 
دعوت بعمل آمد تادرفلم مطلوپ فاکس حصه 
بگیرم . دعوت سنچری را پذيرفتم ودر يسك 
زمان مصروف فعالیت دردوفلم گردیدم وهنوز 
این فلمیا بپایه تکمیل نرسیده پود که من 
درفلم سنچری فاکس بموفقیت های زیادروبرو 
کردیدم وفلایژیکی ازستارگان معروف يكي از 
تیاترهاء ازنیویارگ بمن تیلفون کرد و کامیابی 
را درفلم مذکور برایم تبريك گفت . من 
وفلایشر در هنگام تيه فلم (ستر لینکلر) 
چندین بارباهم دیده بودیم وعشق وعلاقه ای 
بین‌ماپیداشده بودکه‌این عشق وعلاقه روز بروز 
زیادگردید تاآنکه درسال ۱۵۹۸ باهم ازدواج 
کردیم وبااین وصلت برای نخستین بار در 
عمرم طعم کیف انگیزمحبت رابصورت واقعی‌اشس 
درك نمودم . 
نقبه درصفحه ۵۰ 








نیبه ونگارش : فر بحه برحوش اسحق 


از مادرم گله هادارم ! 


من دو برادز دارم یی 
۳ از ,حودم که محیورم مام 
امور مربوط او رل سوای کار های 
E ۰‏ و 
شخصی اح انحام دهم جه من از طر فی 
دختر هستم و ار حانبی ھم حورد ار 
از او 7 در ار 3 که حورد 





دحجتر هستلم و هم دزر تن از ا 
می ینید که درین دو مورد بك 
E ۱ ۹‏ 
2 آن کاءع!ا شسمترلد و هنطق‌هراند 
و هر قان) در حالنکه آن دوی 
د یگ هجو به ورحه مد ۳ انتا 
ر و 3 
حتی هم متاقسدند ( حورد دودں 
و بزر کتر بودن ) 
تا در يڻ حنین ش< مسر م 
ج آله فوق . بعنی مساله ایکه 
هن با شتت شم به امور مر بوط ده 


اڭ داعل مت ان و عمده و حودو رد 


وامور در سای و حنعی جو دی رسمید گی 
عای کاملا شخصی 8 کر ی 
چو ب دارم 

آنا به اندازه‌ای تنبل و بیکارهہ 
بان ام اند که به اصطلاح و 
EE I Ua‏ 
نوشند و حتی کم مانده نولسای 


خلاصه ازین مالا زیاد است 
ولی له من از آنپا ست من 


از مادرم نله دارم . گله‌نه . بلکه 


نمی ساحت ِ ابر مادرم مرا ےکا 
کر شان ابتقدر حورد و حفر حلوه 
تهج و ع آ نیا GS I.‏ 
از نمی امدند 

مطالی را حیا ند نف فد و 
دود از نامه له دحتری له ازروش 


عض ماد به مقایا حو دود ادرااهر 
ک 5 و رک ا ی 

شا کی اس 
اما . او ۳ دحتری س دق 
از مادرش واز نحوه ترست‌دو ناب 
میاه دحتر و سەر فامیل وار سعدی 


۳ 2 م حف مت 
درد ها ت هزاران خزاز دحت 
امتال لوست به از حه راد نو 


2 بر ده‎ E واه ای‎ E 
0 3 ا‎ 
دادس تن خو دش شاد عدم م‎ 


وا تنم نمو ده و ياتر بیت ناد رشت 


5 3 1۱ 
ودوگانه دختر وپسر این طرح د 
دامن زده اند 
عمکو ثبد نه حرا 


دختران تانرا به گناه بی کناهی دحتر 


بودن هبگیر بد و مجبور شان»بسازبد 
که اوامر برادر با برادر ه شا ترا 


مو اطت لها داشید 


لبا بارزتر بن‌عضو در حبره اندونہابت 
عم موثر در زیبایی صورت گر جه نفشس 
حشءه‌ان بشتر ازهمه است. ولی رول‌لب‌ها 
تىز کمتر ازآن نمست ونباید آنہا ر ۱ 
و متس 

ی هن ۰ مل 
زیبابی صورت هستند بخصوص وقتبکه نوام 
اند بهکین وجراب ناد" 

هرگاه میخواهید لیمبای زیبایی آفر بنی 
درچهره داشقه باشید وجتابتر بتما نید 
ازتب ودهان خوب نگږداری کنید و هر گسز 
لبخند ماسج را ازیاد نبرید و حتی بکوشید 
خنده رو :ودن را عادت خودسا زید ۰حفاظت 
تزلب ودندان نبازمند دقت و صرف وقیت 
ز ۱ د است- بهویژه وفتی دهان و بدهد۰. 
«وی سدهن فوق للعاده آزار دهنده وز ننده 
ات۰ خاصه رای اطرافیان برعلا وه 


برای رفع 


این حالت زننده . قبل از همه بابست عات 


ازشخصیت انسان نیز میکاهد 


دءدا بش آنرا حوبا شد ۰ وی بد دهان با 






لر چرکین شدن زین دندانېا و يره 
هابوجود می‌آید ویا اینکه ناشي از اختلال 
مسوی مي‌باشد که این هردو را می‌توان با 
مراجعه به داکتر و گرفتن دوا در مان 
ونداوی کرد ومنشاء آنرا از مبان برد 

پس از دندانپا ژبوی بد دعان .شفافیت 
وصافی لببا در زیبا نمایی آنہا تاتیرزیادی 
داد ۰ برای داشتن لب های قشنگت وگیرا 
بايد بدفت ووه.واس از خشك "شدن» ترو 
خوردن وپوسته گردیدن آنبا جلو گیری 
نما تيده 

اکر دارای لببای خشك وناز هتد 
سر است» آنپادا روزچند بار باکررم های 
مخصوص جرب کنید وبخصوص نبانه قبل 
از خواب اینکار را قراموش نکنید۰ 

درآداپش لبا بتر است قبل از همه 
ثرم وساختمان لیپایتان را در یایید. معمولا 
لیب" این فرم هارا دارند : از ۰ کلفت 
غير متعادل ویا هعهو لی ۰ اگر بدرسصی 
تیم موی ۰ دم لب کی ا 
است كمك نزدگی بەدرك رموز آرایش ]ان 
خواه.د ور 9 

:رای پیداکردن لبانی گیرا و جذ اب 
وبرای برطرف کردن نقص لبا يتان ابن 
دسورات رارعابت نید 

۱ هر روز صبح چند دفیقه لبپا راا 
عسوال پابرس نرم دندان عساز دهد سا 
جریان کردش خون در آن سریعتر کر دد 
ودر جه لییای شما خوش رنگك خواهند 


سمل ۰ 
٣ہ‏ فرروز عداز برس کر دن ذندانہ 
با بت یمو تملم بيره ها ,دندانما و لبان 
خودرا پاک کند 
رات دان دی نت و ین 
فرم وهه‌جنین ازیین بردن جين و حرو ك 
اطراف ليما می آوانید هرررز سی تا حل 
بارجلو آینه لبم‌ارا به‌سرعت جمعو باز کنید 
وآشیا دا بوسبله باز وبسته کردن وییا پی 
ورزش دهید۰ 
دقمه درصفحه ۵۷ 





ژوندون 








بش آشپر ی 





دربخش آشیزی این هفته طریق پخصن 
1 دونوع کلچه «کلچه کاکو دارو کلچه‌چارمفزی 
کشمشید اد)رابرای شماتبسه نموده‌ایم * 
کلچه کاکودار 
موادلاز مه 


شش قاشق نانخوری روغن »شش قاشق 
نانخوری کاکو .يك‌پیاله بوره» دوعدد تخم 
مرغ سه‌ژنيم پیاله آرد میده بیزی شده» نسم 
قاشق چایخوری بکنيك پودر » نیم قاشسق 
چایغوری نمك نیم پیاله چارهغز و خسته 
میده شده ويك قاشق چایخوری ونیل. 
طریق پخت : 
روغن دا دريك ظرف آپ کرده و کاکو رابه 
آن مخلوط کنید بگذارید که سرد شود. 
تخم هارا زده ونوره رانه‌آن بتدریج علاوه 
کرده وبازهم بزنید که تاخوب مخلوط گردد 


آرد» بکنيك پودر ونمك رایکجا میده بیزی 





کرده ودر مخلوط تخم بینداز ید ۰بعدونیل 
وجارمفز رابه آن علاوه کنسد روي یسك 
قالب جرب شده بیست سانتی هتر مر بع 
آنرا هموار کرده ودر داش که حرارت آن 
۰درجه فارنبایت باشد برای ۳۰ یا ۳۵ 


دقبقه بگدارید تاکه روی آن قد ری بسته 


گردد وپس آنرا بتدریج سرد کسرده و 
توسط کارد بەپارجە های هربع 1 نرا 


سرت 


کلحه جارمفزی کشمش‌دار: 


مواد لاز مه : 


دوعدد تخي نیم پیاله بوده » نیم قاشق 
جایخودی ونیل ۰ نیم پیاله آرد هیده بیزی 
شده نیم قاشق جایخوری کئيك بودر» نیم 


قاشق چایخوری نمك» يك پیاله چارهفزید, 






وحوب مخلوط کنید پس آرد بکنيك پو در 
و نمك هیده بیزی شده راهه‌آن انداخته خوب 
سور داده ومخلوط کنید» اکنون چار مفز 
وکشمش رابه آن مخلوط کرده وروی یك 
قالب چرب شده ۲۰سانتی متر مربع آنرا 
عموار کنید ودر داش که‌درحة ۰۵ در جه 
فار نبا مت باشد برای هدت ۲۰ با۳۰ دقبقه 


سدء ودوپیاله کشمش دیزه شده گی. 
طریق پخت : 


نخت تخم هارا به هم بزنید تا قف 


کردد بعدبوده وونیل رابه آن علا وه کرده 


آثرا بپژید تاکه دوی آن‌سته‌شود. 
حالا به پایچه های مریم ارا بر بت ام 


بگذار بد تاسرد شود وقتبکه سرد شد آنرا 


از قا لب کشید کلحه‌آماده‌است ۰ 
ن 


| زستان وسوز سرما دشمن گلپاست,با 
آهد آمد زستان » فصل مرگٹ گلا تز 
فرا میرسد ۰ بدن ظریف ولطیف عل تاب 
مجادله باسردی راندارد وبرای همین هم 
است که‌قبل ازرسیدن زستان » ر خت 
سفر هی بندند » پربرمی‌شو ند واز بیسن 
ميرو ند 
| بان ترتیب کلدانیایی که زمانی زینت 
| بخش اتاق ومنزل مابود پژمرده گردسده 
۱ طر اوت وزیبایی خودش دامیبازد واز زینت 
١‏ اتاق می کاهد. 
برای اینکه درفصل زمستان هم ۱ تاق 
خود راباگل هازبنت داده باشیم ھی توا نیم 
جای خالی گلهای تازه وطبیعی راباگلبیا ی 
مصنوعی وساخته دست خود پرسازیسم ۰ 
کلہا تاز کی وبوی خو د 


گرح<ه ۱ 






شماره ۳۵ 








عر ەدر گل حۃی در سرما! 


کلبای ز یبای طبیعی راندا رند و بی بود 
بی‌جان اندو لی باآنيم می توانند ز ببایی 
آفرین باشند و هرگاه بدقت و تو جه بیشتر 
ساخته شوند شاید باگلهای طبیعی جندان 
متمایز نگردند. 

ازينرو دراینجا نمو نه وساختی چند 
از کلبای مصنوعی رابه شما شرح هیدهیسم 


تااگر علا قه داشته باشید »از آ بسا 
بسازید ۰ 
از محسنات هنر گلسازی دکی سس 


همانا ارزان بودن قیمت تمام شدآن است. 
سامان ولوازم کار : 
افزادی راکه درساختن گل مصنوعی لازم 
دارید اینپا اند : دوعدد قبچی خرد وبزرگث 
بلاس» يك عد سوزن کوچك فولاد با فی ء 
تکه یاهر جنسی که‌میل 
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بسلاستيك وامتال اینپاء 


برای بستن گلا ویرگیپا ۰ 


اندازه ھا با پاتن ھا : 


او لین قدم درراه ساختن گلپای مصنوعی 
بوجود آوردن پاتن ها واندازه ها مناسب 


است یرای برش قسمت های لازم . 
اندازه هارا می توان از گلمهای طبیعی بوجود 
آورد. برای این متظور بايد دو عدد لرا 
بکاد برد" یکی از انپا رابه عنوان امد ل 
جبت طراحی اذلین گل ۰ گل طبیعی دیگر 
دانیز بايد بدقت پرپرساخت وبر بسا و 
کلبر گبایش داجبت سا ختن پاتن مو رد 
استفاده قرار داد 

برای ساختن اندازه گلبای حصنو عى 
بابد از کاد محکم استفاده نمود. 

طرق کار : 

بس ازتبیه مورد اولیه لوازم مورد ناز 


نمونه های اصلی وا باید برای برش قسمت 


عا تبیه کرده وبعداز آنکه تمام قسمت ها | 


آماده وبریده شدند آثپارا دسته کرد 


سرش سفیدء‌رنگ گر 
ذیرس آن » سیم به ضخامت های مختلف 


این 


درد بایستی آنا دا باافزودن جز ثيا ت 
لازمه وننپایی تکمیل کرده ودر صورت لزوم 
دنگ آمیژی نمود. 

۵ ۰ جه بود که تناس ۱99۳ 
درچه اول اهمیت قرار دارد ۰ در اکثرموارد 
0 دساختن کلمبای مصنوعی ازپار چسه 
دیا موا د طبیعی الوان استفاده شود دیگسر 
احتیاجی به‌رنگك آمیزی نخواهد بوده اسر 
لازم باشد که احیانا به‌این کلبا ر نګ 
بیشتری بیافزالید نباید بدون مطالعه ودقت 
این‌عمل را انجام داد ۰ 


و 
نگبداری تخم مرخ : 


اک میخو اهید مدت بیشتری از زرده تخم 
امرخ استقاده کنید آنرا در ظروفی ریخته 
ودوی آن آب سرد اضافه کنید ودر یخچال 
قرار دهید بدین تر نیب زرده تخم مرغ برای 
چندروزی تازه میماند . 


شوری وشیرینی غنا : 





دراکتر موارد عمل دسته کر دنو پیوستن | 
شمتای متفه کل از قسمت مرکزی ی | 


اکر در رین فرصت دیدیدکه خوراکتان 
ازحدلازم اضافه ترشیرین شده اندکی نمك 
به آن اضافه کنید وممچنان اگر شور شده 





«تخمبای وسط گل »دانه هسته وغیره)شروع 
می‌شود وتدریجا به‌قسمتهای پائین و با 
وټ دادن بر گپای دور عل خسست | 
می گر دد ۰ 

قدم بعدی درساختسن کل پیو ستسن و| 
پوشاندن ساقه ها وافزودن بر ګپا و غنچه | 
عاست ۰ پس از آنکه گل ها سا خته وآماده | 


باشد يك مقدار قند درآن بیافزاید . 
بخچال یاجای خنك : 
اگر میخواهید پیاز. کجالو وبادنجان راجند 
روزی تازه نگبدارید آنبا رادر یخچال قرار 
ندهید زیرا این ها در گوشه شدنکي‌در 


خاند بپتر ازیخچال تازه خواهد مائد . 


صفحه ۲۵ 











تتبع و نگارش: حامد نوید 


درشمارة گذشته بجتی هد مورد ببدایش هنر و خصابص آن دردوره « پلو لمتمت » با دوره سنگ قد بم داشتيم ‌ حکو نگی انعکاس محبط 
ضروربات اساسی انسان او لبه ء خواسته ها وتصو راتش که‌به‌عقيدة بعضی از مورخین هنر آن دوره دا سوی سحر و حادو گری گرائیده 
ساختند موردبحت قرارگرفت .اکنون‌می‌بردازيم به‌شرح دئبالة موضو ع ومقایسه هنر دورة سنگك قدیم باهتر جوا معیکه از نگاه ذهنی » طرز 
دید هنری وسوبه حباتی بصو ر ت کلی تاکنون انکشاف نکرده وبرای مدت های مدیدی در بك حالترکود قرار داشته اند . 


پیوسته بگذشته : نزدیکی نقش حیوانات مشا ده 
میشود . عدة از علما را به این فکر 
انداخت که شاید این لکه ها ناشی 
از ضربات جما ق ها و سنگک های 
باشد که بسوی‌تصویراین حیوانات 


نظر دوم راحم ره انکیزه صای 
دیگر بکه در پپلوی سحر و جا در 
انسان اولیه را وا مبداشته تانقض 
او اتاتی رر ی چوا ن 
طبیعی بیا فریند اپنست : پرتاب شده است و این امکان‌میسر 

ود شا دک کارا دک ده ار د دو امش ان 
خطرآتی ون حملات دسته جبمعي "ولیه" اینگار دا برای مشق ورین 
حبوانات و حشی و حادثات طبیعی شکار می‌کرده است مخصو صااینکه 
له ژلزله ورعد وبرق انسان اکلر یت داغ ها ولکه ها در قسمت 
های اولی را محبور میسا خت تا های حساس نقاشی ها حون سر » 


برای مدت درازی در مغازه ها یشان کله وتبره بشت حبوان قرار دارد 





محبوس بمانند و به‌فعالیتمای‌بیرونی کمان رفته می تواند که انسا ن 

نپرداز ند واین قر صتی خو بی بود های اولیه برای تمرین شکار این ۳۹ 

بای ای TMC‏ برای " Gi CMM EEC‏ رت 

بافتن آ سایش بیشتر . گیری کے اش ا ع "سکاو ر نبزه دار و کانگروهار هنر بریمیتیف» نقاشی بالای بو ست 
فرو رفتگی ها وداغ های عمیقیکه بزرگترین پرابلم سای ۱و ل دو > ار ما ري داد در استرالبا ی ا و 

درد ر ان ززهای ارہ جاتتصبی:صنادو.. را تفیکیل ,میداد پیبل: د ادد و ۱ 


صفحه ۲٩‏ ژوندون 
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پیکره‌ابکه از سنگ تراش بافته‌وینام« وینوس ومیندرو ف» مور 
است . این ببکره که در حوالی‌هزاره بانز دهم ویادهم ق . م ابحاد گردیده 
اشد سمبول شا دابی برای انسان اولبه بوده . طول آن به جار ۱ نچ 
هبرسد و در موزه آثار طبیعی و بانامحفوظ است . 


اگر ات ر در سا 
انگیزه اولی برای ثر سیم نقا شی 
پیشتر اساس مادی داشته تااساس 
دوحی و تو لد هنر و دیگر‌تصو رات 
انسانی بر پایه های ضرورت ها ی 
اولیه انسان استوار بوده است . 
از همین رو ست که نقش ها به‌شکل 
ريالستيك ظبور کردند و حتی به 
:رد گی حیوان طبیعی.تهیه گر دیدند 

یر نفاشی ها در قسمت سای 
احیر ارد ها تررسیم گردیده وبرای 
مدت های مدیدی در, زیر توده های 
سنگك بنپان بودند. از همین‌حاست 
که ال ۰ کسی ازوجودآنہا 
طلاعی نداشت کشف او لین نقاشی 
تغاره در مسکو در« ادون» فرانسه 
قرار دارد مطلقً مر بوط به یك‌حادثه 
بود بعنی هنکا میکه يك عسده ۱ ز 
طفال. مبحله دن تبه های نب زد ويك 
تشفول پازی بودند متو جه مقصود 


پیکر مردیکه کلاه بر نده‌ای‌دارد : 

اين پیکر اذ جوب در اواخرقون ۱۹و" شتروع فرن بیست ترا تشن 
یافته وازقسمت های رودخانه سپيك‌واقع در نیو گینی بدست 1 مده‌ودر 
بوهنتون واشنگتن محفو ظ است . 


شدن سکت شان می شوند و بعد از 
مدتی حستحو آواز سبکت از درو 19 
مغاره هی شنوند و به دنبا ل سيآ 
داخل مغاره تنكو تاریکی می گر دند 
که هنتېۍ به محو طه و سیعتر ی 
می‌گردد و در آنجا خودرا مقا پل 
به نقاشی ای بررکت بو نات 
می بینند این حادثه که درسال ۱۹۶۰ 
اقرع یافت. زمینه کاوشهای باستان 


شبه درصفحه ۳۱ 


خودجنگی . از جضوب شر ق 
آلاسکا : که از جوب در اوایل قرن 
٩‏ تراش بافته. با ارتفاع ۷۴- انچ 
| واقع در موزيم آثارطبیعی 1 هر ہکا 
نیو بو رگ 








باملل گیتی آشناشوید . 


له + مو 





یکی از جاده های شر عپنه بیروت که‌زندعی روزمره مردم دانشان میدهد ۰ 
© ا ا 





ترجمه وتبیه : انچلیرعزی زکبگدا» 


آشعنه تر بن کشو ر فعلی‌حهان 


مهمتر دن ر اههوا ی‌شرقو عرب 





O 


دراین هفته کشور جمپوری کوچکی را از 
شمال غرب ایشیا برای خوانندگان گرامسی 
ژوندون معرفی میکتیم که تصادمات مسلحانه و 
چنگہای داخلی از شش ماه باین طرف ددآنجا 
جریان داشته توجه چیانیان دا بسوی خسود 
جلپ نموده است این کشور جمپوری لبنان 
است که با ۰ کیلومتر هربع ساحه در 
کنار بحیره مدیترانه بین کشور های سوریه 
واسرائیل موقعیت دارد. شپرساحلی بیسروت 
پایتخت ومرکز اغشاشات فعلی از بیتریسن 
شیرهای‌لبنان بوده دارای ..۹هزارجمعیت است 
این کشو رکوجك آسیایی دارای ۸۷۰د۲میلیون 
جمعیت بوده دريك کیلومتر مربع خاك آ۲۷۸۵ 
نفر سکونت دارد. نوددرصد اهالی "این کشور 
راعرب هاتشکیل میدهد منچمله ۱۸۰ هزار 
نفر فلسطینی و۱۳۰هزار آنرا سوریایی درد بر 
گرفته است برعلاوه ارهنی» یوانسی» کرد و 
غیره نیز قسمتی ازجمعیت این‌کشوررا تشکیل 
میدهند ازطرف دیگر ۵۲ فیصداهالی داعیوی 
مدهب و۸٤‏ فصد را مسلمائان فرا گسرفته 
است . دریروت ۰ هزار تفر شضو ل 
وا یف مختلفه وزراعت بودهکه ۲۳۲۰ هزار 


عفعه ۲۸ 


نفردر صناعت ۸۷۵ هزار در صنایع عاشیتی» 
دستی وساختمانی مصروف اند . تسحارت 
ترانسپورت وبانکداری ۷۹ هزار نفردا بخضود 
مشغول نموده است . عایدات ملی فی* نفر 
سالانه به ۳۷۰ دالر هیرسد که این رقم بابر 
استندرد بين المللی لینان رااز قطار کشسور 
های چبان سوم خادج نموده است ۰ 

تریلپولی (طرابلس) وسیدا از بزرگتر یسن 
شبر های این جمبوریت محسوب و بیشتر 
اهمیت تجادتی دارند. تقسیما ت اداری لبنان 
به پنج ولایت قسمت یافته لسان دسمی کشور 
مدکور عربی انتخاب گردیده‌است . پول رایچه 
تبنان رپوند لبلانی بوده که هساوی به ۱۰۰ 
پیاستر میشود . بيست ودوم نوامبر روزهلی 
وسالگرد جمپوریت راز ۱۹:۳ باین طر ف 
دراین کشور میباشد . 

فنیقی عاباآنکه مخترع حروف وپیش قدم 
اندولی پول دانمی شناختند. اما نمونه های 
پول را ازقرون ۱6 میلادی» درموزيم دشسق 
. درنزدیکی بندرلاتاکیا نزدیکی 
دمشق هرلحظه کاپی این پولہا بدست آمده 
. دریقا یای 


میتوان یافت 


متوان دکه ناهد این موضوع است 





قصر بز رٹ شاهي که ساحه ۱۰ هزار متسر 
مر بع رااحتوا میکند سکه های مذکور بشکل 


عاشی هنوزهم موجود است برعلاوه ازین‌محل 
سکه های قدیم » ادپیات» آثار تاریخسی > 
دايرة المعارف » مکاتیپ» دکشنری هاو بعضی 
کتب دیگری رانیز بدست آوردند که شاهد 
کلتور باستانی این کشور میباشد و امروزاز 
همین عقاید فنیقی هااهالی لبنان استفاده های 
خوبی نموده خودرا در چان پولی پیش قدم 
عردانیدند واهمیت پول دا بددستی شنا ختند 
عنون دردکاکین کوچكي که در گرد ونواحی 
بیروت وجود دارد انواع واقسام این سکه ها 
وسایر سکه های قدیمه وجدیده جبان دا به 
آسائی میتوان بدست آورد . درجاده مر کزی 
بیروت وسایر شبر های لینان درهر لحسظه 
که خواسته باشیم دون کدام کاغذی میتوان 
هرنوع پولی داهبادله کرد در پایتخت 1۰۰ 
ساله بیروت ۷۳ بانك مختلفه جبان در فعالیت 
اند ولی سرمایه بزرگ رابانکبای امریکاسی 
بدست دارند . لبنانی هایامبارتی که دارند 
ببترین تجار جبان محسوب میشوند ولسسی 
فوق العاده زيرك ومشتری راازباد هوا شکار 


نموده باهزاران جرب ذبانی متاع خودرابفروش 


میرسانند . در سوپرمارکیت هاء فروشگاهیا 
ومغازه های بیروت که همه عصری و هدرن 
میباشد تماما اشیای که امروز در مارکیت های 
جبان خریدوفروش میشوه میتوان بوجبه خوبی 
بدست آرد . 

باآنکه رول بانکداری بين المللی وتجارت 
آزاد درلینان عموهیت دارد ولی مردل ببمان 
انداژه ایکه عایدات بدست می آورند مصارف 
نداشته » بلکه مردمان پرخرجی اند جه در 
کشورهاییکه پول ارزش زیادی داشته وهردم 
عایدات سرشاری بدست هی آورند بیما ن 
اندازه در مصرف آن محتساط مى بائشد . 





منظرة فضای شیر بیروت که اکنون دراثرچنگث 


های داخلي وبرای شده است . 
زوندون 





















































درحالیکه در لبنان شدد استء لبتانی‌ها 
بکار. مخصوصانجارت علاقه مندی زيادی دارند ° 
زوزها از صبح ا ناوفت شب کار هی کنند 
ولی دوزیکشنیه رابېر وسیله ایکه میشود از 
کار کناره وحتما اعضای فامیلی رابا خودگر فته 
دررستورانت ویاهوتلی‌جبت صرف غذامیروند. 
کافی » کاپاراه هوتل ازجاهبای مورد نیساز 
ودوست داشتنی آنپاست که ار کدام همراهی 
نداشته باشند همسایگان خویش را با خود 
گرفته بدانچا میروند . هنگام تابستان وگرمای 
سوزان اهالی حتما شیر راترك وبکوهستانات | 
تزديك شیرجبت تفریج واستراحت میپرایند. 
مردم این "کشوم میدانندکه درطول سال بحالت 
پسیاد دشوار وشکلی درخارج از کشورخویش | 
بسرپرند هشروط براینکه در آنجا پول بدست 
شان بیاید حتی درآخرین نقطه افریقا تجار 
لپنانی شتافته تاجنس رابا خود جبت تجارت 
به لینان بیاورند بنابران لبنانی ها مردم‌بسیار 
ظرریف وچالاکی بنظرمیخور ندمخصوصارانندگان 
سرویس های لینی ودریوران تکسی که مالك 
ببترین وجدیدترین موترها میپاشند آنبافقط 
رففط انتظار خارجی رادارندکه بخاك لپنان قدم 
بگذارند سپس بپروسیله ایکه‌باشداوراسوار 
مونر خود ساخته باهسزاران چرب زبانی 
راکپین دابدست آودده ودر مقاپل اضافه‌ستانی 
حتمی نموده بدین منوال ازبی اطلاعی سیاح ا 
استفاده میکنند . ولی متاسفانه ازاین بولپا 
دریوران استفاده خوبی نکرده زود ازدستشان 
هيرود جنانچه رانندگان بعضی اوقات راکمین 
خو درابه نوشیدن (عرق) دعوت نموده وهمان 
پولباییکه بدست آورده قربان عرق وخسود 
راکب میکند . ۰ 
برای سیاحینیکه درشیر صای لبناان در 
حرکت شود سوالاتی پیدا میشود طو ربکسه E‏ 
ومردم | نکسی هامعمولا دارای تکسی میتربوده ومسافر هو تل » سینما » ضرفه پولیس وسپس 
ما ن| به‌اعتبار آن سوار عراده مبشوند ولی‌ددمحل علامات نوپوگرافی وبالاخره نزديك منز ل 
مطلوب ازداکیین پول بیشتری اخ م ن دکاکین سامان برق فروشی ویاسلمانی و یا ِ 
ولی کسانیکه ازاين موضوع واقف اند ازبس سر محل شخسص د یشس سفیسد 
هاوبس های معرو فیکه سمت لینی درز ذفیره یگانه علایمی میباشد تامحل مطلوب را 
دریالت نمایید . 





استفاده میکنند. شمپر بیروت ساختمان عجبی 
دارد وه رکوچه دارای چندین اسم که دریایتن ‏ " "فالی لبنان نه تشبا بزبان عربی بلکه به 
آن‌کار آسانی نیست اگر برای یافتن یر لسالبای فرانسوی وانگلیسی نیز تکلم‌هیکنند 
پلان شسیری رابدست آورد سرکبا دارای‌اسمی ‏ دبزبانهای قدیمی که دراین سر زمین رایسچ 
| میباشند که جنبه رسمی دارد ولی درنزدعوام بود ازقببل ازهنی وغیره اکلون تکلم نمی کنند. 
مانند کششور مابنامهای مختلفه ياد میشوزد . وگیولوچبا باثبات رسانیده اندکه‌اوکاریتها به 
چنانچه جاده نزدنده‌ای باسم میدانی وعرم عشت لسان تکلم میکنند ازقببل بونانی, لاتبن 
آفراپثام بکرت یاد میکنند وبرخلاف طبقه ای بره ۰ 

گردونواحی آن کوچه مذکور رابنام (روانفرد باقیدارد 
نسکاخی) وبالاخره تابلوی درکنار داده او را 

پاسم رو ۸۲) مسمی کرده است . 














هد موه تست موس وج وچ ای مس 









شرح عکس هاازبالا به پائین : 
* منظرة شیر ببروت وساختمان‌های‌مدرنآن 


که ببروت دادرجمله شبرهای مبم شرئمبانه 
و منزل ویاشخصی میم فامیل معروف‌اند درآورده است . 


ژافروز للاکبای جدید عصری بوجود آهسده ۰ 


اگر ازموضوع دود نرویم اکثر منازل در 
بابتخت لبنان دادای نمبر ثبوده وصرف باسم 
















وشة ازسواحل زيباي لنان‌ که دران 
ما د ور ای کن اطراف تزا اور قاری ۱ 
سرا گرفته باز هتم در یافت آدرس * بنبه یکی ازاقلام مہم صادراتی لبنان را 
سپل نگردیده دریافتسن معلی توسط آشانی تشکیل میدهد . 








o شمارة‎ 


دحو اب نامه‌های شما 


۰ 





دربن هفته نامه های دارم از 
سای جوا ياء از وی طب 
ننگر هار وپیغلو نسرین» مبناز 
وستاره از لیسه آربانا که تقر 
سوالات و نظربات بکسان ومشترکی 
در مورد عکس هاییکه در صفات 
متن ژ وندون به نسر هبرسد ۰ 


دار ند . 
مثلا آنا میس سند که جر ابعضبی 
از عکسیا بی رنگ و خیره چاپ 


فصو 3 
موی < 

بچواب این خوانندگان بايد گفته 
ابد Ts‏ عکس شا که در محلة حاب 
مبرسد اکثر[ خوب كته دة و 
حوب هم خاب مشود و رنگ‌میگیر د. 
ا بعشبی از عکس هاده ازمحلات 
مخصو صا از روز نا مه مای خار ج 





کیک ده ودر تبلوق امه ون 
ترحمه شده آن بچاپ میرسد. خیره 
وبیر نگ می‌آید, زیرا کاغذ بسیاری 
از روز نامك ھا ناز ر حراب دوده 
و کی غابیکه زىق جاب شده 
اصلا خبره و 


از ان گذشته بسیاری ازین عکسپا 


فو نو » قر ستاده‌و نشب 
یی از هلب رصن 


ا غو رات قاق 
ی : 


۴ O, 
از طر بق, ؛ ملی‎ 
. هیشیوه‎ 


الا سوال ابشست که حرا همجو 


عکس < الب هفته 
فر ستنده: باتوبی‌از خبر خانه 


۱ ۱ IIL BTN 


عکس های را رو ندون ده نش ۳ 
مب سباند ؟ 

بخاطر اینکه» مطلب مربوطبه‌عکس 
#وضوخ خوانی وحالب 


نقص عکسپا در بسیاری از نشر به 


ای دیگر سز مو جود مساشد 1 
` 


است. کهاین 


يىغلە آژاده زارع : 

پس از تعازف بسیار و توصیف 
از مجله ژوندون و اظپار اف 
در کار کن می دو بسند که دا ىمست 
محنه ژو ندون ما لته دو صفح 
فوتو رومان داشثه باشد . 

۳ اظپار عقمده مسکنتد اة 
ژو ندون با نشر فو تورو مان‌خوانند کان 
سشمتر حو اهد ات ۰ 
دوست محشرم. نمیدانم که‌پیش ببنی 
شما فر ین 
حدس. نشود شمادرغیاب‌ما ریفراندم 

ده باد 1 بشست 

باشید ؟ عرض اد که 
نعداد کسانیکه نمی خواهند فو ٿو 


رومان در ز وندون به نشر در سد 


نت است ۰ بخصو ص که این 


فو و رومان ت از محلات خار ی 

باشد . 

د ان کے ا 
ص أ 








۱ ۱ inala 


صفحه با بیشتر عکسمای از داخل 
داشته باشیم که باز گوبنده بك 
موضوع داغ روز در داخل کشور 
باشد با اراثه عکس های که حالت 
ها راترسهم کت و شرحی این عکس 
ها هم طور ذو فیو دلجسپ نوشته 
شود . تا نظر بعدی شما و دوستان 
جا 
۹ . 3 

ښاغلی محمد کریم آرزو : 

باز هم در ین هفته نامه دار ند 
و نظر با نی 1 

خوپ بجو اب 
آقای آرزو بیر دار م ۸ مطلبی است 
که باید قبلا بگویم زیرا میشرسم در 
بایان جوابپا از ذهنم فرار گند . 

آفای آوزو ۲ ملق اینکة شم تفستیم 
دارید نمام «ژوندون» را زیر رو کنید 
اب د وان E‏ الست A E‏ 
نی IS‏ 

کب یا غاس ار ی 
عقیده است که با یست در صفعح-4 
جوانان بجای ستون «اند یشه‌جوانان» 
مطالب «مفید» دیگر نشر شود . و 
همانطوریکه شما خواننده عزیسسز 
میدانید » این سنون طرفداران‌زیادی 
دارد . 

نظن دیکر آنها اینست که صفحه 
حرا که 


مورد زن از وظیفه 


رر 


زن: دز محله اضافی ميتي 
تشر مطالب دز 
محله هر من امست . 

دوست ارحمند آقای آررو : شما 


دربن سال پین المللی رن که دوصفحه 


زنان در محله عفتخی 
ون دیفم ندار نفه. در سالمنصای 
دیگر نی شما دز بنمورد حه خو | هید 
بود. خلاصه ازعمه گپ‌هاکه بگذر یم 
اگر زنهاً ازاین موضوع آگاهی یابند 
شماراز بر باريك عالم شکوه وملامت 
خو اند او فت ۰ 
.8 ۴ .= 

یك آقای دیگر ی که نخواسته اند 
خود شان را معرفی کنند با قلم 
فرسابی بسپار نظریاتی بی سروپای 
در مورد نشرات محله دار ند که باور 


کنید من قادر نشدم نطریات ایس 






(۱ IBE 


بہتر است پیشرو ی نکنم و 
فقطیاتذکن نا متا ن ازنو شتن - 
آدرس مکمل و معر بیشترشما 
جشم بپوشم . اګر جه شما خواسته 
به‌حوب تکفیر وملامت تان نبند ند 
زیرا باقطعه شعر ارسالی تان‌خوب 
دسته گلی باب داده اید . 

آخر شعر تمر ین بسیار می 
خواهد مما رفت 2 شمار که 
خصورصی 7 با ند «وزن» شعر 
بیشتر مدنظر گرفته شودودر شعر 
كلا ,سيك «قافیه» هم. وی از 


شما شا هین ترا زوی شعر تان 
صاف نیست و کفه ها خیلی 
ازهم ناصبله دار ند 

خوست نمو نه بك قسمت. از 
شعر تان نشر شود . 

«ترا من دردل دوست خوددا نم 1 
ولی در بیشت راز تگویم 

ی .5 

راستی بك موضوع عمدة که لازم‌است 
خدمت خوانندگان ارجمند ژوندون 
بعرض برسانيم اینست که تمام 
مضا مینیکه برای محله میررسدیکبار 
از نظر کارکنان ژوندون میگذرد تا 
از نقاط نظر مختلف مطابق به روحیه 
مضا مینیکه درسطح 


ژوندون و خوانندکان آن ساشداصلا 


مجله باشد 


به تشر نمی رسد . 

بك تعداد علاقمندان ر وندون 
مضامین درای ما ارتتال می کت ر 
توقع سان اینست که حتما بايد در 
مجله بجاب برسد. وبااینکه حتماآ نبا 
را قانع بسازیم که مشلا جرا مضمو نش 
بجاپ نرسیده است. بد ينر تسب 
بعضا اتفاق افتادة که ساعت ها ا 
ابن کنکوری اشخاص به جر وبحت 
گردد و بامضمون شان چاپ شود , 
خواهش ما از بن دوستان اسست که 


بر ای محلم شان مضا مسن رتال 


دار ند که قا بل جاب و تسطح زو ندون 
باشند و 


ژوندون 

















نسان ماقبل التاریخ مہیا گردانید. 
کاوشمپای بعدی امتدادهمینانکساف 
را در ارو بای جنوبی و بعضی‌قسمت 
های ارو پای شمالی نشان داد 

از نگاه تقسیم بندی دوره ها ی 
تار بخی» دورة بلو لتمك بیشستر | + 
دوره خنندان قرار ی یو ای 
هنگامیکه اکثر حراگاه های ارو بای 
شمالی بو شىده از درف و یخ گسته 
ومیدان تاخت و تاز کله‌مای کاو و 
گوزن های و حشی بود و شکار 
بکانه وسیله تولید انسان اولیه‌واین 
امر در هنر انسان او لبه به شکل 
سمو ليك تمارز رن است. . على 
انسان های دوره ستگت قد يم 
حیوانات را سمبو ليك تبارز کر ده 
بعنی انسان های دوره‌سنکت 
قد نم حبوانات ۳ سمول شادا نی 
می بنداشته اند واین طرز دید 


اساسات بر تس جوا نات ر 1 
بنیانگذاری کرد . گر جه هیجگو نه 
وسیله سبورتی در دست‌نیست که 
عنعنه پرستش حوانات رادر مصرو 
بین النپرین قدیم با آنجه در اروپا 
بیست هزار سال‌پیش ازمیلادمسیح 
مس است ار تباط داد 2 ما 
میتوان حدس زد که شاد عنعنة 
برستش حبوانات در مصر وس - 
ا باستان» زاده عس انکشاف 
تار خی در منطقه باشد 


کشسف پیگیر ز نبکه در پکی ۱ ز 
دیوار های مغارة ( لا مسا د لین ) 





کاو زحمی به عقیده باستان 
شنا سان این تصویر در حدودپانزده 


ند ال در نی از مغازه حای آلنامر ۱ ا 
احساس‌درد | 
و کنید گی عضلات حبوان نمایانگر ! 


در هسیانبه قراردازد 
قدرت نقاش در بوحود آوردن مسا 
حالت است مخصوصا از نگاه‌تر کیب 
خمید کی وجود حیوان وسر به پائین 
حم شده به خدرت ان می اسر اس ی 
آخرین نلاش حبوان زخم خسورده 
تو سط خطوط درشت اوت لاین حالت 
تحرك را به نقاشی میدهد . که 
ماقبل التاریخ به طبیعت وپدیده های 
ماحولش است 


» باقدارد» 



























































مرد توله نواز که از (یرونز) 

در بین قر نای شانز دهم‌وهزدهم 
ساخته شده وطول آن ده ۲٤١‏ اچ 
میرسد . این مجسمه در موژه‌هنر 
های ریمیتیف نيو بورك قرار دارد 





فرانسه صورت گرفت و در دیور 
تراشیده شده و قدامت آن به ده الی 
پانزده هزار سال قل از مسلا د 
مسیح میرسد و بیکریکه به«او نوس» 
(ویلن دورف) مشیپور است و د ر 
وی که ای اننده هتسار سا لو 
پیش از مسیح در اتریش کف 
گردید ثابت میسازد که تر سيم 
حبوانات یگانه مو تمع هنر دو ر ده 
سن قدیم نبوده بلکه هنر منداین 
دوره انسانرا نیز مو ضوع ا لپا م 
قرار داده‌است آنجه قابل ملا حظه 
است تبارز زن نسبت بمرد از نگاه 
موضوع در هنر این دوره میباشد . 

ار علی فم مي ند که ز ن 
برای انسانپای اولیه سمبول‌شادابی 
ورفاه بوده است مغازه دیسگر که 
جندین سال بعد از تسف مغاره‌های 
اولی در ( پالمرد آدو را )درسسلی 
صورت کر فت ادامة عین اتکشا اف 
را دز جنو بی ترین منطقه ارو با 
نشان میدهد چنین به نظر مير سد که 
دا عل لیا شافات تا رى 
شناسی ومطالعات عمیق را برای 
دانشمندان وزندگی عمیق را دربارځ 








وهلته یی دغیر فوخی کسا ن... 
مسدونه ولیدل چه‌به‌واتِ کی رلیدلی 
رز دری ورخی مخکی جه جسدز 2 
کروی کو ا رل کے < رق ۰ 
بضا په سر اخیستی وه اوبویود 
رینه لقیدل .تر هغو چه دخښي 
جازه ور کی شوه نو 
نيه کو ته» نوم داسی 
یدلی چه په شیر کلنو ماشو ما 
ودی بی اړه درلوده. هغوی هه 
ری وه جه‌د واټ له‌بوی خنبی با 
کنیوی ته وریوری وخی او هغ" 
حومات تهولاړ شی‌اوهلته‌پناه بوسر 
جهدواټ بلی خنهی بهو. خودرسر 
فوخیانو له‌خوا دزی بی واورید لی 
او هغوی دتوتو په شان وخنیل‌شول 
..دهغه دنره زوی (سلیمان محمد 
سلیمان دبیت نوبه اوسیدو نکی) جه 
نوم بی محمد على بکرو اوبه دوه 
ستر گو پوند واو شپیته کاله عمر 
بی درلود کله‌جه اسرا ئیلی فو خ 
راغی هغه ری له کوره وتلو تهاپاست 
اوجه کله‌بی فوخیانو نه وویل جه 
پو ند دی او نی کولی حهله کوره 
ووخی توبی هغه ووازه. 


باندی والو خاوه هفوی دکور بو ل 
غری ابستلو ته‌اړ ایستل موریی و 
رح حه بير ته کور ته "ولار شی 
اوخیل ٤١‏ ورخنی ماشوم راواخلی 
خوهغه ته‌بی احازه ور نکر ه او بنخه 
خلویشت ورخنی ماشومه حه صر به 
تومیده دیمب دجاورلو دوس کی 
مړه شوه. 

به‌هفی سیمی‌ کی چه‌هفه (جبر تبعل 
عبدالرحیم قدیم د« خان پونسس» د 
سیمی اوسندو نکی) او سیده اسراب 
پیلی فوخیانو ديرش تنه شخسی 


صفحه ۳۲۶ 


تو قیف ری او هغو ی 
دی ته اړ ایسمتلی حه خبلی جا می 
وباسی فوخیانو هغوی اړ استلی 
جه دنیکر او خراطو سره دخان يو نس 
پهواټو نو کیو گرځی‌اوپه همدیوخت 
کی‌بی له ماشینگنو سره برهغوی 
باندی دزی وکړی اویدی توکه سی 
چه چمتو نشوه خپل کالی وبا سسی 
به نوپك باندی بی پښه ورییی کره 
دهغی شخی پوه خبلوان غو نتل‌جه 
حفی ته نجات ورکری خو په هماعي 
شیبی هغه سړی ووژل شو . 

دقنطری اوسیدونکی مبرمن دواست 
سید سلام چه دیرش کلنه ده وایی: 
مور په یوی ینا هگاه کی بنخو س 
تنه وو فوخیانو موز وو هاو اوټوکلو 
اوزه بخبله هم ووهله شوم فوخیانو 


دا کار ددی لبازه کاوه. جه تفر بجاو 


ساعت ثیری وکری دهفوی ستر کی 
ترلی اویه وایونو کی ہی خو شسی 
کولی‌جه و گرخی اوبه جور لکو جور 
لکو سره دواټ له‌یوی خوا بلی خوا 
ته و لکیری او هفوی بی و خاندی د 
داسی منظری دبشبړ ولو لباره به 
داسرا| ثیلی فوخ زره پوش موترو نه 
په ښځو پسی تلل او هفوی ی 
خار ی . 

اسرا ثیلی فو خیانو زه به‌یوه 
تونل کی کر رم بوه لی به‌تو ت 
باندی ما ته گوا نس کاوه اودل بی 
به‌و حشسانه تو که زه نو نله را 
وویستلم هغوی زه محبوره کم جه 
کورنه راشم‌مغوی بيا به‌ماباندی 
تیری وکړ سبایان دوه ننه‌وو دواړو 
په‌وار سره په ماباندی تیری و کر او 
زما عفت بی لوټ کړ حفوی له‌تولو 
شخو سره په زور سره دا کار سر ته 
ورساوه فاطمه عبدا لعظيم فتا, به محمد 


دالف. الف زاره 


اوسکینه عبدالحمید لدغی دای خا 
وی «لیرل شوی هیأت به‌خیل پای 
مك کی خر کند وی چه موږ به‌دیره 
«بختی سره و کولی‌شول دغه‌شمادن 
ترابر کاندو بهو یرو عر نو شمه 
ا ندی دعفت دلوټ کولو او سم 
اموسه کیدو چاره تحمیل شوی‌وه 
دحرمت ترپشو لاندی کول اود پټ 
اوشرافت لوټل هغه جاری دی جا 
دلته دزنیو دپیمان په خلاف سر نا 
رسیدلی دی در نیو مقاوله ليك بدي 
هکله وایی چه: سشخی په‌تیره بیس 
نايد له‌هر ډول‌هتك حر مت اودتبری 
اوبی ناموسی خخه خوندی وی پا 
مره بيا بايد به‌زور سره له زنا 
فحشااوهتك حر مت خخه خوندو 
ی اود هغوی ساتنه او حمایت دې 
شی.) 

۵ ابو تون تلد ن 
بو نس» دسیمی اوسیدو نکی دی وابی 
جه:دجون به‌بنخمه نبیه دخان بو سر 
E‏ باندی تمری اودر غل‌وشه 
ټانکو نه شاو خواته ور ټول شوی وو 
حنه‌ی پری رییدلی نار ته ننو تل 
خلکو دعغوی په‌هر کلی پیل وک 
"سرائیلی فوخیانو ښه صبر وک جا 
خلك‌دهر کلی لباره دیانکی شاوخوا 
نه راتول شی اوبیا وروسته لے 
انبینگیو سره په خلکو باندی جزي 
بیل شوی اودگولیو باران په خلکه 
ناندی واوربد. 

له بنخو زرو تنو خخه زیات خلك 
لدی جملی <خه خلورو سو خخه 
نوی رت ری یو نو کت رورل 
شول اودایوه لویه‌دو که وه جه خلك 
ی تیر ایستل اوپه کولیو سر در 
روژل دوی دملکرو ملتو دکار او 
مرستی کمپو نه وسوزول اود دز» 


دآواره کانو کمپ بی دن پالم په 
سو زنده بمو نو باندی وسوزاوه د 
خان بو نس له‌دری سوه کورو نو که 
:ی بوازی دری ودانی پابی شوی نور 
ټول داور دلمبو یه کومه کی نشت 
شول.د کمیو نو هستو کن‌بنخسه 
ورحی وږی ری باتی وو او کله جه 
هغویولاړل چه دودی ا؛اوبه‌راویی 
دفوخیانو له خوا په ماشینگیوبا ندی 
وخنیل شول. 

مايوه شخه ولیده‌جه دخیل‌ماشوم 
لباره دډوډی پیدا کولو په یه کی‌وه 
اوپه همدی وخت کی يوه اسرا بیلی 
فوخی به‌دیره سپه سینه دماشينگن 
به‌وسیله دزی بی وکری او ویی‌وژله 
کله چه‌ما وغوستل چه‌د خبل کورپاتی 
۰ ۰ ای بل چه ما 
دگاو نبوی کور داور په لمسو کی 
سوزی. زماکاو نوی اود هغه زوی 
البدوی دوایه په‌ادر کی وریت‌اومره 
وال 

اسرا پیليانو کمپ محاصره کي 
اودلوډ سپیکر په وسیله بی امسر 
صادر کي چه ټول نارینه دی ځان په 
ستودیوم کی اسراییلی فو خیانوته 
پیش کړی. هغری موز په شلواو 
پنخه‌وپشت کسیزو ولو وویشلواو 
دی ته يی اهابستلوجه‌به هماغی چټکنيا 
سره چه ټانکو نه خوخیدل مودی‌هم 
پشی ایبله منوی ووهو. یو خوان‌حه 
له نورو خخه وروسته پاتی و ووژل 
شو. هغه «جمعه ابو چنین» نو میده 
به کال ۱ زیر بدلی واولا 
محصل و. به همدی اجباری منڊ و کی 
اسراییلی فوخلانودجمعه عبدالحمید 
په‌نامه یو شپایس کلن شلمی سره 
زماله تربوره» عطیه سالم جمعه ابو 
ناموس ووزل .دغه دواړه خوا نان 
محصلین وو. بیایی دغه حلك هلته 
بوتلل چه اسراییلی لاری ولاپی‌وی. 

هغوی زمور تلاشی وا خبستله او 
حه‌خه راسره ووهفه ی را حخه‌وشو 
کول »او بيا بى په موهرو کی سیاره 
له بههره لادی گیبی بنخه او باتیه 
سرپه سر دخارویو به شان واجولو. 
موز مجبور ووچه حیللاسونه بورته 
ونیسو او خپل سرونه کشته‌واجوو 
ی جوان چه اونه جع 
غو ښتلی وواژه -دویرو طبیعسی 
اړتیناوو پوره کیدل ناممکن و. کله 
جه‌دالعر پشس دتیلوټانك تهور سيدو 
نوما بی احتیاطی وکړه اوله کر کی 
ین وکل و سا هی 
يوه لغته راکره او حغه ۳ کړه: «دا 
سنا زطن ندی داوطن زما وطن دی > 
ی ی دنه و کوری» 

کله چه‌د شیی دنبو بجو په 
شاوخوا 3 النو سله ا در سیدو 
ووي دروازی بی وتیررلی اوولارل 

ژوندون 





ترسبا سپاره پوری موز په موپرو 
کی سیاروو ترهغو جه سبا دسپار 
به‌اتو بجو پې مور قنطری ته‌بو تللو. 

کله جهله‌موتروخخه راکوز شو 
سیا يان راخخه راتاو شول او مود بی 
اپایستلو چه خپل لاسونه پور ته 
ولیسو اوپشضی اببله دتاوده. قبر په 
واټ باندی وخو خیرو. ناوده اوتپ 
جن‌قیر زموږ دپښو تلی راسو زولی 
او کله جهد سره صلیب ودانی ته 
ورسیدلو نو عغوی په‌موږ باندی اس 
وکړچه خپل لاسونه دی کته کرو 
اوهسی ولا شو. مور هریوه تهبی 
دبوی ډوډی خلورمه برخه خمك ځيك 
دودوی را که اومون له اک ان 
څخه پوری ایستلو . 

دالخر به وش او سید و ی 
سلیمان موسی ابراهیم ورو سته‌نر 
پنخلسو ورخو ئیستی څخه بی‌دکلی 
اوسید ونکی‌په‌نامیندی‌سره دیارلس 
ورخی نوره هم لاره ووهله .هضوی 
ددی تیشتی په اوردو کښی خیل 
پنخه‌سوه تنه ملگری‌له لاسه ور کپال 
پوزیات شمیر بی دناپالم په بمونو 
سوزیدلی وو خولدی کبله جه هډر 
روغتون نهوو نود ناپالم په بمو نو 
سوزیدلی خایونه بی‌ویر پر هار جن 
شول اوپدی توکه هفوی مره شول. 
او نوربی دستریا او ولری یاتندی‌له 
لاسه مړه شول . 

دییر العبد اوسیدو نکی سلیمان 
عبدا لحافظ وایی چه» «اسرا بیلیان 
داعلا و کلی. محاصره E‏ 
اوسیدو نکی ووار شول او غرو نوته 
وتشتیدل .الوتکو او هلیکو پترو نو 
هغوی وخارل». کورونه اوکلی وران 
شول, اویو زیات شمیر اوسیدو نکی 
یی ووژل شول. بو شمیر خلکو چه 
داسوج له‌خانه سره کریو چه په 
جومات» دخدای په کورکی به‌له‌هغوی 
سره خوك زور زیاتی نکوی» جومات 
ته‌پثاه بووره خو اسرا بیلی الو تکو 
باجومات باندی بريد وکړ او هغه‌بی 
دنابالم په بمونو باندی وسوزا وه. 
ددق برغل په اوردو کی دوه سوه 
ديرش تنه ووزل شول. دکلی او 
سيدو نکی پداعسی حال کی چه‌اسر اند 
بیلی الوتکو او هلیکو پترو حفوی 
تیستی په‌اوردو ی دری سوه تنه 
خارل ددی برغل به ترخ کی دوه‌سوه 
دبرش‌ثنه بیاغرونو ته وتشتیدل ددی 
دول شول. بيا همدغه ډله داسرا- 
بیلی سیرو اوفوخی قوتو نو له‌خوا 
تعقیب کپری شول اوجه هغوی بی 
ویول بیایی باتول کرل لومری یی 
عغوی مجبور کړل چه دخیل وکورو نو 
یتۍ هغوی لهورکری. او بيا اسرا- 
مى سپا یانو هغه کورونه چه" نه‌وو 


ی ا 


ووبستلی اوله خانه سره یی بوتلی. 
بی‌د هغوی له‌منخه خوسی کری اورا 
پرکمیر ره وه یی و ی 
باندی اعتراض وکړ» هغوی بی بیل 
کرل اودما شینکنو پهډزو یی ووژل. 


دغه نسخی او ببغلی هر بير ته‌راستنی 
نشوی اوموز بيا تر اوسه ترینه خه 
خبر نلرو. 

ددی لیاره جه دغه دوحشت او 
خشونت تصور بشیم شوی وی» او 
چیر خای یی داسراییل په نو یسو 
نقشوء لکه دیانکو مسا بقی او به 
الو تکی سره دانسان په شکار با ندی 
ك کاندو نو هغه رپویونه خیرو چه 
لهاسرا پیل بندیخانو خخه دعر بی 
بندیاتو به‌باب لاس ته راغلی دی. 

شاغلی خلیل سالم‌چه‌د بیت‌اللحم 
ی وکاتوليك محاسب دی» پل مشا- 
هدات پدی برخه کی لیږل شوی 
هيات ته خر گندوی .خو مخکی تردی 
چه‌د ښاغلی سالم دکتنو په خر گند. 
ولو پیل و کرو پکار ده‌حی دزنیود 
مقاوله لىك اتباومی مادی نه ر وه 
ونیسو چی ددی‌خبری‌سپینا و ی کوی 
چی :«یندبان بايد خیل پولنیز دریځ 
اوحقوق په بشیره تو که حفظکاندی 
اوباید له داسی حقوقوخخه جه‌ددوی 
له همدغه دریخ سره سمون ولری‌بر 
خوردار وی». دغه مقاوله ليك دند 
یانو لپاره په بندیخانه کی وپیادارو 


الس س OF‏ 


درمل دژوند دارتیاوو پوره کول»د 
خوراك او څښاك وسایل اود روغتیا 
نظافت دشبانو داخیستو سیارشتنه 
کوی. 

اوس راحعی جیی‌و گورودغه مقاو له 
ليك شومره داسراییلی فو ځیانو او 
مقاماتو له‌خوا دعربی سیمو دبندیا نو 
به بر خه کښی مراعا ت‌شوی دی. او 
وبه گورو جه دغه پیشبینانی خومره 
دښاغلی سالم له سر گذشت سره 
سمون خوری . 

نوموری» دهفه ليك دلاسليك په 
وحه حهد ملکر و ماو سر منشی 
شاغلی اوتانت‌ته‌لیررل‌شوی وءونیول 


ليك جه‌به اشغالی سیمو لی 
ویجاړ حالت پکی کسرشل 
شوی و.اود اورشلیم په الحاق‌با ندی 
اعتراض پکسی شوی دباغلی سالم 
له‌خوا داوه شبیته تنو نورو مخورھ 
به‌ملگر تیا لاسليك شوی و. 
ښاغلی سالم وایی 
«زه بخیله دری‌میاشتی په توقیف 
کی‌وم. هغوی په ماباندی شك‌درلود 
جهله هفو کسانو څخه به‌بو تن يم 
چه‌دليك په استولو کی می تحریکات 
کړی وی. اويا دهغی کومیتیی غرری 
دی‌اوسم چه دغه لاسليك کوو نکی 
می لمسولی وی. 
«نور بسا » 





ابه کر 


فقط کسانیکه مثل‌من‌خانه ندارند 
ودرخانه کرایی بسر می بر ندمیدانند 
که‌درد بی خانگی جگو نه دردی‌است. 

صاحب خانه : و عده داده بودکه 
پامپا را کا کل میکند ولی بو عد. 
حویش و فا نکرد و مقارن با ر یدن 
ماران چكك از هر گوشة سقفمتل 
انکه آب از ناودان بریزد» شرو ع 
به فرود آمدن نمود و ما هر جه‌ظرف 
داحم ز وی فن شتا و الا نه 
خانه گذاشتيم ۱ مادردی رادوانکرد. 

در حستحوی خانه کرایی تازه‌ای 
در کو چه ها و پسکوحه‌ها 
سر گر دان بدنبال خانه 
کرایی میکستم و از هر کس که 
شظر با حوصله و خوش > 
ھی آمد می پرسیدم : 

و جان کدام خانه کرا بی 
درك نداری ؟ 

دریکی از کو جه ها چشمم به 
توشتة روی دروازه یك‌خانه افتاد . 

( حانه ای « 

خوشحال شدم و در را بصدا 


در امدم 0 


حبران و 


در آوردم > لحظة بعد حوانی در را 
بروایم باز کرد و گفت : 

خانه کرایی میخواهم» نوشتۀ 
وی دروازه ره دیدم ا 

حرفم را قطع کرده گفت : 

بفر مائید خانه را ببینید . 

داخل حو پلی شدم . او ضمن 
نشان دادن اتاقبا شروع کرد به 
دادن نشضر بحات : 

ا ورت ای ي 
خود ما هم ده ارئحه ی ی د 4 
صرف چند اتاقه بشما کرابه می - 
دم که انشاء الله حتماً خوش تان 
.۰ این يك اتاق .. ده اتاق 


وای هم اتاق سوم . 


آ 
a‏ قد 
گ 


ر حانه بر ستلدم جوایداد؛ 


س آشسرز خانه هم مشترك اس . 


گفتم : 
- بيت الخلاع 


سر کر .۰ آب خطور ؟ 

= تك جا ده و سط خو لی اس... 
شماهم میترانین ازش استفا د ه 
کنین . 

پر سیدم 

تحو بلخانه نداره . 


ا 


ب از همین اتاق ها یکی شه 
تحوپلخانه بسازین . 

گت .: 

- شما درین حویلی جند نفر 
هستین ؟ 

خندید و جواب داد : 

يك فا میل هستیم و بخیرشما 
که آمدین دو فامیل میشیم ۰ فعلا 
ده‌ای خانه مه همرای خوا هر ها و 
برادر ها و پدر و مادرم ز ند گی 
میکنیم ۰ بك اتاقه به خواهر کلانم 
وشو هرش دادیم که همراه او لاد 
های خود ز ندگی کنن .. مادر م 
سبار تواسه دوست اس نمی مانه 
که‌خواهرم از ماحدا شو ه ... زان 
کاکای مر حومم همراه جوچ ویو چ 
ده اتاق های او طرف‌هستن, دواتاقه 
برشان‌داديم ۰ خواهر های شو هر 
همشیر یم هم فعلا همراه ما هستن. 
ولی اط ان جمح"باشد هنوهر که 
گرفتن معلو مدار ازینحه میرن مادر 
کلان و عمه ام صرف در حند ماه 
مهمانی 1 مدن خاله ام واو لاد هایش 
بخیر . بزودی بعد از یکه شو هرش 
| زز خارج آمد ازینجه میرن . 

گفتم : 


- والله جوج و بو بنده هم ام 


خدا بك در جن اس و بر علاوه 
خشویم هم همرایم زندگی میکنه , 
فکر تمیکنین که حویلی بیرو بسار 
ا 

حوانداد . 

رنه اا دل کت ا 
جای تنگ نیس . 

- خوب مادر اولادهاره‌هم بکدفعه 
میارم تاخانەره ببینه . 

به این بمانه از آن خانه خا ر ج 
شدم » میدانستم که گذاره ما درآن 
خانه نمی شود خدا میداند درآن 
خانه بر ازدحام که گروه ننو هاء 
خشوها . کروه د ختران شو هر 
نکر ده ۳ يبوه و انواع‌واقسام 
گروه هابسر عیبر ند چه‌حالی خوا هد 
بود » و باز زنم به هیچ صو ر ت 
نمی توانست در جنین فضا ی 
سیاست ببطرفی خود را حفظ کرده 
با آنپا طرف شود » لذا ازخیر ان 
خانه گذشتم . حمانطور که میرفتم 
در کوچه دیکری که سرك آن قير 
شده بود » جشمم به لوحه روی‌يك 
دیفازه افناد که روی ان نو کے 
سد رد ۰ 

«تو لت » 

فورا زنگ آنرا فشردم » مردی‌با 
دریشی خواب در را برویم گشود . 
ا 

سب بیخشین ءانه کرایی كار 
دارم . 

گفت : 

گنت : 

سب پس جرا روی درواژه نو 
ابد « نولت ۾ ؟ 

گفت : 

خانه خوده‌به داخلی کرا یه 


« ندارم » 


خر 


»> مگر هموطن 


ها چه گنا هی کرده اند ؟ 
ی 
ے فقط برای خارحی کرابه ممن.. 


٠‏ بسسعتی 
آنپایی که از خارجه آ مده باشن . 
اگر بنده پاسپورت بگیرم و 
بروم خارج و بعد بيایم میشود ؟ 
اینبار آ قا نتوانست بر حر فی 
مرا تحخمل کند ۰ گفت : ۰ 
خراب شده ... شش ما هه معاشت 
کرابه یکماه ره پوره نمیکنه و بعد 
در رابشدت بست و مرا پشت د ر 
تا گذاشت : 
کوجه حای دیگررا زیر پا گذاشتیم 
ازنانوا ها و بعضی د کا ندا را ن 
سراغ خانه کرایی را می گر فتم » 
بالاخره در واژه جوبی و رنگ‌نشده 
منزلی تو جمم را بخود جل ب کرد که 
بالای آن با تماشس نوشته بودند : 
« خانه کرابی» 
دستم را پیش برده جند ضر به 
بدر ز دم » طفلی در ژا باز کرد » 
گفتم : 
انا تاه .ای سا ری 
9 
طفلك زیر کا نه مرا نگربست و 
بعد گفت : 
ها ... تو باش مه میایم و با 
عحله بدرون خانه رفت ۰ لحظة بعد 
جوان قوی هیکلی در را باز کرده 
بدون اپنکه خوب مرا نگاه کند 
چنان مشست محکم. بدحنم زد. که.۱ ز 
شدت آن بعقب افتادم و چشما نم 
برای لحظاتی چند تارپك گر دید . 


ژوندون 





وفتی که اندکی بپوش آ مدم د يدم 
عده زیادی زن وبچه و خرد و کلان 
بالای سرم ایستاده و جوان ی که مرا 
زده‌بود به ایشان میگفت : 

ای همو آدم اس 
که شپپلاره آزار میداد و هر روز 
نه انه خانه کرایی می 1 مد . 
در همین لحظه د ختر جوانی‌نزديك 
حمعیت شد و جوانی که مرا ر ده 
ا 

کے اینه فسا حان ... ههو آدمی 
فاد ابطور زردمش 


NE f 


که آزارت میداد 
و . 
جر و تى که تا دا ات 3 
ایک ای ی ر ا 
بیحازه ره به ای حال اندا ختین...؟ 
از حر فپای د ختر دل وجرآنی 


یافتم » از جا بر خاسته گفتم : 
بت خحالت کسید 


برسان و حو بان من سجازره lb‏ 


زدید .. 


هنوز حرفم تمام نشده‌بود که‌يك 


از اروم گر فته 


پو لیس آ مد و 
کفت : 

- همی آدم مزاحم سیاه‌سر های 
شما شده ... دیدم جوان جشمکی 
بطرف خوا هرش زده گفت : 

بلی همی آدم اس . 

بادهن خون 7 لود داد وفر ادم 

او همشسره ... د 
که مه بنگناه هستم 
مزاحم خودت شدم as‏ 

دختر برای ابنکه برادرش نزد 
بو لیس ملا مت شود حرفی نزد 
واز من دفاع تکرد و بو لیس مرا 
کشان کشان بطرف ماموریت برد 


بعد از دادن تحقبقات بالاخره آ ن 


حوان گفت : 


ماأمور صاحب خر اس...همی 
آدم هر بدی که کده ما او ره می 


4 ۳ 
ی سس 
در دل گفت : بد خودت کر دی 


مامور ہو لیس گفت : 

ها سا ند ابطوره 
اشخاص جرا داده نشه‌آدم نمیشن. 

بالاخره به اثر عذر و زاری خودم 
واصرار آن جوان پو لیس حا ضر 
ند و ار ها وت وال ایامک 
در آینده جنین «بدی » نکنم سرم‌را 
تراشیدند و بك التزام خط هم‌ازمن 
فلانی و لد نلانی باشنده فلا نحا 
تعید میکتم که نعد ازین مزا حم 


دشر کستی نشوم و اگرشدم هسر 


جزابی که لازم بدانند بمن بد هند » 

بعد از آنروز دیگر دنبال خا نه 
كرايي نگشتم بخاطر مو های خود 
هم بپانه‌ای سا ختم و"لی نمیدانضم 
کدام شیر خام خورد؛ بی ۱ نصا ف 
موضوع را به زنم گفته بود واوهم 
از روی گنحکاوی به آن ما مو ریت 
بولیس رفته از التزام خط مذ کور 
وباقی جر بان آگاه شده بود که 
بلای دیگری بسرم ۲ مد . 

عصر که از دفتر بخانه ر فتم > 
زن و خشویم خوب ا مادگی گرفته 
دود ند > لت حانانه‌ای او نت ٢ا‏ 


الله خاك شوه طالعم 
مرگم بته ... د ختر نازنین و کل‌موره 
خوده به جه ژیگلوی چشم جرا ی 
دادیم ... د ختر از دانه مه صد نا 
خربدار و طلبگار داشت ... مره که 
بگو يد که د ختر خوده به‌ای‌لج‌مرغ 
بتم ... الله صد قه د خترم شوی... 
دختر کم حه کم دارد 3 


وزنم فر یاد میزد : 


۰ ای حدا 


خاك بسر آدم خو شباور . 
یھ سو هويم 36 9 7۳۰ 
اس » اما نمیدانستم که هر روز به 
بپا نه پالیدن خانه کرابی می براه 
e e‏ 

نه قسم خوردن فایده داشت ونه 
عذر وزاری » آ نپا حرفم را داور 
نکردند ... اما گناہ آ نہا نیست ۰ 
گناه خودم هم ت ۱ 
دختر و برادرش هم گناهی ندار ند 
همه تقصبر ها بگر دن بی خانسگی 
کی > یا کی ا 
نیست ینا هی یست . 


وت 


ان 


سل 





مسابقات بو کسنکث بین ورزش 
کازان کلب های آزاد و مو سسات 
ورزشی که به روز سیزد حم عقرب 
از طرف کمبته او لمسك در غاز ی 
استدیوم پر گذار شده بود .روز . 
گذشته که‌مسابقات 
يايد مر حله تمیایی خودرا طی میتمود 
ثسبت جار و بعضی ازمسابقه 
دهندگان معطل قرارداده شد 

مسابقات درده وزن مختلف سه 
مسستم دیل ناك اوت » بین شر کت 


سه ننه هفته بی 


کنندگان آن مطابق به قوا نین و 
مقررات ور زش بو کس در سه رو ند 
آغاز یافته بود و بر رسی‌آن‌راهیات 
ووری که از طرف او لمپيك بد ین 
منظور مؤظف شده بود به عپسده 
داشتند . مسابقات طبق پرو گرام 
مر لبه همه روزه پیش برده شده. 
وارد مرحله نپایی خود رسیده بوده 
که‌بدین طریق پایان نیافت . 

خبر نکار ور زشی محله از حریان 
چندروز مسابقات دیدن نموده ۰ دور 
نبائی مسابقات که در ضمن توزیع 
مدالپا و کیہا ی قہر ما نی‌بودجنین 
تاش مینبقد -: د 
که به مرحله نپابی خود رسیده بود 
البته در ختم آن جوایز سپور تی 
به مستحقان توزیع میگردید طبق 
ارو گرام مر تبه در-مسابقات روزسه 
شنبه هفته بی ورزشکاران کدر 
طول مسابقات هیچ باخت نداشتند, 
درین دور یکی مقابل دیگر قسرار 
گرفتند و به تر تیب از کلا س اول 
دوم الى دهم مسابة ات شانرا طی 
کردند صرف در کلاس د هم » دو 


۳۷ ۸ ۱ 1 
ج ۷ ۳ 


بکسری که با هم مقابل شدندآنان 
روندهای اول: 
لحظه با بان دخشسبد ند 


دوم و سوم‌رالحظه به 


,له ددع ۰۶ ۱ 
ارزیابی نمرات مسابقه به نفع یکی 
از آنان اعلام شد . 

بوکسری که درین مسابقه مغلوب 
اعلام شده بود به فیصله حکما ن‌دور 
رینگك که آنہا هم اشخا ص بانجربه 
وسابقه دار این رشته ور زش بود ند 
قناعت نکرده اعتراض خودرا علسه 
آنان وارد ساخت باو جو دیکه وی 
درین مسابقه خود را غالب میا فتو 
تماشاچیان هم طو ریکه‌جریان مسابقه 
را دیدن کردند برای پیروز ی و ی 
احساسات نشان مدادند. اعتراضں 


دانه بیدا 3 بالاخره ریس کته 
او , لمسك به سایر مسو تنب 
مسایقات هدایت داد مسا بقات بدون 
آنکه نتیجه گیری صورت گیردبایان 
پذیرفت هر کدام به امید باز گشست 
جنین مسابقات باشکوه غازی - 
استدیوم ارا جسته جسته تر ك 

خبر نگار مجله علاوه میکند بیمورد 
نخواهد بود جر يان مسابقه دیگر ی 
راکه یکروز قبل ازآن بین عزبز ب 
غز پزی و شاب الدین صورت گرفته 
بود برای تان باز گرو 0٠‏ 

مسابقه این دو بو کسر خیلسی 
و 


orc, 


باحملات سر بعی و 


و وارد نمودتن 
ضر بات 


تخنیکی یکی بالای د 
امتیازاتی را به نفع شان کسب می 
کردند. عزیزی باو جودیکه یکر وز 
قبل هم مسابقه پی را با عر بسسز 
اختری انحام داد ه بود و تا انداژه 
حسته به نظر میخورد درین مسا بقه 
خیلی مو فق بود او بیپم حمله می 
کرد وحریف را از چپ وراست‌مورد 
مشت های خود قرارداده بود المته 
حریف او هم همزما ن‌بادفاع از خود 
بعضا ضر باتی بر عزیزی و ارد 
ساخت . روند های اول دوم وسوم 
بین آنہا پایان یاقت . 

تماشاحان که به‌هزاران زر ۱۳-۳ 
رسید برای پیروزی عزیزی ۰ انراز 
احساسات و شاد ما "نی می کردنددر 
بایان مسابقه طبق تعا مل درحالیکه 
هردو دست به دست داده‌حکم داخل 
رنت شدند که در این ال 
Ls‏ ۱ 
می کشسیدند بعد از از ریا ہی نمرات 
جدول حکمان دور رینکك مسا بقه به 
نفع حرف عزیزی اعلام شد که 
بینند کان باین حالت سخت دراندوه 
وتفکر فرو رفتند ۰ عز يز ی هم به 
فیصله حکمان دور رینگک قتا عت 
تکرده اعشرا ص خودرا نه ر سس 
کمیته او لمييك ياد آو ری نمود ». 
درین فرصت هبات ژوری مو ضوع 
دسی و دقت کا مل 
خویش قراردادند واختلا فی را د ر 
حدول نمرات کات دور ر 
بافتند .که د را صورت ا و 


بروز بعدتر تعطیل شد . 


را مورد بر 





ف 
oe‏ 


درحمت خير زوی ژباړه 

لمر دخمعی دباره دا نرژی دا سی 
منبع دهچه هیخ وخت نه خلا صیرری 
اودتل دپاره په‌زیاته پیمانه دبشریت 
به‌خدمت کښی جمتو دی که جسری 
دلمر دانرژی خخه دیول تخنیکیلارو 

جارو پواسطه دموډ رن سا ر و 
تکنالوژی په مرسته r‏ وشی 
کیدای شی چه انسانان خپل کورونه 
دلمر دتودوخی اوانرژی په مر سته 
تاوده کری اویادبحرونو اوسیندو: 
اوبه پاکی اود چښلو وړ وگرخوی. 

خه‌موده مخکشی دلمر دانسر ژی 
څخه دزیاتی استفادی په مقصد په 
نیوپارك کسی, دنړی نامتو اومشہورو 
ساینسس پوهانو غونډه کړی وه‌نو- 


مورو پوهانو هاند وک جه‌یو دبل 


7 . ا oF‏ کی 


د نظر یا تو او عقبدو دخر کندیدو او 
ترمیم به‌صورت کشضی وکولی شی‌جه 
داواقعیت شکاره کړی چه خنکه اود 
کومو وسایلو به مرسته ی شی 
جهدلمر دانرژی څخه په زیاته پیمانه 
استفاده وشی او بشریت ته ددی 
لاری خخه زیات خدمتونه وشی. 
نوموړی پوهان .»مپندسیس 
دبزاین جوپو نکی بدی‌عفیده دی» جه 
دراتلو نکو پنخو کلونو به‌جریان‌کی 
دستر و شتمنو هیوادو نو دزیاتی‌مادی 
مررستی په وسیله کیدای شی چهد 
لمر دانرژی خخه به‌پوره بیما نه 
استفاده وشی. 
داکتر جان باینل چه په ملگرو ملتو 
کسی دانرژی دخانکی بوغپری دید 
ا 





زنکه ویلی دی: 

همدا اوس دنری هیوادو له 
دانرزی خخه داستفادی په منظسور 
تش بوه لاره به مخکضي لری جهد 
سون دموادو خخه که اخستل د .ی 
نوموړی مواد لهیوی خوا لږ عمرلری 
او بل‌د۱ ج وھ پک فاد نیمه ج ان 
کضی بیه , لدهیری .دبل پلوه کے 
لیدل کییری چهد نری ټول هیوادونه 
دصر ورت له‌مخی دسون ددغو موادو 
څخه زیاته استفاده کوی همدااوس 
دملگرو ملتو موسسی دڼولو هفو 
انردیو په‌باب چه دنپ‌یوا لو په‌قدرت 
کسی دی زباته خير نه کرری ده‌اوحتی 
بدی لاره کشی عرهیواد ته مشوره 
ورکوی چه‌باید تر کومی اندازی‌پوری 
دسون دموادو خخه گنه واخلی . 

ډاکتر الفردجی چهد انرژی يو 
مشیپور عالم دی, دار نگه خیله عقبده 
خر گنده کری ده: دلمر دانرژی څخه 
استفاده اوپدی مسلو کشی هر 
اړحیزه مرسته. هفه پوازنی موضوع 
دهجه دبشریت دخدمت دپاره رامنځ 
ته‌شوی دهاو پدی برخه کښی تر 
اوسه پوری زیاتی خير نی او مطالعی 
بای ته رسیدلی دی. همد ر نگه‌دالمان 
اتحادی حکومت دلمر دانر ژی څخه 
دزباتی استفادی په مقصد زیا ته 
علاقه خر گنده کری ده او نو مو ری 
عیواد تیاری سودلی دی جهد لمرد 
انرژی څخه دزیاتی استفادی په 
منظور دوی‌ستری‌پروژی دملگروملتو 
ترلارشوونی لاندی دیشر خدمت ته 
وکماری اویدی برخه کسی خبله 
دالری ونډه ورکوی . 

ډاکتر ایګل جه عمدا اوس د 


(ان» اس اف) دساینسس دموسسی 
دمررستیال په حیث مقرر شوی دی» 
دار نگه ویلی دی: 

ا 
استفادی په مقصد دیوی مؤسسی 
منخ ته‌راویل اوپبدی برخه کښی 
زیاتی څیړ نی او مطالعی سر ته 
رسول. هغه بوازنی مسله ده جه 
اساس یی په ۱۹۷۱ کښی ایشودل 
شوی دی. په‌لومری کال کسی‌ددغی 
موْسسی پوله بودجه بوملیون ډالره 
وه» پداسی حال کښی چه همدااوس 
یی‌توله بودجه شوارلس ملیو نووالرو 
ته‌رسیدلی ده. 

«ډاکتر کارل دبیلو ایور» جهد 
لمر دانرژی په باب زیات معلو مات 


لری؛ خبله عقیده‌داسی خر گندهکری 
ده. ددی دپاره جه‌دلمر دانر زژی‌خخه 
دبشریت په ګټه غوره اوبر ای 
استفاده وشی؛ لازمه ده چه ددغ ي, 
مسلی دتحقیق په مقصد دهصدفد 
نی په نامه يوه کمیټه جوړه او به 
کار پیل وکری. او خمنا نو موری 
کمیتی ته‌وظیفه و رکړه شی, چه‌دلمر 
دانرژزی خخه دزیانی استفادی په 
منظور .مالی موضو عات وخیری او 
دالکست اندازه ہی ویاکی. 

«ډاکتر رفت‌ای اریکی» به‌شمالی 
امریکا کشی دلمر دار ری دخيي نی 
د گروب مشاور دارنکه وویلی:دلمر 
دانرژی خخه په صنعتی چارو کښی 
زیاته استفاده کیدای شی .همادا 
ارس به نپری کسی دیری داسی‌سیمی 
موجودی دی چهدحرارتي قوی دزیات 
تولید په‌مقصد کتوره استفاده ور 
خخه کیدای شی او مدا رنه موز 
کولی دو 4 ف و جرا ری 
دستگاو کی دلمر دانرژی څخه 
زیاته استفاده و کرو زما په عقیده, 
ر ا کے کین ون 
دزیاتی مودی دپاره اقتصا دی گیل 
کیری اوهمدا ر نگه موز کولی شو جه 
ددغه‌راز حرار ی سیستمو نو خخهد بیلو 
بيلو مقصدو نو دیاره کار داحلو اود 
بشریت دخدمت دپاره یی په کار 
واجوو . 
«ډاکتر توماس ستونیر» جه دنیو _ 
بارك دښار داطلا عاتو دملی اداری» 
يوهپوه دی» دار نگه ویلی دی» تر هفه 
خابه جه خر کنده شوی ۵ دیوه کال 
په‌جریان کسی دلمر دانرژی څخه 
دزیانی استفادی به‌مقصد» تش دوه 
زره بنخه سوه ملیو نه ډالره لکن 
ایجابوی. که چیری مور واقعاغوایو 
جه‌دلمر دانرزی خخه دیوی ستر ی 
منبع‌به حیث استفاده و کر و. لاز مه 
ده‌چه دنړی پول‌هیوادونه پدی ستره 
پروژه کښی گیون وکری اود تولو 
امکاناتو خخه کیه واخلو. په حقیقت 
کش دانو يوه داسی مسله ده‌چه‌موز 
کولی شو جه‌د لمر دانرژی څخه 
دیول بشریت په کته او ارامی‌استفاده 
کرو او بشربت ته‌دسون دموادو درا 
خخه دساینس او ټکنا لو زی په 
مر سته دژو ندانه‌دواوور زمینه‌مساعده 
کرو اوبشریت ته‌دسوون دموادودرا 


تلو نکی کشالی شخه نجات ورکرو. 


۰ 


۰ ر 
۰ ور ددورحجهان 


شاید کمتر کسی در دنیای‌انسانها موحود باشد که بتواند مصرو فیت‌ها: 
دبا پیش آمد های زندگی خویش رایکماه پیش ویا یکسال پیش ۰ ا 
نماید و آن را در داخل پرو گسسرام منظمی . جوکات کند. تاآن حد که 
#منگام فرا رسیدن فرصت مورد نظر,عین همان پیشبینی ۰ صدق‌وتطبیق ا 
و ابد > اما «مايك» و« بیتی» کسانی‌اند که میتوانند سر از حالا نقطه بود 
وباش و طرز کار خویش را در سال ۱۹۷۷ بسنچند و تعیین نمایند . 
۶ :شا بزودی بيث سفر طولائی وسیاحت وسیع بدور جپان» دست 
ا خواهند زد و در علی آن از مناطق‌میم اروپا , آسیاء افریقاء جبان عرب و 
امریکای لاتین؛ دیدن خواهند کرد ومعلومات پر ارزشی ازین کشورها 


و خواهند اندوخت . 


ها وه 


۱ هس‎ ۱ 
iT 


و «مايك» میگوید آنپا منزل خود رابا همه آنچه از فرش و اثاثیه درا ن 
موجود بود . فرو ختند و مبلغ زیادی‌برای آمادگی این سفر تاریخی‌خویش 
ع جمع آوری نمود ند. «ما يك» ازهمبندسین جیره دست درکار گاه‌نفت تکسا س 
و بوده ودر آموزشگاه « رایس» نیزعد‌زیادی تحت نظروی تربیه میشوند 
»> مورد عمل و تحر به راز : 


:و کار های فنی خویش را در تجربه‌گاهپا 


3 مد هنت . 


غ آنا برای مصارف سفر ۰ میلغ(۵۰) هزار دالر تپیه‌کرده اند وآرزو! 
دار ند این بح» درین سفر (18۰) هزیر کیلو متری» آخییایمات شان ۳ 
+ غایت ند ٠‏ ایك پیش از آنکدباین‌سفر/ با صصزشی ا بر ۱ 
وراد بک د کت و « هدف سستن‌وهمسیم» اژین سفرکم م ۲0 
| وختن معلومات ۰ پراهوق جبان تن ها . تاریج ملل ۰ فنون 18۰ 
ودر نتیجه » اطلاع بیشتر در بارثعلت ها و خصوصیت های ایشسان 
است واین یکانه آرزوبی میباشد که‌از سالپا باینسو نزد من وهمسرم 
(بیتی) موحود است .» 

اين دو سیاح دوست و صمیمی.د راپریل سال جاری از نداد و در 
ماه می همین سال » از عمان وبیروت‌دیدن کردند و مطابق به پرو کرام 
طرح شده » از تنگنای جبل الطارق تا المغرب واز آنجا تا تونس ولیبیا 
والجزایر و سپس تا مصر. این‌سفر خویش را پیش می برند . 

1 ایشان دوین سفر خویش که‌پیش از هر چیز دیگر » جنبة تحقیقا تس 
دارد > وظایف خویش را تقسیم کرده‌اند و حريك قسمتی را در کار تحقیق 
و کاوش, علمی بدوش گرفته اند ,چنانچه موضوع تحفیق خاصیت های 
ی د سوزنده» در موقع‌تابستان » و خاصیت کوه های سرد 
در موسم رمستان »و خا صست‌مناطق استوابی در ایام باد صمای 
إ موسمی »> لعمدة ما يت کته ی ,ما بیتی ۸ ساله» قسمت جمع‌آوری :ٌ 
معلومات از تمدن های کېن و نوین‌سرزمین های داخل حدود پرو گرام ا 
سفر ذاره فر دشت گرفت و بدین‌ترتیب. يك عرص جدیدی درتاریخ] 
۶ستیاحت مغاصنو » «بدشت این زن و شوهر »> آغاز گردید . 

۶ اما افوق الهادگی "این متفر , در همراهی خانمش ودر داشتن‌برو گرام 
*منظم تحقمقات علمی و فراعم ۲ وری‌اطلاعات مہم از تاریخ و تمدن ج 


۱ ۱۱۱0۱۱۱/۹ 


و 


وک 
زو او و-فتوزا میت ا فار اش ای‌مختلفب»» و آشنایی با تقافت, کلتور ا 
ده نات رازن ت 


را 





: تارییل لویس 


ترجمه : انچر صدری 


سساه‌د ر کت 


چن 


کمتر انسانی در دنیا یافت میشود که عاری 
ازاشتباه باشد . زیرا کسیکه عمل میکند 
اشتباه هم میکند. انسان هميشه تحت تالیسر 
عوامل روحی مثل عاطفه . هیچان. قپروغضب 
انزوا وسرور قرارداردوافکارش آگنده ازهمین 
احساسات است »۰ پس هر که دست به عملی 
میزند بطور حتم مرتکب گناه ویا اشتبامی 
مشود که‌گاهی کوچك وبعضاهم بزرگ است. 
ولی بطورعموم کمتر متوچه عیب ونقص وجود 
خود میشود ولی اشتباه دیگران در نظرش‌عظیم 
جلوه میکند . اینجاست که انگشت انتقاد رابه 
سموی دیگران دراز میکلد وبه انتقاد از خود 
وارزیابی نوافص خود کمتر میپردازد ۰ او 
نمی فېمد که به اه,طلاح رکور خودبینای ردم 
است» درین مبانه هستند کسانبکه به شاه 
خود معترف اند » ولی بعضی هاکه احساسات 
سیار رقیق دارند وزود عصبانی وغضبسساد 
میشوند ویاترسواند وطبایع متلون دارند . 
اصلا پس از انجام يك حمل زشت به اشتیاه 
خوداعتراف نمیکنند که درواقع اینگونه مردم 
کذشته ازاحساسانی بودن» مفرورهم هستند. 
یعنی غرور سرکٹس آنا بایشان اجازه نمیدهد 
ازخود انتقاد کنند واگرهم دیگران آنمپارامتوحه 
انشیاه شان بگرداند میرنجند وبه اصطسلاح 
اداع درمی آرند ودماغ شان می سوزد . 
رد يتر یب نابه گفتف معروف :اشتیاه 
نخستین قابل اصلاح است ولی تکرار آن ذخم 
جرکین والنيام ناپذیر مشود : این کنگودی 
آدمپا بانکرار اشتباه راه اعتراف می پیمایند 
ومرتکب خطا های بزرگک میشوند . 
نظربه هدابات کنب آسمانی غرور گناه کبیره 
وشخص مفرور مردود است . در مقابل غرود 
وکیر. گناعان دیگر مثل حسرصءغضب»حسد 
وغیره در جمله گناهان صفیره پشمار مبرود. 
تکیرنیطان رابرای اند مردود سباخت از بسن 
لحانا غرور رامادرگناهان نامیده اند . 
اگر کسی بخواهد که غرور خوددا ارزبابی 
کند باید مقباس عصبانیت اش را هنگامیکه 
براوانتقاد مود «سنجد همین تر تیبو3تی 
دیگران درمقابلش بی اعتنا باشد ويا به 
خودنمایی اش اعتنا نشود وببیندکه باپیش‌آمد 
عادی دیگران افناع خضاطرش مشود يانه ؟ 
معبار اندازهگبری غرور درشخص هماناارزیابی 
پ.ش آمد دیگران ومطائعه پیش آهد خودشخص 
بدیگران است . بدیگوثه انداژه غرور خودرا 
از پیش آمد دیگران متوان معلوم مود , 


Sooo جرد‎ 


غرور وکېر گناهیست که انسان را بزندگی 
انفرادی وانزوا میکشاند. 

شخص مغرور ومتکسپر خو ش دادد دادای 
صفات باشد که دیگران ندارند . شخص مغرود 
مبخواهد دانشمند تر » عالم تر ازدبگران 
تاد ۰ 

ووقتی‌خودرابا دیگران مقایسه کند خود را 
بالاتر احساس‌نموده وبابتصورت ارضاء خاطرش 
شود . 

منشساغرور و کبردرمافوق دانستن خود نسبت 
بدیگران مضمراست . البته کسیکه برای خود 
پولی بیشترء باخانة بزرگتراز دیگران بخواهد 
وفکرکند که سپترازدیگران بخورد و پوشد 
وهمه حیزدا داشته باشد در آنصورت از طرف 
من خود رایگو) تحريك شده است که ريشه 
این احساس وعمچو خواهشات در غرود و کبر 
بیچای اونسیفته است ۰ يك شخص متمول که 
آسا بش تضمین شده دارد وضروری هیداندکه 


زیادتر داشته باشدتاازدیگران متمول ترباشد 


درآنصورت ازطرف ضمیر وغرور خود تحريك 
شده است . 

غرور دربعضی اشخاص باعث تحريك شده 
وبرای‌بدست آوردن قدرت. یادارایی بیشتراز 
هیچنوع اعمال دریغ نمی‌کنند چون خودخواهی 
وغرور همچو اشخاص پایانی ندارد وا زطرف 
دیگر بدست آوردن قدرت راوسیلة برای 
ارضای غرایض خود میدانند و انگیزه باطنشی 
شان خود خواهی است . 

لپذا كمك بدیگران درجمله فروعات بوده 
ایشان فادر بخدمت جامعه وهم نوع بسوده 
نمی توانند . لیذا اینوع انسائها در چامعه 
هیجگونه مثمربت ندارند . 

دختران جوان خودخواه برای بدست آوردن 
شوهر متمول تر وقشنگترمیکوشند ومیخواهند 
که ببترین مردان رابدام خود بیاورند ‏ اما 
چون انگیزه بدست آوردن شوهر خوب از 
احساس سلیم وطبیعی شان سر چشمه نگر فنه 
باعث بربادی خود ونامیل خود میگردند . 
از بدو موحودیت انسان تالحال خود خواهی 
وغرورعامل عمده تباهی حوامع وفامیل ها بوده 
است » بعضي اذصفات منفی انسانها دا بم 
نزدیکتر میسازد . اماغرور انسانبا رااز هم 
دورمیسازد الم بارمی آورد وتخم افسردگسی 
کینه وعداوت بذرمیکند . غرور دشمنی است 
غرور عداوت است مقابل خود ودیگران ۰ 

کبر وغرور شایسته ذاتیست که خالق دنا 


فنا ربا است .عاام ازآن اوست وصفاش‌از 


صفات موجوداتش بلندتر است درمقابل ذات 
اوانسان هیچ است . شخص معتقد آنست که 
خودش راپایان تر از دیگران بداند . شخص 
مفرور خودرا درافق بلندتر ازدیگران قسراد 
میدهد و گناهان خودرا نادیده میگیرد واحساس 
بزرگی وکمال مینماید . در آنصورت نقص در 
عقیده اش راه يافته وحتی ازخدادورمی شود. 
اشخاص مغرور هميشه فکرمیکند که معتقد اند 
وخداوند آنپارا دوست دارد ونسبت به‌بندگان 
دیگر خود به آنېا زیادتر متوجه است» لېدا 
ابتحئین اشخاص خودرا مط تر احساس 
میکند غافل مشوند ودرمقابل عمتوعان‌خوداز 
غرور کار میگیر ند . 

مروقتیکه تفوی, اعتقاد» وعبادت در انسان 
بوجود آمد بايد مطمئن شود که کبرو غسرور 
روح اورا تحت تاثیر نگرفته واز گمراصی 
رهایی‌اش میبخشد. معلمین اکثرا در تر بيه 
اطفال ازاحیای مناعت نفس درآنہا کارمیگیر ند 
نااطفال به‌کار های خوب رهنمائی گردند از 
کار های بدامتناع کنند. درآنصورت باید 
کوششی شود تااز ابجادغرور درطفل جلوگیری 
تعمل آید , 

بایست درستایش وتوصیف از اطفال از 
اهتمام کارگرفته شود ناطفل مفرور ومتکبر بار 
نباید » اشخاص مغرور ازشنیدن صفات خوداز 
زبان "ذیگران خوش مشو نديس ععلوم‌میشود که 
درروح این نوع اشخاص يك خالیگاه موجود 
است زبرااگرازشتیدن صفت خودذر بعه‌دیگران 
مسروروخوشوفت میشوندلمپذادیگران راازخود 
بالاترفکر میکند زیرا ازصفت نمودن دیگران 
و و 

داشتن مناعت نفس در انسان‌پا ضرودی 
ونمك است مثلاا کر صفات دیگران دا به‌نظر 
احترام مینگرد وبه نقوی وپاکی دیگران معتقد 
است وهیخو اهد مثل اشخاص نيك باتد عاری 
ازاحساس وغرور است واگريك شخص فکر 
میکن د که داراي همه صفات نيك ۱ ست و همه 
صفات نيك دروحودش موحوداست مغرور است 
وباید در رفع آن بکو شد . علماه‌یگویند: 
مفرور کسی است که خودرا دارای همه‌صسفات 


نيك میداند وشخص بامناعت آنست که باتمام 


قدرت بکوشد که دارای صفات 4يك شود ۰ 


اشخاص متواضع وبامناعت هیچوفت مجبور 
به‌خورد ساختن شخص خود نیستندوحاضرهم 
نمی شوند » زیرا اشخاص بامناعت ومتواضع 
دالای دیگران زبادتر فکر مبکند وقدرت بتر 
شناخت مهردم را دارند وخود ودیگران را زباد 
ر مطالعه ومقایسه نموده‌اند » حون درپیش مد 
های شان توازن موجود است ازآنها انتباهات 
کمتررخ میدهد که باعث رنجش خاطر دیگراد 
شود درآنصورت مجبور نبستند که خودراخورد 
سازند . 

ههن که يك شخص فیمدکه مغرور است 
راه اصلاح بازاست اهااگر کسی فکر هکندکه 
غرور وکبردروجود او بست شروع به هغرور 


شدنموده راه‌سودی را درو بش ستته‌مسازد. 
صفحه ۶۱ 





۰ 
هسعیی |د ده 
در هستی اد شه م 
در دازگفتن های دل 


اختران خندمرو 


شب گذرد از نسمه‌ها 


این نوربان خوشنما 
سبمین بران آسمان 
همراز شب های من اند 


هم راز دار عشق‌ها 


زان خنده های بی‌ریا 
زان چم های بی هوس 
تسکین‌ شود درد دلم 


زان حشمك ی مدعا 


اين دلربایان نکو 
قاس بان رن 
آوام ببخش چاق هن 
توقنق بخش آرزو 


ت متسر وس 


ډو ده سکن 


دعی چو باده به‌دستم! 


ندای چشم توسافی. بە‌هوش باش کامست, 
وی تک حادله تاساغرم درست بمازد 
هه‌وجد خبرو. تصدق هزار 


جٹپن که سحده کلم مر حفاظط 


4عالمی شد روشن که‌آفتاب ترست 


ج هيدهدم تو به رنه‌پیرمغان می 
3 به تمودم زسکه توبه شکست, 
نداشیت خاطرم 


نديشه بیرَرور قیامت 


ژماله داد بادست مب فراف تودستم 


‌ 


یغمای جندقی 


باغ 


مرهم مته بەسينة پردردو داغمن 

ذابل مساز رونق گل‌های باغ من 

ای داغ ! ازتو بهرمشب وروز یافتم 
یعنی بروز باغ منی شب جراغ هن 
کددم درین جمن زخسو خاد بیش نست 
جز !رق زبسمتی که‌فتد دد سراغ من 
شادم به زیر سابه دبوار رسته ام 
خورشیه ده نیافت به کچ سراغ من 


بارب حه کبف داشت سرابی خورده‌ام 


سم رگلست خاك ونشنه نرفت ازدماغ من 
منت گزاد ساقی میخانه نیستم 

لبر دز گشته ازخم دبگر اباغمن 
دربژم‌ها ودبر وخرابات بردمش 

یکچا نگشت شاد دل بیدماغ می 
سیری ار به گلشن طبعم کنی نو ود 
عرگز گیاه هرژه نبابی به باغ من 


و 


FREER #‏ مها ایام 


افسانه 


هله‌مخ راته ښکاره کره دیوانه سوم 
به‌همه واړه عالم کښی افسانه شوم 
اشنا بی دله شادی نه ومغم وه 
جه‌راهسی له‌نادی بیگانه شوم 

ستا دزلفو دام می ولیده په لاری 
له مسجده نه مقسم په بتخانه شوم 


.ستادزلفو دز شیر هوس می وکر 

ئهچه خه له‌بی عقلی دیوانه شوم 

خه‌حه‌تل دلیو نیو په شماره وم 

بباله کومه په‌ساعت کی فرذانه شوم 

خه خوشحال هم‌بی نظیر بم‌په‌عالم کی 

جەمىن په‌یی نظیری جانانه شوم 
خوتحال ختك 


شیشه های برغبار بنجره خالی است 
از فروغ ماه زرد و نیمرنگث مشب 
بادشب آهنشکث وحشی هرسد ازراه 


هیکند باشعله‌ی فانوس جنگ اهمشب 


¢ 


عکس اختر درمیان بر که هیراقصد 
هرغ حق بر شاخار ند مبخواند 
میدود تبر تنبایی در دل ظلمت 

خط زرینی بروی جرخ مینماند. 

ازکنار جاده اسپی می کشد شیبه 
ية اودر سکوت بیشه می‌پیجد 

بر فراز شاخه های سنجد کر دز 


زين صدا گنحشکپای خفته ھی لرزد 


من‌بروی بسترم. افتاد .۱ م تنبا 
چشم‌من سوی یکی تصویر هی بیند > 
دد ميان قاپآن تصو بر بردیوار 
دختری دردشت «ارحی» لاله می حیند 


محمود فارانی 


ر اښه 


راشه له میانه جفا وباسه 
سترگی که توری دلېر زما 
توددی پیکی دی پرتندی باندی 
په زخه‌ی‌کری دی عاشقان کری 
لب‌دی لعلونه دردی دندان دی 
ابرو کمان دی هذالقیاسه 

گل دعلشن ئی 
زخمی دی کړمه مخ داجار باسه 
ری پیکری نازك صدابی 


. درعدن نی 


نود خوبان دبردی به‌جچپ راسه 
عبدالسلام لم داستا غلام م 
ددر اهید واردی زه په‌انعام بم 


(ملاعبد لسلام) 


ژوندون 





کشت ب غفلت به جشم یاران- زنورپیدا 


0 
همه : 


4 
به پیش خودیم - اماد 
سراب هایی - زدویت بیدا 


IO و‎ ¢ 


فسون وافسانه تووهن 
اند رت واوو داهن 


غبار مجنون : 


چراغ موسی : به طور پیدا 
درآهد و رفت محو گشتیم 
وپی بجائی نبرد : 
کوششس 
رهی که کردیم ‏ چون نفس-طی : 


تشد به چندین عبور 


زرفتار وارسسن 


زگفتار فم ح<یدن 


به بیش خودئیزکس . نگردیسجزبه‌قدد ضرورت 


حه ظلمت است انکه : 
کشت غهلت به‌حشم اران 
زنور پیدا 
همه : به‌پیش خودیم-امات 
سراب هایی -ژدور- 
بیدا 


ی 


رابوالمعانی بیدل) 


داخو په‌دی جی آدم زادی نه‌دی 
e‏ ۳ 
هپری سندری رایاد بری ولی 


7 مى خوراته بادی نه‌دی 


سبترگی که‌واړوی چې جام شته خما 
«پرمی ارمان سترگی هی‌مراوی دی 
داحوصلی په‌محبت‌کی زما___ 
خوانی دی خوانی خوآزادی نه‌دی 
داخو عونیاری وی ساده شوی ولی 
ښکاری جی ستو گی دی ص.ادی نهد 
تیری خوورخی دځوانئ شوی حمزه 
تبری به‌خودوی حی بربادی نه دی 


«استاد حمزه نمنواری» 


لرغونی ادب : 


خر ندا رخط 


“| جی‌په لاز دی راغی خربدار خط 


لاس تړلی حسن بمابیجلب‌دارخط 
جوروجفا »کېر له حسنه برطرف که 
جی‌بری راشی قپرولی شہسوار خط 


دنا پست ملكبی پهبوخله لت پت که 


چی‌بری راغی ملاتولی صوبدارخ| 


خونری زمری دحسن لکه بوت شه 
جی‌یی ولید سباگوش په‌دندو کارخط 
مقامی نوی بی ولوشتی په‌مخ کی 


به‌خرام خرام جی راغی واربه‌وارخط 


غل دحسن بندیوان که‌خو کیدار خط 
جى دصبر زرتری ترکووو لوټ کری 
به هغو زرو «بدل». که دنا دار خط 


3 بیدل» 


جه سوخته ژوندیی دهجر په سخت اوروی 
ترراهسی ژوند مړښه دی حه په‌گور وی 
بی‌دلبره که‌خولة ناست دی په گلزاد کی 
داگلزار ورته دمارد دلړم کور وی 

که‌بی باره شادی غواپری به‌جبان څول 
سادی نه‌شی حه‌تل غم پرباندی زوروی 
بی‌تمناکه نظرکا دبل و مخته 

بپتردادی حه‌به دوارو سترگو کوروی 
روشنابی چه‌بی دار له مخه غوایی 

دا جپان دی به‌ده شپه دماتم توردی 
چه‌گفتار کاندی په عشق کښی بی کرداره 
محمد داپه هينه کشی بیغور وی 


بگذار باران ترا بیوسد 


ب«گذار باران باقطره‌های نفره‌بی‌خود برسرت 


فرود یزد 


بگذار باران لالائی بخواند . 
o‏ © © 

باران در پیاده روها : 

آگیر های آرام به‌وحود می‌آورد 
باران درجوی ها : 

آبگیررهای روان به‌وجود می‌آورد 
بارا شب‌هنگام بربام ماترانه کوتاه خواب 
می‌خواند 3 

وهن 0 


باران را دوست دارم . 


للگستون هبوز 


۰ 
ای ی 
پربام ولاړه:م خنگیرم 
له‌خو به نه‌يم دیارغم غلطر مه 
تر نادی غم لاوفا دار دی 
ته کله کله غم دی تلراسرموبنه 
ءاحی داستا پەخولی گل کی 
دموره بونی نظری‌به‌شیه‌.نه 
خدابه کوچی به‌ کوج روان کی 
جیښا رسته بدرنگیگدی وهی‌خینه 
دنا د دووسترگو دپاره 
وطن»‌ی پربشود همسایه دنوروشوهه 
حی سالوواله دی زره غوایری 
دکډو سر په اجاره واخله همه 


«دلامان خوښونه» 


خاطرات شرشر باران 

درون ذهن‌خشك دشت پیداشد ۽ 
ته راض همجنان آرام میرفتم . 
به‌راهم همجنات آرام عیرفتم 


۰ ۰ ۰ 


هلیم ازوحشت جنان پر بغض میگر یبد 


زدعشق به‌پت نیولی خبل دلبریم 
ددنبا لەښسی اوبدی ناخبر یم 
داشنا په بودبدن كەرانەورڭ شی 
زمراضی پهورک دن دحال اوسر یم 
ا#زخمی تیوفی اب داو کو دررمی 
زه‌زخمی دیاد ده پەخنجر بم 
ستابه مینه کشی رسوا شوم تردی حده 
به‌«میان کښی هری خواته لکه لوریسم 
مامنلی ‏ تومتوزه ستاپه شق کی 
زه‌ملنگ بهو رنو رنگگ دستادرنگك یم 
«سسپارګله» لهخوبانو امید مکړه 
ولول کابوه دسکیو عورم 

سار کل 
اولسی ادب : 


خوه ارما نونه دزړه تنگ ساتم 
نوره دی لارلکه ملنگ ساتم 
تاجی به‌سر وډنو سترگی ری کری 
زهء‌به لیمی سری به‌وینو دنک ساتم 
نبترکو دی دسترکو لارخا رل ده 

غو کی داشا دباولو شرنگ ساتم 
درد دورند وسترگو ته دوا شوله 
خکه توری خاوری دیتنگ ساتم 

زه حیران به‌اوس زیگی تسل کړمه 
داگیلی به‌یارته په پالنگ ساتم 

محمدعالم حیران دلفمان اولسی‌شاعر 


٤۳ صفحه‎ 








میس کرام برای يك لحظه متردد ماند اما 
بازهم همان لحن شوخ خودرا يافته گفت : 
گراین سوال راچواب بدهم» آیاراز دیگران 
رافاش کرده نخواهم بود؟ ولی لیتس حقیقتا 
این حرف دازده است . تصورميکنيم اززندگی 
خانوادگی خودش چندان راضسی نیست . 
راستش اگرهدیم می‌بودم زندگی زيريك سقف 
بامادراندربرايم غير قابل تحمل بود» حتسی 
یکدققه اش . 

گریزندا بطور جدی به جواب اوپرداخت : 
ولی شما دختری متکی بخود وصاحب کرکتر 

این جملات خیلی, خوش میس کرام آمده 
گفت: این درست هیچکس مرا بکار ی که دلم 
نخواهد مجبود کرده نهیتواند . حتی زئی که 
حندروز قبل دست مرادید اینمطلب رابتاکید 
یادکرد. به دوکتور ستون هم در همان اوایل 
کار تذکردادم که هرموقع دام خواست کارش 
راترک میکنم. این دانشمتدان انسانر! خیسال 
ماشین می‌کنند. مثلا همکار ان خودرا یامتوجه 
نمشوند که درکنار آنہا کس دیگری هسم 
هست وکارمیکند بااصل وحرد اورا فراموش 

- بادوکتور ستون میشود براحتی کار کرد 
زیرا اگر آرکیو لوژی مورد علاقه شما باشد. 
درآنصورت بابد ازکارتان خیلی راضی باشید. 

. راستش هنون اینمطلب را بدرستکسی 
نمیدانم. برایمن حفرقیرهایی که صد سال 
ازآن گذشته » چندان چالب نیست ولیدوکتور 
ستون بقدری به مسلك خودش علاقمند است 
که اگرمن نباشم غلا خوردن راهم فراموش 

گریزلدا پرسید: آیااو صبح امروز به 
ثبرستان رفت ؟ 

- خیر» دوکتور ستون امروز صبح قدری 
ناراحت بود. ازینجبت ازبستر بیرون تیاهد. 
لاجرم گلادبس کوچك شماهم کار امروز خودرا 
تعطیل کرد ۰ 

ھن کف خیلی اسي 

- نه. بیماری اوزیاد میم نیست وبقین 
دارم ناین زودیبا دومین تفر دردهکده تخواهد 
مرد. امادرحقیقت شما بگونید آقای کلمنت » 
ژیرا طوری که شنیدم تمام امروز صبح را با 
پلیس همراه بوده اید . آنپاحه فکر میکنند ٩‏ 

٤£ صفحه‎ 


به آهستگی جواب دادم : درگرفتن تصیسم 
هنوز هتردداند. هيس کرام فریاد زد : 
حتما فکر میکنند آقای ریدینگ قاتل 
نیست» اینطور؟ رسام جوان جذابی است و 
خیلی به آرتیستهای فلمی شباهت دارد . 
وشي به این صبج بر کو بان 
بخ وا ووی واوو کد . 
طرف بیخودمیشود . وقتی شنیدم پلیس اورا 
توقیف کرده» بگوشبای خودم باور نکردم . 
پلیسپای دهکده اکثر همینطور ناشی بوده‌اند. 
- ولی اینبار نباید تقصیر راهتوچه آنیسا 
بدانید. آقای ریدینگك خودش تسلیم شده 
واعتراف کرده است . 

٩‏ ۷ ت23 لام ول ارهن ور تي 
ات ورن رو دنه لیم 
نمیشدم . من تاکنون فکرمیکردم این لثورانس 
ربدینگ واقعا آدم هوشیاری است . برو و 
تسلیم شو! عجب حماقتی 1 خوپ پروتیرو را 
برای چه کشته است ؟ آیااین راافشاء کرده 
است ؟ آیانزاعی بین آنا رخداده ؟ 

ود بظور قط میلسوم 
نیس ت که اوقاتل پروتیرو باشد . 

اماوقتی رسام اعتراف کرده طییعی‌است 
که اوخود حقیقت رابپتر ازهر کس دیگرمیداند. 

تصدیق کردم: آری اینطور است . ولی 
داستانی که نقل کرده ازنظر پلیس قابل قبول 


لىسا و 


۔ اگر قاتل نیست پس چرا رفته تسلیسم 
شده ؟ 

من حاضر نبودم به میس کرام هرینمورد 
توضیح بشتری بدهم تاقناعت اوفراهم گردد 
بہمین دایل چیزهای ناعفیومی زیر لب زمزمه 
کردم . 

دیس کرام اراحت شده گفت: دیگر باید 
بروم . وازجابلند شده افزود: حتما دوکتور 
ستون ازاینکه رسام خودرا قاتل "معرفی کرده 
شگفت زده خواهد شد . 

گریژلدا برسید: آیااین حریان هورد علاقه 
اوهست ٩‏ 

میس کرام سر جنېانده جواب داد: او آذم 
میس و 2۳:۱۵ جه E‏ مکند 
غیرهمکن" است 
یعنی ازاینکه روی جسد يك جتا يست تاژه 
تعقیق کند. ترحیح میدهد يك کارد گبشه 
برنجی قدیمی را مدتبا مطالعه نماید . 


, در گذشته هاغرق شده است. 


کریزلدا موتعی که در راپشت سر هیس گرام 
بسته برگشت» گفت : 

دراصل‌انسان بدی نیست . بسیارصریح 
وطییعی حرف میزند. راستش کلادیس کرام 
ازآن دختران خوش شرب وخوشخویی است 
که شخص ازصحیتش احساس خستگی نمیکند. 
خوب» حالا توبمن بگووقایع ازچه قرار است . 
ازکنچکاوی چانم بلب آمده ... 

مطابق خواهشش عملکردم ۰ پس ازشتیدن 
ماجراء گریزلدا باحیرت وعلاقه فریادزد : 

پس للورانس اصلا عاشق آن پرو تیرو 
بوده نه لیٹس .انسائنبا گاهی جه کورمیشوند. 
میس مارپل هم دیروز شاید به اینموضو ع 
اشاره میکرد» نیست ؟ 

حشم ازاو برگردانیده گفتم : رآری)درهمان 
لحظه ماری خدمة ما داخل گردید ومن خطاب 
به اوگفتم: ماری» آیاتو حقیقتا مطمئنیکه شام 
دیروز صدای فر اسلحه را نشنبدی؟ 

- موقعیکه آقای پروتیرو کشته شد؟ خیر» 
طبعا نشنیدم . اگرمی شنيدم طیعا بلا فاصله 
دردد می رادم ا ي 

ب درست است ولی ..۔ (درین هوقع‌سخنان 
میس مارپل بیادم آمدکه صدای فیردا ازداخل 
جنگل شنیده است.) خوب آیاازجای دیکسری 
صدای اسلحه شنیدی مثلا ازجنگل ؟ 
.. آن یکی ؟ آدی اکنون بخاطسر 
مئ اودم - به رم ات ابت می 


فیر ۰.۰ اماجیز عجییی بود ۰ 

ب ساعت جلد 5 

- این رادرست بخاطر نمی آورم امامیتوانم 
تخمین کنم که ازساعت چای معمولی عصر بعدتر 
نود . 

- آیاخیلی پیش ازورود آقای ریدینسکك 
بخانه بود ؟ 

- خر.. فقط ده پانزده دقسیقه پیشتر . 
تصور میکنم زودتر ازین نیود . 

سرخودرا به عنوان رضایت تکاندادم وپس 
ازآنکه ماری‌ازاتاق بیرون رفت» بسویگریزلدا 
برگشته گفتم : (حدس میژدم ) ۰ 

گریزلدا گفت : 

- ماری ازهردن پردتبرو غصه می‌خورد 
که وات را و رد ھجوت او ۱3 
نز ندان افگنده بود . 

گفتی محبوب اورا ؟ 





- آری» ماری ازدوسال به اینطرف بامردی 
بنام‌آرجر نرد عشق می‌باخت وپروتیرویه 
عنوان اینکه آرچر روزی بدون اجازه به‌شکار 
پرداخته اورا روانه زندان کرده بود : 

- من ازین موضوع خبری نداشتم . 
زنم بامپربانی گفت : لن‌عزیز» واقعاً توازهیج 
جیز خبرنداری" من‌زیرلب جواب‌دادم اینکه‌همه 
میگو بند صدای تیر را ازجنگل شنیده اندخیلی 
عجیب‌است" 

گر بزلدا سرخوددا تکان داده گفت : 

هیچ م‌عچیب یست" گاه گاشی هسردم 
برای شکاربه جنگل‌میروند. بسه همین جہت 
همینکه انسان‌صدای‌فبرراهشنود بلافاصله‌حتگن 
رابه خاطرمی آوردو تصور میکند این صدا را 
ازآنطظرف شنده است"* 

درباز شد۰ماری واردگردیده اطلاع‌داد که 
کستان مالحت به‌همر اه مفتش‌آهده ودر اتاق کار 
تان منتظر نما هستند » وقتی نزدآنان رفتمدر 
همان نگاه اول در بافتم که آنانرکپتان ومفتش 
در موضوع قتل تواقق ندارند به‌جپره‌مالچت 
خون دویده خشمگین به‌نظر می‌آمددر حا لیکه 
مفتشی‌خو نسرد وجدی‌بود* 
مالحت‌گفت: متاسفانه آقای مفتش سلاکث در 
جاده اقل ریدییت وان رای ر 
سلاك با لحنی مشتبه سوال کرد: اگر قاتسل 
نیست چراادعا میکند که‌پر ویترو رابه قتل 
زسانده‌است. 
مالجت گفت : اما فراموش نکن که‌خانم پر و تبرو 
ویز عین همین ادعارا کرده است . 

سلاك بالحلی مشتبه سوال کرد: اگر فاتل 
او يك زن‌استو زنہاگاهی از خوداحساسا ت 
شگفتی بروزمیدهند.من‌قطعا نمیتوانم قبول کنم 
که‌آن پرویتروقاتل باشدء‌وتی ازتوقیف‌رسام 
خبرشد این‌حکایه را جعل گرد ومن ازین‌باز یبا 
ز باددیده ام»ولی‌بحث رید پنګجدا ست*او 
مرد زرنگ وعاقلی است‌وخود اعتراف به قتل 
ا ی ی 


تواند ۰ 


تپانچه مم‌متعلق به دود اوت وکسی این دا 
انکار کرده‌نمیتوانده اکنون این‌را هم‌ميدانيم 
که‌جنابت به خاطر خانم پرویترو اتفاق افتاده 
است‌دز نخست این‌نکته اند کی تاز یک «ودولی 
حالاکاهلا روشن‌است* 

خوب ,آنا هبتوان قبول کرد که ریدبنگ 
معتول را خبلی بیشتر مثلا درساعت پلع 

ژوندون 


= ریس 


دایم کشسته باشد ؟ 

این غير ممکن است ۰ 

-آیا فپمیدی آنروز از صبح تا بعد ازظیر 
ر ا ي 2 
است ؟ 

ده دقیفه گذشته آازششی در دهکده و در 
نز دیکی مما نسرای (رخوکت آبی)) دبسده 
شده است > ازراه عقبی سوی بالا حرکت 
میکرده وپیرزن مسوضوع بحث شماهم او دا 
دیده است -راستشس هیچ چیز از نگاه تيز 
و کنچگاو این بیرذن پنہان مانده نمیتواند۰ 
بعد ازان رسام ریدینگ در آتیه با خانم آن 
پرو تبرو ملاقات کرده است و ساعت شس 
و نیم باهم بیرون رفته اند» دوکتور .سنشون 
با آنا همراه شده و خودتس اینمو ضوع‌را 
تایید کرده است «همه باهم مقابل پسته‌خانه 
ایستاده چند لحظه صحبت کرده اند . آثوقت 
آن پروتیر و برای گرفتن یک کتاب باغبانی 
طرف مرل میسی اویل ده و این چ 
درست است. بامیس مارتنل صحرت کردم 
تصدیق کرد که خانم «آن پروتیرو» ناساعت 
ههت نزداو بوده وبعد گفته : ناوت شد 
EL‏ ور 

وضع و حالشی چگونه بوده ؟ 

-خیلی آرام و داحت «حتي میس هارتنل 
گفت که خیلی سر حال هم بوده است ۰وضع 
نگران با مشوش در اوندیده . 

ادامه بدهید ۰ 

-ریدینگ و دو کتور ستون هم از کنار 
پوسته خانه بسوی میما نسرای خوك آبی 
رفته اند و در انجا مشروب نو شیده اند 
رسام بيست دقیقه مائده به ساعت هفت از 
دو کتور جدا شده است و کمی شتا بسزده 
از راه دهکده به‌اینطرف آمده است خیلی ها 
او را دیده اند ۰ 

-خوب » وایند فعه از راه عقبی واردنشده 
است. ؟ 

خير »ازراه مدخل اصلی خانه واردگردیده 
سراغ آقای کلمن راگرفته و فېمیده که آقای 
پرو تیرو هم انجاست "«سپسس. داخل همین 
اناق گردیده و مردکك راکشته است ففط 
همین -دیگر لزومی ندارد قضیه رابیشس از ان 
دثبالشس برویم و شرح وسط بدهيم ۰ 

مالجت که از اصرار دست بردار نبود » 
گفت :ولی اظہا رات دوکتور باید وک دا 
فرا موش نکن ۰وی گفته بود که غير ممکن 
است پروتبرو بعد از ساعت ششس و یم 
بهقتل رسیده باشد . 

-رردو_ کتورهاا)» افاده ای از نوعی تحقیر 
در سیمای سلاکث ظاهر شده جواب داد:اگر 
بخوا هید روی حرف دو کتور ها حساب کنید 
پس‌بمن بگوئید تاکنون کدام بیمازی رادرست 
تشخیصی داده اند . 

این یک مسائه 


ه بخ 


تشخبصس لیست ود کتور 


۳ 


«بایدوک» راجع به ساعت قتل بطور فطح 
حکم کرده بود . سلاك نمیتوانی این مساله دا 
نادیده بگیری. 
نا بان چیزی بخاطر من گذشته داخسل 
صحبت آنان شدم وگفتم: مراهم فراموشس 
نکنید۰ هنېم به چسد دست زدم ديدم سرد 
ات دا دا میات و ۱ 
مالجت حرئت بیشتری بافتة گفت: 
میشنوی سلاکث ؟ 
سلاك گفت :خوب دیگر آنہم روی دیگسر 
قضیه است و گرئه خبلی زود می‌شد ابن 


مل ران کی ن 
رسام خیلی برآی رفتن سر چوبة دار عچله 
دارد ۰ 

میت تم ر ان مه تا میت 
سده تودم ۹ 

مفتشس غربد :ولی مساله نوق ها مطرح 
بحث شده نمیتواند . شاید ر بدینگ انورمال 
با چیز دیگری باشد اما ما ناگزيررم کار 
خود را از نو آغاز کنیم سپس متوجه من 
شده گفت :جراروی مو ضوع ساعت دقیسق 
سعی کردید عرادخار آشفتگی حواس بکنید ؟ 


من معنی این کار را تاهنوز نفیمیده ام ودر 
هر صورت نوعی ممانعت از احرای دالس 


تعمیر شده هیتوانده 

جواب لدم امن مره ی کردم اين 
مت با بت تیم ان ی ی با 
مرت بر پیت ب سس و ورای 
گوش دادن به اظہارات من حاضر نشد ید. 

-ارن آمد گپ بود آقای محترم ۰اگر واقعا 
میخواستید میتوانستبد هر طوری هست‌قضمه 
را دمن حالی گنید ۰ 


«باقدارد» 





تپیه ونگارش : شرار 


بسیاری اززنان هميشه در غیاب شو هر 


|شان ترس واضطراپ دارند . توس ازینکه 
| فکرمیکنند نکند درین فوح شوهر شان پیش 
| شوه شان باشد. ولی زنان پیوه وشوعر 
ا میتوانند ازيك جیز سیامگدار باشند وآن 
ینک همه تان مبدانند که شوهر های‌شان 


کجا است . 


گقته اند که دزدناشی به کاهدان میرود .بلی قضیه ازین قرار است که اخیرا دزد ها و 
پتج مار سمی را از موتر يك مسارگیسسریوگوسااوی ربودند ۰ بی آنکه خود شا ن | 2 ند گی‌ماهی‌هاي‌سفید 


بدانند. مار هاکه ذريك جبعه‌شکل عادی‌داشت‌واحتمالا دزدها به‌این خیال بودند که‌جبعه‌حاوی 


جنس قیمتی است . پولیس توسط رادیو به‌دزد هااخطار کردکه مراقب باشند چون نیش 


این مارهابه شدت کشنده است . 


حیوانات روی زمین متعددوبه‌اشکال مختلف باشرایط زندگی متفاوت در قسمت مهای 


گوناگون زمین زندگی میکنند وبه همین‌نسبت تعداد شان متنوع وزیاد اند . 


خودمارگی رکه معروف به پیتراس سیکولیس‌است به دزدها توصیه کرد کسسه ما شین 


ثبپ ریکاردر ووسایل دیگری راکه از موتراو 
دزدیده اند برای خودشان بردارند . امامر اقب 
بارها باشند. مارگیر به‌دزدها ات‌که مار ها 
برایم بسیاد باادزش است و قیمتی نمیتوان 
روی‌آنمبا گذاشت‌اضافه‌کرد که من داهر بنج‌مار 
برنامه اجرا هیکنم وآنپابرای تاهین معا ش 
هن اهمیت اساسی دارند. وبرای من بی‌خطراند 
حون من نسبت به آنا مصئونیت دارم . 


‌ طرز زیستن » عادات وطرز تکثیر آن هازیاد مختلف است . 
ماهی آزاد نوع ماهی کمیاب است که طرززندگیش ازعجیب ترین ودوعین حال باشکوه 
| ترین وپرتلاش ترین زندگی ها است . این‌ماهیکه جسم کمی بزرگتر ازماهی سفید دارد" 
| زندگیش رااز مرتبه آرام وبدون پیج وخم 8 1 
| به همواری رود خانه آشاز می‌کندو 
بعدازيك سال تمام رودخانه راطی میکند وبه 
| دریامبرود . وچند سال درآنجا میماند ووقنیکه 


۱ 
ا 


که 6 ۲ 
كراد اعم دیزی کند. سقر بر ماجرا 


هجوج وم سب هرس مه و همم و وه موه seams‏ " طولانی وخطرناکش آغاز میشود . ماهی آزاد 
1 


۲ ازدریابه رودخانه برمیگردد بازحمت ومشقت 


مادر ند | وصف ناپذیر حرکت میکند. ازذیر تخته‌ستگببا 


مادر ید بایتخت اسیائیا, که درم رکز 
آنکشور ازسطح دربا بلند تر است قراد 
دارد. ړوی همین اصل در زمستان سرد ودر 
تابستان گرم میباشد. جاده های دو طسرله 


عریض مادرید رادر ختانی سرسبز پوشانده 


است ۰ 

درم ر کز شیر يك میدان بزرگک قرار دارد 
که به آن دروازه خورشید میگویند . یکی از 
بز ر تر دن با های مادرید قصر سلطنتی‌است 
اماازسال ۱۹۳۱ تاکلون درآن قصر هیچ‌پادشاه 
ژزندگی نکرده وساختمان این قصر تاریخسر 
هدت سی سال به طول انجامیدودرسال ۱۷۹۶ 
تمام شد. ازبناهای معروف دیگراین شمر قصر 
کرادواست که بزرگترین» جالبترین وبرگزیده 


ترین مچموع های نقاشی جبان درآن گردآوری 
شیده است درمادرید کتابغانه ها وموزه ضای 


عظیمی وجود دارد . 


درمادرید رقص های هعروف ودلحسپ خندو 


4٩ صفحه‎ 


| صخره هاوهزاران خطر میگذرد. باردیگر به 

سرچشمه رودخانه در محل‌که آنچابه وجودآمده توقف کرده ودر همان محل تخم دیزی 
رقص های کلاسيك باگیتار وکستنیت اجرا مکند . 

اغلب ماهی ها چنان ازسفر پررنج خسته» کوفته ومجروح میشوند که بعداز تخم دیزی 


وساراباند علاقه مندان زياد دارد. که این 


هو 
ی ي 


جواهر سازی است . 5 3 1 


میگویند يك زن تارموی راازفاصله ده‌قدمی 
دوی لباس شوهرش میبیند وئی نمیتواند در 
بزرگ گراژ دااز فاصله دوقدمی ببیند . 
۰ ۰ ‌ 
طبق اعمار درکشور امریکا سی هزار زن 
شوهردار به کار مشغول اند واین میرساند 
که برنامه های روز تلویزیون غير قابسل 
تحمل است . 
چ« و ۰ 
سپ عت مار کتر ادرفی ساعت ۱۸۰ کبلو 
است یعتی مافوق سرعت اکثرمو تر های‌جیان. 
e ®. .‏ 
مارك تواین‌کوید: بگذاریدازقر بب دهندګان 
خودتشکر کنیم»_زیو! که این کار برای آنها 


عم فقتی خو اهد داشت . 


مج ستعص تست هن هه مج رم ن سوت تس کرادت که سم وس SSG‏ سس 


ژوندون 





یك ره مرا تو یاد نکردی حفا ببین 11 
آهی بنا مه ئی نکشیسد م حیا ببیسن 
خود در غمت بخاك نشستم بيا بیین 
همت نگر غر ور نگر ادعسا ببیسن 
وبا خود چو اء رون چين 


يك لحظه غافل از تونگشتم وفابپین ۱۱ 
حالی به پرزه نی ننوشتم ادب نگسسر 
آواژه ات به جرخ رساندم برو پرس 
مردم بعشسق و بر سر راحست نیامدم 
بر من ز سنگ کو چگیانت ستاره ريخت 
پنبان ز خوبشتن ! بدل من سری بزن آنجا شيار زلف خود و چای پا ببین 
گفتم . جو قامت تو شود عزتت بلشد بالا نگر بلندی دست دعا بن 

ضد کرده ئی که چشم بچشمم‌نیفگنی 

جانا تراکه گفت که (توفسق) دا پپین؟! 


فرستنده : میوزامحمد (مظلومی) 


حار دم ها 
¥ ۾ یک 
خدایا عا شق زارم خدایا 
گره افتاده در کارم خدایا 
به تار الفت دام محبت رفت . 
عرفتارم گرفتارم خدایا 
3 2 
البی در بگیره این زمانه 
کس بایار خود گشته نتانه 
البی بچه شیطان بمیره 





کسانیکه مخالف آزادی دیگران اند خودلیاقت آزادی دا ندارند . 
کسیکه حفظ جانرا مقدم برآزادی بداندلیاقت آزادی را ندارد . 


آزادي متعلق ببك نفرنیست مال‌همه‌است. 


کار!دان»معر وفتو ین 
رهبرار کستر حهان 


«(هر برت فون کادایان) سزار حپان موسبزقی 
درسال ۱۹۰۸ در سالز تؤرك یکی از شتبرهای 
اتر یش بدنیا آمد. پدزش پزشك سر شثانی 
بود "و بپنگام فراغت کلادنیت میزد . مادرش 
موسیقی رادوست میداشت وشیفته اپرا بود. 
رکارایان مبگوید: 


در یکعا جمعم میشدیم پدر زتادرم پشت دو 


تشترز شب‌شاا دوستان 


پیاتو که روبروی هم قرار داشت می نشستند 


ملتیکه بیرق هایش بانیروی استفلال‌وآزادی به اهتزاز درآید هرگز ازبین نخواهد 


رناپلئون) 
رلینکلن) . | 
«فرانکلن) ۱ 


انسان میتواند هم آژاد باشد وعم مطیع قانون زیرا قانون اعلام اراده فرد اس . 


(ژان - ژاك دوسر) 
(هر برت اسپنسر) 


که احوال می بره خانه به خائه آزادی حقیقی آن ثیست که هر چه میل‌داریم انجام بدهیم بلکه آنست آنچه داکه حق‌داديم 


5 * بکنیم ۲ 
الایار جان نخوردی هیچ به دیدم ا 
نکردی یك نگاه به دنگك زردم 
اگر از خاطرت یارجان نباشد 
رضایم نیست که درکایل بگردم 


افخ ادر مغز پت که 


ارسالی : محمود 


مبان دخترها دل بائو دادم 
مگر هوش کن سرم استاده باشی 


تولپ داری به مثل مغز پسته 
غرا از خود حدا کردی به دسته 
به دل دارم که در پیشت بیایم 
نمی تانم پروبالم شکسته 


زه مجنون غوندی مین یم ستا یه‌زلفو 


یا ای گل دلم دپواثه گشته 

ز حشمت حشم هن هستانه گشته 

بيا يار وفادا شب ین 

جرا اژهن دلت بیگانه کشته 
ارسالی عبدالرحسم اففان باز 

تمارن فج 


دمین آواز 


خوك جه‌گوری ستاصورت ته هستانه شی په ليد لو ستا پسری تیره زمانه تسى 


ستا په سترگو کښی شراب دمحبت دی 
ستاله خولی نه‌چه‌راوی هر ده‌بنی خودآواز 


مابللی خپل خگر دی ستا په ز لفو 

که ته حا له مانه بووپی وبل ګور ته 

که ولك نا غوندی په عشق کشی وناکاندی 
زه ریکتاش: تل ستا لبدوله صوسیرم 
زما کول دی سنا صورت ته پوانه‌شی 


(و یکتور گورن) 


برای پیره مندشدن ازمژایای آزادی بایددربرابر دشمنانش پایداری کرد . 


(گیزو) 


تمام کشمکش هاو تحمل الام ومشقات انسائی‌درین دنئیا برای آزادی است . 


رکاد لایل) 


آزادی اذقوانین طبیعت ناشی میشود زیرابطور آزاد بدئیا آهده وباید آزاد زندگی‌کند. 


(شاتو بر بان) 


څوك په بد نظرچه گوری دیوانه شی 
بيا پری جوړه دبلبلو تسرانه شسی 
که له ژوند. نه می هم‌جویه افسانه شسسی 
زما بدن دی ستا په زلفو غولانه شی 
زما له عفی لحظي نورهرگک ته ببانه شی 
دادی ستا و ندی رنگینه فوزانه شس 


محید حتف «کاش» 


وبه نواختن قتمت کاش از بعضی ابرا ا 
مییرداختند . درآن فیان اکز برای پدرم کاری 
پیش می آمد. جایش رابه من یایرادرم میداد 
من نواختن پیانودااز بنج سالکی آغاز کترده 
بودم ودر دوازده سالگی مه کنسر تو صای 
راکه برای پیانوساخته شده نوداژ بر‌میذانستم» 
اماانکشت‌میانه ام تحرك وتوان زیادی‌نداشت 
وبپمین دلیل میدانستم که باوجود علاقه‌فراوان 
پیانیست چیره دستی نخواهم شد. مدنی در 
این باره فکن کردم وعاقبت به اين نتیجه 
رسیدم که رعبز آرکستن شوم ) 

ازآن پس کارایان بفکر آینده سازی افتاد 
ودر ین راه لحظه‌ای ازتلاش د ست نکشید او 
هميیشه به همکارانش میگفت: پیروز شدن 
آسان است . پیش ازهرکار بايد بدانید چه 
میتوانید بدست آورید ووقتی دانستید » آنوا 
بخواهید. من لبوغ و استعداد اعجاز آمیزی 
نداشته ام واگر موفقیتی, بسدست آورده ام 
بدلیل کار ق تلاش فر ازاچ لوده اسنت* مار 

کمبود وسایل وکمی تجز به هتکارانم. 
ناامدنشدم ودست ازكاز تکشیدم . تصمیم 
داشتم رهبری آرکستر فیلارمونيك برلین رابه 
بگیرم ونرای رسیدن به. قدت به برلین 
. سال هادرین راه رعبر آزکستر کاو 
بودم وتجربه های فراوانی داشتم بومس 
یقین داشتم که به نتیجه میرسم اماباید 

راه ناهمواری داپشت سر میگذاشتم . 
ادا محبور شدم تأخواننده ای ممایه‌ای 
کار کنم که ازموسیقی هیچ تمیدانستند ناگن بر 
ودم مريك رابیش ازصدباربه تمرین وادادم 
تاقطغه ای رادرست اجرا کنند. دراین زمان 
مر داشتم که بزحمت مخارجم را 
شنیدم که یکی از 


میکرده پس ازغد تی 














سخصیت زن 
در ا ئىنەمطو عات 


تهیه وارتیب از: رءر 


هلان ما نوم 


ذمو در نان‌در مگر هار 


سال ۱۹۷۵ ازطرف موسسه ملل متحد به 
حیث سال بین المللی زن درسراسر حبان 
اعلام گردید . به تعقیب آن در کشور های 
عضو ومنجمله در افغانستان تجلیل این سال 
ازطرف دولت اعلام وبعد درمرکز و ولایسات 
کشورکمیته های انسچام امور سال بین‌المللی 
زن یکی عد دیگر تاسسس گردید. 

کمیته, انسچام. امور رسال,بین . المللی. ټن 
درولایت ننگرهار تجلیل این سال رابا ایراد 
کنفرانسها و کنسرت باهمکاری آمریت اطلاعات 
وکلتور ولایت ننگرهار التتاح نمود . 

طبق پروگرام هرتبه کمیته انسجام بتادیخ 
۰ دلوبه هحیس زثانه رفته» زنان هحبوسی 
آنولایت را ازنزديك‌دیده ودرزمینه تنو پراذهان 
شان با آنہا مذاکرات لازم انجا م داد . 

كميتة | نسچام امور سال 
بین المللی زن طبق پروگرام تنویری خود 
کورس سوادآموزی رادر روغتون پو هنتون 
ننگرعار افتتاح نمود که در آن یکتعداد 
پرستاران شامل گردیدند . 
همجنان كميتة انسجام امور سال 


بین المللی زن درولایت ننگرهار برای تجلیل 


صفحه 1۸ 


سک رورا ناوریس نیوا زوی۵ ریبد 


بك عده ازبی سوادان ولایت ننگرمار که توسط اعضای‌کمیته انسجام سال بین‌المللی‌زن 


کشور 


انتخاب از روز نامه حمپوربت 


ازاین سال باردیگر کنفرانسی بتاریخ ٩‏ حمل 
۶ درسالون دارالمعلمین عالی دایر نمود 
که ازطرف اعضای این کمیته يك سلسله 
مقالات راجع به اهمیت این سال ونقش زن 
دراجتماع ایرادگردید. وددهمین سلسله برای 
معرفی آثار دست دوزی وصنایع دستی زنان 
ننگرهار کمیته انسجام درتجلیل از میلسسه 
باستانی ګل ارنج درباغ کوکپ سم گرفته 
باافتتاح نمایشگاه آناردستی زنان آنولا که 
شامل آتار سوزن دوزی» خامك دوزیء نقاشی 
بوریابافی» قالین» وغیره آئاریکه بیانگر فوق» 
سلیقه هنرمندی زنان می باشد يك قم دیگر 
درراه شناسائیدن‌نیروی سازنده زن برداشت. 

کمیته انسجام امور سال بین المللی ذن 
درولایت ننگرهار برای پیشیرد امور وعملسی 
نمودن اهداف این سال هفتة یکبار جلسات 
خودرا در آمریت اطلاعات و کلتور ولات 
ننگرهار دایر مشمود وفعلاکه به اخسر 
سل سای رن ردب فی رت 
حلسات درپانزده روزیکبار دایر هیک‌ردد . 

درنظر است دراین نزدیکی ها کنفر انس 
پیرامون توضیح اهداف این سال بار دیگر 
دایر گردد . 






تلویر می‌شوند وسواد می آموزند. 


مرحم 4 
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ریسم ی »بت 








مت متس رجوب ربص ۰ 


راز مه فقیت 


پاکیزه باشید تامردم از شما نگریزند . 

موّدب باشید تاهمه شمارا اخترام کنند. 

خندان باشید تابارغمی ازدوش دیگسران 
بردارید . 


جدی باشید تاکاد های ببتری رابه شما 


مر حح ی > 


وس فول ی ی ۳ 
راستگو باشید تاهمه به شما اطمینان‌داشته 


باکت 7 


بامعبت باشید تادر قلب همه جای بگیر ید. 
شجاع باشید تاهمه شمارا بستایند . 
وظیفه شناس باشید تاموفق شوید. 


دیع 


سس 


بر ورش استعداد 


زنان همچنانکه درساپر مسایل وامور با 
مردان دوش بدوش کار میکنند ودر زندی 
اجتماعی مکمل یکدیگر اند در فعا لیت های 
اقتصادی وصناعتی نیز نقش بزرگی داایف 
مینمایند وخدمات شایانی راانجام میدهند . 
چنانچه تاکنون وظیفه خودرا محض پرورش 
اطفال وتنقلیم امور متزل ندانسته اند بلکه 
درامورزراعت همکار خوبی برای هردان بوده‌اند 
در محنه‌های‌جنگد بر ستار زخمی‌های‌جنگنشده‌اند 
ومشوق مردان به سربازی گردیده اند در 
پرورش کلتور ملی سیم گرفته اند وبالاخره 
درصنایع دستی ایتکادات ودست آورد های 
دارند که اسیاب انکشاف صنایع و تقویست 
اقتصاد ملی رافراهم نموده اند . 

امروز مشاهده می کنیم قالین وگلیم دوقلم 
درشت صادرات ماس تکه پنجه های هنرهشد 
زنان سازنده آنست الجه وائواغ‌بافت‌محصول 
بازوان توانای زنان است که پوشاك عدۀ 
زیادمردم مارا تشکیل میدهد دوخت هما ی 
محلی ومخصوصا پوستین دوزی کار انديشه 
وانگشتان هنر آفرین ژنال ۱ ست که بخادج 
صادر مشود وعلاقمندان زیادی را سوی‌این 


ای‌زن توفقط هنر دست آفر ینش 

٠ 

تو میوه رستگاری بشر میباشی 
بشر دایما زیبایی رااز تهدل بتو 

شا عران لباس زیبای ترا با نخ 
های تخیل طلا یی می بافند و نقاشان 
هر لحظه نقش حاودانی وتازة ترا 





های ز نان 


محصول هنری چلپ کرده اند . 

خوشبختانه دراتر ترویج سواد ودانش دد 
بین یکعده ازین" طیقه..ساحه اجام خدمکات 
بیشتر وسیع گردیده وحتی درشقوق‌دبگری 
نبززمینه کار وفعالیت برای زنان فراهم 
گردیده است که بسوی توسعه. و گسترشس 
پیش میرود . 

اماتجلیل ازسال بين المللی زن محرك 
تبشن است که از بکطرف دریرایر آن همه 
خدمات وسپمگیری های زنان درفعالیت ها ی 
احتما عى » افتصا د ی » صناعتی 
فرهنگی را انجام میدهند تا باشد که 

حقوق شری شان تامین گردد ودرحقوق 
احتماعی خویش دست کامل بابن که بوسیلة 
آن زندگی خویش را بتوانند بتر سازنسد 
ازجانب دیگر علم ودانش دربین ایشان‌هرجه 
بیشتر ترویج ردد تااستعداد های‌زنان‌رادد 
ساحات مختلف هنری ترییتی» صناعشیء 
فرهنگی و غیره پرورش دص وس زنان 
درخدمات وفعالیت های احتماعی» اقتتصادی 
بشتر تبارز نماید. 


محمه عمی 


دریا با کپر ومعا دن با طلاو 
بو ستان‌های‌بپاری با کل های رنگا 
رنب آرایشی وتحمل وزیا پی ترا 
می ستایند وآرزوی نپایی بشرجلال 
وشکوه رابر خو بی تو می افئتاند. 

ہس ای زن تو مو جود دو ست 
داشتنی هستی . 

ژوندون 


ا 


۰ 





انتخاب از روز نامه ملی انمس: 


محصول سر انگشتان‌هدر] فر ین 


يکي ازکارگران فعالیکه محصول دستش در 
ایجاد فالین های ظریف اففانی شہرت چبانی 
کسب نموده؛ خانم مراد گلدی از ولابت 
مسب و 
وی ازسن چہار سالگی نج تابی رایادگرفت 
ودرسال هفتم عمش بیافت قال نچه ها ی کوچك 
شروع نمود . 
ازاو درمورد طرزکارش پرسبده شداو گفت: 
ازهمان آوان کودکی ذوق سرشاری در خود 
هیدیدم که دربر توآن انگشتانم درکارگاه بافت 
قالین سحرکت هی افتاد وست سال تلاش 
وتمرین مراکارگر ماهری درتولید قالین ببار 
آورد . 
اوگفت: بك قالین شش متره دادر ظرف 
سه ماه تمام می‌کند وهرمترازین محهسو ل 
ظریف شش تا هشت هزار افغائی خریداد 
دارد . 
خاذم مرادی گفت: زنان قالن نافدر 
صفحات شمال وگلم بافان در صفحات مرکزی 
ازحمله کارگران فعال زحمت کش کذ.ور در 
امر تولید محصولات نفیس بشمار ميروند . 
همین زنان بشم گوسفندان و کرد حبوانی 


رامستقیما سرداششه آنرا نج هی اشد 


مس انکشتان آعجاز کرهمین زشان‌واده شیر لو الق لا و و 
ا کنند و محصولات نفیس رابا خون‌سرانگشتان رنگین میسازند.. 


سماره ۳۵ 





موجه ی هتم مره 


رگ دیزی بارپشه رودنگث یکی‌از پخته‌ترین | 
رنگهایی است که تاکنون شببرت بین المللی | 
قالین افغانی رادر حبران حفظ نموده ۳ 

دولت برای حمایه صنف قالین باف کار گاه 
های عصری ووسایل مجبزیافت رانموثه داده 
اکنون دراکثر نقاط قالین رابا جنسیت و کیف 
بیتر تولید می نمایند . 

ازین خانم کارگر درمورد چگونگی رسیدن 


بامور منزل پرسبده شد درجواب گفت : وقتی 


«۰ 
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کارگاه برای بافت قالین بسته شد آنگاه‌روژانه 
ء ا۷ ساعت کار می پردازد» روز های اول 
بعداز دوسه ساعت کار احساس خستگی مبکند 
درحالنکه بعدا بعادت کا ر همشگی کمتر 
ناراحتی رادر خودمی باید . 

وی میگوید: بیترین موقع کار صبح تاوقت 
درشب بادیگر 


مواقع روز آنقدر هازیاد نمی توان کارکرد . 


نباروعد ازظیر تاشام است . 


دیژاین هرقالین ابتدا توسط معلم قالین‌باف 
روی کاغذ نقش وبدسترس کارگر قالین باف 
گذاشته مشود» اومطایق تارشماری معلم کار 


بافت را دوام مدهد . 


eC‏ ىچ 


پیج عم 








ااي اسن فن 


اشکت‌مادو 


مادری از دیدخ خون بار خویش 
هر طرف گو يا شرر افگنده بود 
a‏ ۳ 
دختر ده سالة مادر ز خواب 
اشك و آه مادر بیجاره دید 
۰ 
مادر بمحاره اشسك دیده ها 
کفت اندر ار نا داري مرا 


من غریب ببوه زن در زند کی 
نیست جز این چارة اکنون مرا 

ë 
گر ترا چون دیگران بودی پدر‎ 
اشکہا از دیده کی هیر یختم‎ 

® 
ناله ها کردند و اشکی ریختند 
شب برفت و صبح خندید وولی 


همجمج جح مهو مھ حون تت e‏ ن یوج که دوعص[ 


اشك گلگون ریختی در نیم شب 
نالة که سرزدی او را ز لب 


این شنید و نیمه شب بیدار شد 


پاك کرد و دخترش در بر گرفت 
دست وپا وسینه و سردر گرفت 

۰ ۰ 
نان وآشاه‌یدن خود چون کنسم ؟ 
دردل شب دیده ام پر خون کنم 
هم مرا يك سر پناه وسر برست 
رشتة نا له نمسسدادم ز دست 

۵ 
دختر و مادر بمضمسون ناز 
کس نشد آگه ازین سوز وگداز 





ستاسی دو ادو نو به ناب 
نو به‌زره بو زی‌از ما ښت 


٤-آيا‏ کله چهد خپلی مير منی سره 
ناندری وهی خبه کیږی؟ 

ا کولی شی حه‌دخان دبازه 
دخرځ کو لو نه تمر شی آر ۳9 
خیلی میرمتی دباره سو غات واخلی؟ 

اة حصو صی سا عتو تو 
آیا دیو واقعی مین به‌خیر جلند کولی 
شی؟ 

۷-ا دزوندانه به‌هره بر خه 
غواپیم 

۸-آیا دهغی مینی له امله جهد 
خبلی میرعنی سره یی لر ی خیل 
موتر دهفی په واك کسی زدی ؟ 

4آیا کله جه دخبلی نارا مې په 
باب درته خبری کوی دهغی خبری 
به‌زوره توگه بوری؟ 

۰-آیابه کور نیو حارو کشتید 
حغی سره مر سته کوی؟ 

RS 


3 


es 
شه عابدات ولری اود هغی دژوندانه‎ 
څرخ په آرامی وخ خوی؟‎ , 

۲ آبا بو وفادار میړه ,باست؟ 

دنارینه وو دیاره خوابونه: 

که حبری مو حتی و خواب هم 
مثبت نه وی ور کری,حغو خوا بونوته 
چه مبرختی و ا یوی دی 
مراجعه وکړۍ په ویر افسو س‌سره 
باید ووایو که حبری مو له یو نه تر 
خلورو پوری مثبت خوابونه ورکری 
دی تاسی هره شیبه په کوژ کنسی 
واف یه +616 چ کل کرد 


ویر داور په ضد بیمه کپری. 

که چیری موله خلورو ته ترانتسو 
بوری مثبت خوربونه‌ور کری وی نویه 
شی لږ څه هخه وکړی 2 
خو بریالی شی. 

که چیری موله اتونه تر دولسسو 
پوری مثبت خواپونه ور کپ ی وی نو 
ناسید وی روید د ن 
اصلی رمز پیدا کری دی او بابدوویل 
شی جه خدای ,ضه کې بدی چدناخه 
یی پيد کی ده‌به نیره بيا سناسی 

دمیر منو دیاره خوایونه: 

که چیری مو بو مثبت حواب شم 
نه‌وی ورکری نود کورنی ژوند 4ه 
انتخاب کسی‌مو سخته اشمتباه ۲ 
ده که جیری موله‌یونه تر حلس‌ورز 
بوری متبت خوابونه ورکری وق 
جبری لږ زیات فکر ونه کپری نو 
ستاسي ژوند ه‌به. بیلتون نسام‌شی 

که‌جیری موله خلورو هر اتر 
پوری مثبت خوابونه ویکری وی 
ستا سی‌زوند کلهښه او کله چبرخربب 
تیر يږی خوپه لررفکر کولو اودعاقلانه 
لاری به‌غوره کولو سره کو لی‌شی 
حه‌له بری‌نه دك رو ند. ولری. 

که چیری موله اتوئه تر ډو لسو 
پوری مثبت خوا بونه ورکری وی 
ژوند ی‌دی وی ستاسی میره او 
آفر ین ستاسنی به‌حال چه درسی 
خوندور کورنی ژوند لری ستا سبی 
کورنی ژوند لومری در جه جايژه 











این حدول تنما دارای شماره‌های 
عمودی می باشد و حروف‌افقی نداز د 
اعاثری از هنری فیک 


ل الز برخسته از مو رس 


نه 


تسه 


< 


2 
SAS 


. SKE 










زا الری از و ك 
٤‏ کتابی از وبکتور هو کو 
٥د‏ در اعماق اجثماع | لر ار 


اسست 


اد کتابی از والتر اسکات 





9 ۳ TIA 
۲ انوا‎ ٩ 





یط 



















سک ی دوه کتاب ال امتیت 

۸ اثری از انتوان حخوف 

اب اي او اک ود زر 

۰ - الری از ولتر 

SA‏ ار ان سوه 

۲ الری بر«حسته افلاطون 

۷ کناب اد داشتمای راوزانه 
اف دیوانه را نوشته است . 

٤‏ ابی از ور ورد 

0 کتابی از ابر تو موراوبا 

۲ کے از استفان ژوايك 

۷- کتابی از برو سیه مر مه 

۸ وی از ان نان شم 

اک ا از دافته دومور به 
٠‏ مردی ۹٩‏ می, خندد را, نوشمته 
تتت و 
۱- کتابی از ایوان‌تور گتیف 
ا ا ا 
ا 
۳ کتایی از افلا طون 
۶5 جای پای خورشیدرانوشته 
۵۰ کتابی برل باك 


(۱ 


یلم = 


۱۱0۱۸۱۴۸۱ ۸/۸ 


۱۷۸۸۱ 


۵ ا 


(۱ ۱۱۱ He BAN 





هنر مند بر آوازه است از هند 


۱۷۱۱۸۱۱۸۸۱۴۱۱۷۱۱ IIH 


که نکی از التو لیقی شر فی را 
5 با مهارت عجسبی می نوازد جنانجه ‏ 


Ot MOUS DUEALAL BRN 


و آوازه شعبرت و محبو بیتش به‌غرب 
< اتتفلار ا ابر کرادت و 


۹ 
۱۱۱۵۱۱۸۱۱۸۱۱۸۵5۵ ۵ mlm 


به ۰ 


مورد او جیزی بکوئيم حتما او ر 
می شناسید ؛ ضمنا عکس او بمتر ین 
کلبد شنا ختن اوست 


۱۱ 









۱0۱۱۱۵۰۱۵۱۱۲۰۱۵۸ BU OUI: OOO IBUBHRUIBHIBLLRHRHTEICRYSLB AIK: 


ابترا می‌شنا سید 

درسال ۲ دن مالا از بر 
های اسیانیامتو لدشدولی تحصبلانش 
را در فرانسه به اتمام رسانید 1" 
درد ترش که استاد نقاشی سود 
به آموختن صورت کر ی پر دا حت 
ودرسال ۱۹۰۲۱ و ۱۹۱۰ با ۱ تفاق 
زرژ براك کو بیسم را پایه گذا ری 
د یرال ای ي ۳ ۱ 
سنجاق و میخ را بانقاشی ها پش 
نو کرد و ا نخته و حمز 9 
دیری بل آنن افزود در سبك خود 
ات رای ای لد 
آورد وی در ۱۹۰۰ نقاشیپا ی 
معمولی می کشید ولی درین سا ل 
تحت تاثیررمکتب امبر سپونیسم قرار 
گرفت ژ اراق مغازه ها و کا با رد 
ها تابلو میسا خت ودرسال ۱۹۰۰۵ 
که بدوره آ بی مصروف است‌سيك 
جدید مختص به خودش را بو جود 
آورد که در آنپا سابه های متنو ۶ 
آبی رنگك دیده میشید و یشتر 
مادران گرسنه و گدابان کشی‌ده 
میشد و بمترین اتر این دو دانش 
تابلوی رز ند است و 2 کار 
تغىری در ارش داد ودوره سای 
رنگ را در نقاشیا پش بو جود 
آورد وال در سال ۱۹۰۰۷ باکشیدن 
تابلوی از بنج زن عر بان که‌بوسبله 
خطوط عجیب آورد که بر از اشکال 
مکعبی و مخروطی و فور مو لبای 
هندسی بود که تمایلا تش را د ر 
یا مسیرورت 
سك کو سسم را عرضه دا رد در 


" سال ۱۹۲۵ باز تفیری در کا دش 


داد وسبك سوز آلیسم را نو جود 


ورد که در ان تعمك سیر لا ی 
مختلف د نبای مخفی افسانه ها و 
احلام را تشریح سبکند و بپتر بن 
نوع این تابلو ها دو تا لو است 
که مردم را در ميان بك مشت‌خطبا 
درهم و بر هم در بك بن بست‌هتری 
سر گردان کرده است و نمی توا ن 
گفت که منری ندارد و نمی توا ن 
گفت کارش هنر ارزنده ایست‌بلکه 
زبان نقاشی او دا اگر کسی بفہمد 
لذت می برد واگر نفپمد گیچ‌خواهد 
شد حالا شما بگو ید او کیست + 


ژوندون 























۱ سه جیز کم است 
۱ 
۱ 


اه ام ® 6 
اب از 


ا بسا 99 










نس ان دو رسم که ظاهر اشبیه همد نگر است ده اختلاف و جود 
دار3 ۰ ا دقت کنبد اختلا فعات مذ کور را ىافته مبتوانید . 


در کليشه بالا آشبز خانه منظم است » ولی دخترکی آ مده ضمن 
اسنکه سه حبز زد اور 3 در دا شت تمام ظروف را برا گنده‌ساخنه 
آپا می نوانید بفپمید که چه جیزهادر تصویر پائین کم شده است 


روص میم جر موم ...مر ee sm‏ 


ز دی a‏ اض بعوض‌اعداد 
اشفا فاته شور شا تو باره 
اشکال را ده اعداد یدیل رده 
مساأله را حل نمائید 5 





Lî‏ ابن‌دوستاره سسنمای هند را 
Aa‏ = - 86| امشناسید .اگر میشناسید اسما ی 





1 ج + : ۳ E‏ 
AW‏ = لاه : 3 اا واا رای ما عر ی 


Ma + 2 - 7 





eta‏ ی 





ویس سس میسن مر" 


جر سفن 





این رباعی از کیست ۱ و لا آنرامنظم سا خته وبعداً بگو ثبدشاعرش 
۱ نشد ؟ از دلی که درد بیتاب تو کو 

شوق خواب باکه از تو بی‌دیده نشد 

زدند جسم از آن خا کسنر آئبنه 


حداشد دیدارت و آب‌کز نشد 


سفید بازی را شروع نموده در 
دو حر کت سیاه را مات ۳ 


شما طرز حر کات مہره های سفید 
را که منحر به مات سدن میاه 





مشود در ابید . 





شماره ۳۰ 








ا گر احازه فرمانی 


مردی ظریف زن جمیله بی را 
د بده گفت : 
جه شود» ای خانم اگر اجاژه 
فرمایی که ترابه آ غوش گیر م تا 
ببینم که توشیرین تری یا ز نمن. 
گفت: برو از شوهر مبازپرس 
که‌هر دو را جشسیده است تا ۱ و 
خاطر نشا ن کند . 
E ۷‏ 1۷۲ 


۱۱۱ ۱ 1 i 
۱۳۱۱۱ BURBS UPIEUUMULRITEILAURIAR ۱۸۱۸۱۱۸۸۱۸۱۱۵۱/۸۲۱۴۱۱۴۱۱۸۱۱۸۱۲۰ بل‎ 


عکاس داادت 


۱ و‎ 2 AES 
هی از ستار کا ن سینما عکس مرتبه از من گرفتبد. ۰ خیلی بپش‎ 


و - نا ٩‏ یار محلات سارت بود علت این که این دفعه خرا ب 


SUA ۵ 


1 ۱ ند رت 
ود نود به دست گر ست وی کر و هت 


عکاسبت که نمی, توانست: ری 
عنر پیشه را به ر خش بکشدخندید 


و گفت. 
کک کک اک اد کک < E‏ 
e‏ ی از من جاپ احرخانم علتش آن است که آن 
کر ده اد حرا این قدر رشت وبك دفعه قبلی من ده سا حوان سر 


تغیر مره تیلفو ن نام عکاسی آن 


ر 
مجله راگر فت و گفت : 


۱-۱-۱ 


آن بودم. 


۱ ۱ ۱ ۱ 


فالسن : خانم وقتبکه فال شمارادیدم ستاره توباستاره من سسبار : 
شییه بود 


(۱۱ ۱ ۱۱۸۱ 
0 3 ۱۱۱۱۸۱۱ emimaWRHBLMANBNANN 


اس 


۱۱۱۸۱۵۱ ۱ ۹ 
3 1 
A e‏ 
ونیم انا کو ڪر خود سيار 
علاقه داشت به رحمت خدا رفت 
آن مردروز اول خبلی گر به کرد. 
«روزدوم خیلی کمتر روز سو م 
اشک عم پایسن تيا مدو هنوز يك 
ماه ال فقوت وی LE‏ بود له 
کاملا او رافر اموش کرد 
۱ بت i‏ ۱ سیق از دوه ماه؛ ۳۰ 
پدر حان من‌تمام کتاب های شمارابه (خرج‌خانه» بردم عوض آن سامان ا سرا 5 


های بازی خودرا گذا شتم . آنمرد گرد 


زن بدهند .ولی تاحال از مردن گاو 
من بك هفته شد يك نفر. بیدا 
نشد بەمن يك کاو بد عد : 


صفحه ۰۲ ژوندون 





فیلسو فو تیر اندازحاهل 


فیا و فی در صحر ا یی سفرمی کرد > ر 


دید که هدفی رانشان کرده بود. وتیر بر 
واصلا تیر ش نزديك هدف هم نمی‌افتاد . 

فیلسوف تر سید که مبادا تیر ی‌براو زند .۰ رفت‌و متصل به هد ف 
ا € FE‏ : یعنی» ندید م‌مو ضعی حو بتر از حای ان هد ف. 


حه بقین است که تیر اوبر هد ف‌نخواهد خورد 
‌ ۳3 بیج SÊ‏ احلا 
سور سود گر پک ۳۳ 


ی وده و کت : 


سوداگر از شیر به شیر سفرمی 
ور مبان راه اسب اش مر بض ووافسرده به نظر ەمر سید 


شدو محبور شد در کاروانسرا 2 


تا 


تاصبح بماند » به همین منظور در 
کر و را رد سرای د 
کی است . 
سوداگر گفت : ماء احمدین‌محمود 
بن‌صاحب جان» بن يو سف:بن‌حامد 
از نواده فقبر رحمه الله علیه. هستیم 
وآمدیم امتشسب در اینحا بخوابم ! 
ای دار ار ت در واد 
در ادران ! 
مافقط بك اطاق کو حك دار یم . 
برایاین همه شما جای نداریم ! 
بل که اسيم وري او اجن 
کورمال کورمال نمیرفت . 


سپ پپپپببپبص۱پ-۱صپبپ۰بپبسص 1 


اگر من بجه هایهرا با خود نمی‌آوردم‌باور کنید مویل وائائبه خانه همه‌را 
از بین هی بردند 
شماره ۴۲۰ 


روانشناسی خطاب به مر ا 


بت شما يسار غمزده ونارا حعت< 


۱۱۱۵۱۹۱۱۷۲۱۷۱۱۷۱ amma 


e aires O miele ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵ ater alt 


1۱۸ 


بدون شرح 


۱۱۱۱۸۱ ۱ 


ډک ڌر تاد ! 


ج مردم ل ابنکه آرزو دارند 
. این حمسابه 


ونیا رای ما 


مجام ک اتفاقا شاگردی در قطار او ل 
٩‏ ات نون ندیود 

میلمی ٩۳‏ ایا "نکن بودوقتی چشم معلم .یه ار افناد کی 

و ا ب سکوت کردیو کی حطاب به ۲ و 

ءشدو شروغ کرد به درس دا د ن» گفت : 

وقشی در سش تام شد رو به : : 

ع باک داش کردہ کت تا کی کی و لتر ا ا ا د 


ae ۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۵ ae ۱۵ ۱ 


۱ ۸ 


metin 


1 
3 
1 
۱ 





3 
3 





حه‌اوزده پوزه» ارت تندی جه‌دزما نی 
هتير بدو سره گونخی پکښی راغلی 
خود ست وگو په تورو کی بو وول 
خاصه غلا... کټمټ زه وم. هك پك 
وم. ملته زمامخی ته به خو کی ناست 
همین انی ر کک 
سر کیښودل» ښه ورته _خیر شوم. 
ناخابه می وپوشته, 

که دود بی؟ 

1 

هو کی ته. چه ویر زبات ماته 
ورته بی. پلار او ورور او احیانا نیا 
بی‌می هم‌نه بی... نو ته خوك بی؟ 

اریان اریان یی راته کنل. نه 
CY‏ راکیک که a‏ 
آخریی په‌بی وسی سره زا ته 


وه 
ر 


و ووم و فا وم ان 
د 
اولابی حخبله خبره نه وه» بشیره 
کری چه ماپه تندی سره پو ښتنه 
بر ينه و کره: 

دتا پخوا جبری کار کاوه 4 

له خندانه راته شین شو. داسی 
بی‌خندل جه زمایی کر که وپا روله. 
يولي ذیهاو چینجی خولی غاسونه 
بی خر گند شول. تالو ی تسم 
دزمانی په تیر‌یدو سره ژيي شوی و. 

داسی شکاریده چه‌د سوز يدلو 
کناهو نو لوکی هغه ورژير کپری وی 

بیابی هم وخندل؛ داسی جه له 
زهیرو اوکشته کسته تللو سترگو 
حخه‌بی حم اوشکی راغلی ...اویباد 
وویل: ۲ 

کر دار بوشتنه دی و که تفا 
خرما داسی کار ندی کړی چه زهء‌دی 
ار 
کار هرخکله ندی ۱۳ E‏ «کار» 
نل‌داو چه خلك تیر باسم... 

اس ج د 

-تعجب څهله؟ دا پوا خی زما کار 
نهو». ویرو نورو هم‌دا کار کاوه .. 
که‌ی وغوایی چهو شمیری,»به شمیر 
بی‌رسیدلی نشی! 

اوزه پی‌لاپسی هم‌په فکر کښی 
واجولم. آخر خنکه ممکنه وه جهد 
بوه سپری کار دی یو عمر دخلکو 
ی رن وی 

سری بیاهم په خبرو پیل وکم؛ 
باسشایی جه زما نلوسی هغه‌وهخاوه. 
چه‌غیری "یی وکری. 

ما يوه ودخج هم سم لو ست‌و نه 
وایه... هرکله به چهزه وپو ښتسل 
شوم چه مثلااسکندر شه وخت به 
ا کی یز در نو لد ی 


شماره ۳۵ 


وه. سبین ویشتان .لر 


ویر ژر ځواب ورکړ : 

له میلاد خخه دوه پیپری وروسته 

او شوونکی به‌جه غالبا هزور 
و و سل ,ام 
بیج ددواپو غاشو نو تر منخه‌یکاوه. 
راته ویل‌جه آفرین! در خه اتسه 
لجری! او بدی و که به زه د تاریخ 
ی ی و 

-آخر خنکه؛ دا خنکه کیدای 
شی؟! 

سړی یوخل بيا راته و کتل او بيا 
هم له خندا شین شو.ددواپهو ستر کو 
په کونجو کی یی نفر ت‌پارو نکی 
ګو نخی وکرسلی شوی. او چه لسن 
خه‌له خندا خخه کیناست راته و 
ویل: 

سبیاهم يوه احمقانه پو 
آخر خنکه خوما به خواب ور کر هغه 
هم نمری 
واخلم اوبه اخیستو یی بریالی کیدم 
هم. اوپدی توگه ما ښوو نخی‌خلاص 
کر . به‌دیره ښه درجه می خلاص کم . 

وروسته ترمفه پکار لکبا شوم. یو 
می لاسه نیسه بل می لاس نیسه‌ایله 
جه‌پکار سیور شوم... اعتراف کوم 
کو رو ا ا و ما 
چه‌شاو خواته کتل نوتر ډیرو ښه 
وم...۰ دورخی به‌می کار کاوه.دشبی 
بامی ساعت تیراوه . 

بو خو ملکری می درلودل جه 
هغوی دخبلی زمانی سکروتی وی ۰ 

هغه کار به‌چه نوروته‌نه کیدونکی 
پرشیده نودوی به ممک ن‌گر خاوه. 

ټوله شبه زموږ کار داو چه يود 
بل‌جیبونه تشس کړو. 

همداسی همموږ دنور جیبو نه 
دورخی تنس کړیو. مور به‌دورخی 
به‌ورو باند ی‌دایه اجوله. خود شیی 
ورا ل ای ر اا 
و و ا 
که ۳ 
قاسو بویل هم لوخول‌اوشکول؟ 
- آبرین! همداسیده. دازموز دژو ند 
راز داسی . 

هر خود چه بدی راز بوه‌ نو 
بهو ندکی یی‌ملا ماته بویه. دا له 
ماه اوه حوانه چه ویژه به .ادی‌به 


شمف مت و 


... مطل بداو جه زه‌دی نمره 


درد وخوری ۰ . 

او ما داوشی‌به‌شان سر ور ته 
وښو راوه .هغه بيا هم راته وویل: 

- يوه ورځ وهچه زماستونی. بوی 
بیغلی ته ونښت .وبره شکلی وه . 
دنکه ونه بیوه . 

ارت هر او ار نی او دی ۰ نری او 
تنکی ملاء رپانده تی غټی غقی 
سترکی ؛ اوږ دی ؟ وی . شکلسم 


پو نو ی او . . . زه نه ور پسی تلم. 


خو زړه می ور پسی په کوکو کو کو 
ژید او په پښو باندی چی حکمکاوه 
چه ورپسې ورخه .. .يوه ورخ دوه 
ورخی »دری ورخی »دری‌هفتی. دری 
میاشتی او دری کاله .۰ .هره ورځ 
زما کار همدا وحه زه دی وریسسی 
ولاړ شم. اویوه ورج داسی هم‌راغله 
حه پیغلی رانه‌وحندل 
داسی هم راغله جه لاس یی راکړ 
يوه ورخ داسی هم راغله چی‌خولعی 
بی‌راکړه پستی او تودی شو نهی‌بی 
راکړی اوتوده سینه یی زما به‌سینی 
با ندی کیشکوده ۰ وه ورخ‌داسی 
هم راغله چه هغه زما ښځه شوه . 


: 
دنم 


سویره عجیبه ده. پیغله ستاسو 
و 

کی و ا 
تمامه شوه. هغه څه جه ماله خلکو 
خخه‌غلا کړی و. ټول دهفی پلار 
راخخه یووپل... اوزه اپووتم چه‌تر 
هغو وری دایت تام جا در د 
سویی بلار. دلور سولی ور مړ یکړم 
اوهره ورخ چه تیریده» زه په ویو 
ټگیو باندی اخته کیدم. نوی جلو نه 
شک رد کول دای جه ماته دداړی 
اجولو اولوټ ماری کار لاپسی‌آسا 
بده ...یدی ت و که ما کولی شول 
دخیلی شخی غوشتنی ور پوره کړم. 
مور می واخیست »کور می پیداک . 
دکور لوشی »سامان هر څه برایس 
شول. اوس زه‌بو شاغلی وم... زما 
ملکری» زما دشوو نی ددوری‌ملگری 
هم‌شساغلی وو... هغوی هم ودونه 
کری وو..موز نور بوبل ته له 
در ناوی نهډك خطابونه کول... بوبل 
ته به احترام قابل وو .. که به زمون 
په‌منخ کی يود ولتر او بر تراند 
راسل فلسفی نظریی ءیاد هل 
فلسفی اندیشنی تحلیلوی» نو موز 
به‌تول ورته غلی کیناستو او دا سی 
به‌مو سرونه ورته خو خول, لکه چه 
موز ټول پری پوهیرو ... زموږټولو 
سخی او یانور میلمانه‌به هك يك‌پانی 
کیدل چه دوی خومره پوه دی. او 
غالبا به‌یی دا افسوس کاوه جه 
کاشکی دوی لوهی مرتبی در لودی. 
خومون بخیلو کی پوهیدود جه 
میلمانه خواران تر موره هم ناپو هه 
دی... هیرمنی خو خه کوی جه په 
هغو شیبو کی چه‌مون یوبل تسه 
دروغو نه‌سره ويل هغوی هم دحبلو 
کالیو بیی جهد لوټ ماری په پیسو 
رانیول شوی وو» لس واره یو بل 
و 

او کله کله به‌موز یخپلة کی په 
ی ا 
کول» هغه وخت به يوه ویل چه 


تاسو پوهیری حه‌داستا پوفسکی ‏ 
غریب یو عمردروسبی سینمانه حدمت 
وکړ» یوعمر یی فلمونه جوړ کړل؛ 
خوآخر په حسرت اوی وسی او 
ناروغی کی مړ شو... او ورو سه 
سرونه داسی له حسرت وښو رول. 
لکه جه داستا يو فسکی له حسرت 
نه‌په ډکه مړ ينه خواشینی شوی وی 
اويا هغه همدا شیبه ددوی ټو لو 
ستر گو تهمړ شوی وی... 

او موز محبور وچه بود بل په 
مخامخ به‌خیلی څیری باندی نقاب 
راو کارو... اوجه دېت او عزت خبره 
به‌شوه» نو ټول بهد شرا فت‌مجسمی 
بر یشیدو ... عیخوك داسی ز مونن 
ترمنځه نه و یی جه اعتراف وکړی 
د و 
خواته به بو بی وزلی دباندی دمو ټر 
ارابی تیری کری» سړی یی چیت 
ری او ادلی -..فیطو ۱ ی 
نه وجه اعتراف و کری جه خبله پتمنه 
اوشریفه» خوبی وزلی پیغله مز دوره 
ا تی ا ای نی و کر بده هیځ 
یوداسی نهو چه اقرار وکړی چهد 
خپل ملگری سخی ته‌یی پهبد نظر 
کتلی اوهیڅ بوداسی نهو چه اعتراف 
وکړی جه هغه خبری چهد هنر او 
په‌هلو خلو لاس پودی کری خسو 
اود ورو دئمر ابستلو لباره 8 

ره ری اعت پك پانی شوم ا 
هیخ نه پوهیدم جه‌خه ورته ووایم 
هسی نه‌چه زما تعجب بواخی زمااو 
دهغه دخیرو اوبیو له ورته وا لی 
یخخه‌وو. بدمرغی داوه جهد هغه کړه 
وړه کټمټ ز ما خیل کړه وړه ...زه 
هیځ نه بوهیدم‌چه هغه له خانه خبری 
کوی که ه‌مانه؟ اومابه در صحان 
سره دواړه خنگلونه دمیز دیا سه 
تکولی وو. خبله زنه می په دوا پو 
لاسو ټینگه دا اوغاشو نه می سره 
چیچل. اوسړی بيا وویل: 

...هو کی»پدی وگه ژه‌بنخوس 
ر ا 

اوس لو رما دای د از دزه 
لو وئ... 

هرجا بهچه زما اولادونه لیدل نر 
ډیره مینه به‌یی پی کوله 
اوورته به‌بی ويل جه ستا" شو پلار 
ویر پوه سړی دی ... ویر پتمن او 
شو بف سپری دی ... 
سړی دی... او داسی نور او حه‌دا 
خبری به ماته رسیدلی نوزه بهپهزړه 


ویر خواحوزی 








دردغ 


بود. هاء یافتم. اين تغییر يك آرامش باصفا 


بودکه حالاوجود نداشت . به‌جای این آرامش 
ياس دیده میشد . 

این دختر دیگر ثدرت وآزادی دختری را 
نداشتکه آنقدر مورد ستایش مابود . باایشیم 
احساس کردمکه به سختی» بیشتر ازهروفت 
دیگری» به سوی اوکشیده میشوم. میخواستم 
کن و ا ي 
درکار بالت پیشرفت کرده است » آیا معاش 
منظمی دارد یانی . ولی سوال خطرناك بود. 
باید میگذاشتم که همه جیزرا خودش دروقت 
مناسب برایم بگوید ببتر بودبه سخن زد ن 
ادامه بدهم . 

جوا اواز ھن رس ااا سور 
مبنویسم. آیادر کار بازیگری پیشرفتی کرده‌ام. 
جواب داد م : 

اوه» بلی . هردوکار راپیش برده ام . 
در دونمایشنامه درخارج لندن بازی کسسردم 
وتوانستیم تعداد نسبتا زیاد داستانہای کو تاهم 

صفحه ۵*۱ 


عکس جالبی از اشنتران 


و تن ب اراد یوی 
(بی.بی.دسی» کار میکنم. پروگرامم (مردی با 
کارهایش) نام دارد . هفته آینده در محلسة 
رادیونایه‌ز» ببین» این پروگرام دا خواهی 
یافت ۰ خودم هنن وا مینویسم و خسودم 
مبخوانمش . این نوشته هادر بارهکارهاییست 
که درینجا داشته ام . از پشقاب شویسی 
نانلدوانی وکارهای دیگر . 
و ری ی سوه ول دی مااع این ادا 
که میدانی ۰ يكي ازامتبآزاتش همین است . 
درحالیکه این دروغ هارا میگفتم» نیمی از 
دماغم ازینکه لباس هناسبی به تن داشتم ء 
خوشحال بود درحالیکه نیم دیگر آن از تغییر 
شخصیتم» اززمان آمدن به لندن» در تعجب 
بود. جراهميشه احساس کرده‌ام که لازم است 
دی و ا 
مادر آسترالیا رمه های گو سفند داریم ؟ 
جراهمین جالابه (جین) وک ((بی: ی 
قراردادی بسته‌ام» قراردادیکه شاید هر گسز 
بسته نشود ؟ 


(جىن) پرسیده : 


5 مرحم 


ب رمدن)» تودرکدام قسمت نندن زند گسی 
و 

جواب دادم : 

اوهء خانة خوبی در کنار دریادارم . 

نگفتم که يك اتاق منفرددارم . نگفتم کسه 
ابن اتاق درمحله دور افتادۀ «کلافام» است. 

«حین» گفت 

- خوپ است که یکی ازمابه حیزهایی که 
آرزو داشت» رسیده است . آوازش عمیق بود 
هی رین موه له ماییی فاي ي 
دارد 

گفتم : 

٩ >‏ زودی بوهم بو همه چیزخواعی رسید- 

U‏ (لیستر اسکو یر ) قدم زنان رفتيم . اگسر 
میغواست که قصة درانتظار دوسش‌ماندن 
صحبح :راید تا اینجا بامن نمی‌آمد .خوب» 
حالا لازم بود به او بگو یم که‌چرا بسوی 
«وست منستر) میرم وبعد هم قرار ملاقات 
دبگری را بگذادم. 

ایستادیم. وی به سویم دید لبخندی زد 
و گفت : 


TSO‏ سح > یسیع که he‏ ج 


- (مدن) . من خیلی خوش دارم يك قېوه 
E‏ ۰ 

درآوازش التماس ديده ميشد . 

تمیدا نستم چه کار کنم 2 شاید هم خیطی 
ناشی به نظر آمده باشم . یك باربه خاطرم 
آمه که که حفیقت را بگویمش واز دادایی خودم 
که یك سکه شش پنسی بود» آگاهش‌سازم. 
ولی اواز سکوت احمقائه ام تعبیر نا درستی 
کرد و کفت : 

> کاملاميفرم (مدن) . خودت رااذیت نکن.. 
میفیمم برای توخوب نیست که زنی منل 
مرابه رستوران بري .... 

ودفت . خیره خبره به دنبالش نگريستم . 
بت دی بعل ے در وجه های در 
ازنظر ناپدید شد. به دنبالش دویدم و صدا 
زدهش: 

- (جين) يك لحظه صیر کن ! 

ولی دیرشده بود . 

تین میک با ددعت مین سوه 92 
وازآنجا تا رکلافام) سرویس گرفتم . حتسی 
فردای آنروز هم نتوانستم به یادآورم که‌بقبة 
راه را حگونه پیمودم - .با بان» 





این همسر عزیزمکه نامش رلیسلی) است 
درسال ۱۹۵ بدئیا آمده وآنچه که من درباره 
اوميتوانم بگویم این استکه اويك زن فایل 
اعتماد بوده خواص وعاداتش فوق العاده مورد 
پستدم قرار گرفته است عشق ودوستی دوراز 
تظاهر درسرشت اوعضمر بوده در جود و 
سخاوت ودرزیبایی دمبربانی شیر ت بسزا 
دارد ۰ 

من واو بایکدیگسر ازطریق سیاست و 
تشریفات پیش آمد نميکنيم زیرادوی بسك 
عشق سوزان وحقیقی ازدواج نموده ايم ويك 
| دیگررا بحد پرستش دوست میداریم ۰ 

اکنون درزندگی فامیلی من ازآن منازعه ها 
ومناتشات که بین من وخانمهای سایقم بوقوع 
هي پیوست راه ندارد . من نمیغواهم برای 
تیسلی وبالای لیسلی افاده بفروشم واوهرگز 
آرزو ندارد شخصیت من نزداو خورد شو د 
بلکه دررشد شخصیت ام میکوشد در کادم 
تشويقم میکند واز فلمبايم تعریف و تمچید 
مینماید . روابط من ولیسلی روزبروز مستحکم 
تروعشق ومحبت ما افزون تر میشود ولضای 
زندگانی مابیش از پیش غرق نشاط وشادمانی 
میگرده ۰ 

مابايك توافق روحی کامل زند گی میکنیم 
افکار ونظریات مامورد تائید وتصدیق یکدیر 
ترار هی گیرد ۰ 

قیافه زیبا وقدبلندوموهای نصواری لیسلی 
درکائون خانواده ام میدرخشید وصفا داخلاق 
اوکه توام بافیم ودانش است زندگی دابرایم 
گردالیده است. 


اه ده 


حلاوت انگیز ودوست داشتنی 
همیشه‌وقتی بخانه مبروم اوراخوش وخندان 


وباخویش میربان وفداکارمی يابم. هحبت 
لدتی داردکه انسان نمیتواند وصفش کند . 


دئیای محبت غیراز جپان سیثما است . این 
دنیا دنیای ازخود دفتن وبدیگری پرداختن 
است . من امروژ خودراخیلی خوشبکت‌ميدانم 
زیراهم مردموفق جبان هثرم وهم هرد محبوب 
همسرم لیسلی . 

آری ؟ 

من برای لیسلی عزیزم حیثیت يك کتاب 
بازرا دارم ژیرا ؛ 

وقتی درکالیفورنیا میخواستم ازدواح نمائیم 
دختری درحضود لیسلی بالحن استبزاآمیزی 
من گفت : 

(... بااینکه بدر جلد اولاد استید . 
مبخواهید ازدواج کید ) لیسلی از ششیدن 
حرفبای آن دوشیزه متالر نگردید وهیاهو ی 
راه تبشداخت بلکه صرف حقابق را ازمن 
سوا گرد 
من‌درحالیکه دبدگانم را یژهین دو خته رودم حقیقت 
رابشبان نموده تم ٩‏ ‌ 

من فرزندی دادم ۰ 


اودرحالیکه حقیقت دااز پزمین نگر بستنم 
درك نموده فداکارانه خندید وحرفي رابی هیچ 
شك وشبیه‌ای تصدیق کرد ودیگر درین باده 
سوالی اژمن نگود ۰ 

زمانیکه مادر میدان هوایی للد ن جست 
زندگی کردن درآن شیر فرود آهدیم من هیچ 
پولی . نداشتم واواین موضوع دا قبلا درك 
نموده بود وقسمی بامن پیش آمدکردوازخودش 
مصرف نمود که فکر میکردم از مفلسی‌مین 
اطلاعی ندارد . 

من دوستدار وفرعانبردار وشريك زندکسی 
تام . هرکز آرزوندارم فضای زندگی مشتری 
مارا غبار توومن فراگیرد وروزگاد دابرایمان 
تبره وخفقان آور سازد وکارمارا به جدایسی 
کشاند . 

دشمن استعمال دخانیات : 

چون یدرم بمرض سرطان شش مبتلاکردیه 
وزندگی رایدرود گفت واین بیساری بار 
استعمال زیاد دخانیات بالای او غلبه حاصل 
نموده بود من دشمن استعمال دخانیات بارآمدم 
ودرآن عده فلمبا بیشتر کارکردم که اصرار 
دخانیات باعت مرگ ونابودی میگردد . 

زندکی من درانگلستان نسبت بامریکا بہتر 
وخوش تر میگذرد زیرا محیط اینجا نسبت به 
آنجا کوجك بوده وبرای من مساعد میباشد . 

منزل من درلندن در محل زیبایی واقع 
گردیده وتوسط اشیای انتيك ولوازم زیبای ی که 
توسط لیسلی‌خر یداری شده سروصورت خو بی 
یافته وروزبروژ با خریدن چیز های قشنگی 
ی بپمکاری مادرش که امتلا انگلیسی 
نژاد میباشد ببتر وزیباتر می‌گردد چه مادر 
لبسلی معلومات کافی راجع بسامان انتيك و 
ای تادر داد . 

اکنون هردو دخترم البگروالکزاندد» ددیکی 
ازشیر مای اروبا زندگانی مینمایند و من 
میتو انم به آسانی اژآنان دیدن کثم . پسر م 
(ئیکولا) درهمین جاء درلندن پابعرصه وجود 
گذاشته است . این فرزئد محبوب لبسلسی 
ا 

من خودرا خدمتگار جبان بشریت مدانم 
ته هنرمند جبان سینما. من ازيك نژاد ويك 
ملیت نیستم من باشنده این جہان پبتاورم. 
درین جبان بامردمان آن یکجا زندکی میثمایم. 
این جبان متعلق بپمه ای مردم جبان است 
ومن فردی ازافراد این مردم هستم ماباید 
درین جبان درصلح وصفا ودرعشق و محبت 
زندگی کم ودرکشف اسرار جبان بکو شیم 
وباین عقیده بسر بریم کههرقدر . زودتس 
باسرار جبان واقف گردیم بہمان انداژه برای 


مابپتر ومفیدتر خواهد بود . 


من آرزو دارمکه سواسر جہان دا بگردم 
وخواهران وبرادرانم رادر آغوش بگسیر م . 
اکنون هدف من درزندگی فقط برآویده شدن 
همین آرزوست آرزویی که بخاطر آن تسلاش 


صحنه قتلی دویسسر از دست ر فته 
اش در ذ هنش جان گر فته‌حواسش 
مفشوش شد وهیجا ن و اضطراب 
عجیبی پروی مسلط شد وبلا تا مل 
بگریه‌آغاز کرد روزا کنیدی که‌بیاد 


فرزندان فقبد ش افتاده بود بحدی 


روز ] کنیدی 


در هشتاد و بنحمین سا لگه 
روزا کنیدی از راست چپ تر تیب 
تاینبا گرد آمده بودند اتیل کنیدی» 
حان سيمت . دختر روزا بپلویش 
ژاکلین اناسس ونواسه های روزا 
روبین لاو فورد وو یلی سيمت - مخصو طا اینکه در سا لبای 
:روز! کنیدی ۵ ساله و نوا مشه پیشین جان کنید ی ورایر ت‌کنیدی 
: ۱ سالگ دا OS E‏ هو ۳ 
کال رو کرک کور وشعفی ا | نداختند 
اپاتریش + کویسی ویو بی کر بقل سب و ۱ 
a CO SE‏ 
همه ته دیده"من شلوندعبارت اناوه وما بو ت و حا وء 
اند از کار لوی :مار يا :مار سیب مرک دو پسر رشید ش جو ندر 
شینفر » دو گلاز » دود ی کریو کابوس وهمنا کی روزا کنید ی - 
مااکس دی ۲ رامی آ زردوبا آنہم مشکور بودکه 
#واز بيشه های پنہانی مد عوین‌را 
3 نظاره‌میکرد» بو لیس ا و 
اضطراب ناشنا خته ای درحاضرین 
یی له کره زین[ /دن,رگی شبن 
شا طدین, امه , انقل 2 ټ» 
آنان می اند یشیدند که پو لیس 
برای تامین امنیت آمده است .روزا 
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تحت شکنحه قزار هه 


شنت سا E‏ 


1 
3 
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۱۱ 


۱۱۸۱ 
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ادوارد در دید یا ت است دود ر 
کمال صحت مندی سر مي‌برد . 

سنا تور ادوارد کنید ی‌درحالیکه 
شوروشعف بی بایانی فضا ی - 
هیا نیز بورت را فرا گر فته با 
لحن شادی آ میزی فریاد بر آورد؛ 
(مادر اميد وار م سالپای بعد 
کنیدی عمینکه پو لیس‌رادیداحساس سالروز تو لدت راباشکو ه تر ویر 
کرد باز هم خطر پست . تاگبانی هیجانتر تجلیل کنم . 
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ازمادرم گله‌هادارم 


# بجا کنند و لی هرگز به پسر تأن‌نمی 


گوئید که از خواهرش اطاعت نماند؟ 


بیجانیست اگر ابتمه‌جازو 


بسن 
حنحال ما برای تحصیل مساوات بی 


# چر! امور منزل را میان دختر ی و و و 


و قتی ماد ری له 1 


قرز نداں 


بخش نمیدهد . 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


Hun, ۸۸ 


E ۷ ۳‏ تفه ند دم و 
5 دختر تان واگذار مساراید 2 ا با صرر E E‏ 


۱۱/۱۱۱ 


وا تس اجان رور ۰ 
حکو نه میتوانيم از اجتماع او قسج 


ج نمی گذارید پسر تان حد اقل امور 


۱ ۸ 


مر بوط به شخص خودش را خود اجرا 


۱۱ 


NT 
E وات‎ 5 
کتد و یا گاهی هم کار های خواهرش م‎ ٤ 

e 


۲ ° £ 
را انجام دهد ؟ چرا جرا . بلند رفتن از بله های این اددوی 


(۱-۱ ۱۱ 


او ص۱۱۵ ۱۱۱۳۱۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


دير ينة ما زنان و رسیدن به قله 


مینمایم ۰ 

جوهر واصل زندگی ؛ 

میخواهم کارکنم ودرکارم نظیر و همتایسی 
نداشته باشم . مفبوم زندگی نزدمن این‌است: 


مساوات: وقتی میسر خواهد شد که 
ما از خود و از خانوادة خود شروع 
کنیم و باروش وتر بیت سالم‌فرزندان 


آزاده بودن بامسرت کارکردن » در کار جه دختر و جه پسر مفکورة مساوات 


پیشرفت نمودن» ببپرنقطه چبان وبه عرفردی 3 را توام با عمل سازیم > تازه آنوقت 


( ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱ ۱ 


وه 


ازافراد جبان عشق ومحبت داشتن ۰ 

آری ! من جوهر واصل زندگی انسان رادر 
همین جیزها میدانم درغیرآن زندگی دا بدون 
معنی وفیوم ۰ 


است که از جد وجید خویش در 
ربودن جام پیروزی مؤ فقانه بسدر 


خواهیم شد . 


۸ ۱ او 





چه‌وقتار شرانطیی که مو جب 
ناراحتی ونا کامی میشود 
احتناب ورز ید؛؟ 


جواب به این بر سش آن است 
که وقتی باعقل سلیم ملاحظه شد 
که قدرت مقابله و مبارزه‌باشر! بط 
موجود نیست آنو قت بایدباشرابط 
وعوامل احتناب نمود و نه اینکه از 
روی جبن و به محض اینکه‌ناراحتی 
کوحکی بو جود آ مد از آن رو بر 
گرداند . اکر شخصی تام رام 
ممکنه را آز مانش کند و مطمشکتن 
گردد که راهی برای مقا بله وازبین 
بردن آن مانع مو جود نیست‌آنگاه 
باید از آن احتناب کرد و در مورد 
آن نباید ز باد با فشاری کرد . 
در این حال باید مراقب بود که‌این 
اجتناب سیب صدمه بشخص خود 


با قاری شر آگر ری 
مو قعیت ر ابر رسى 
کند و متوجه شود که ترس بر اثر 
کی و یا ی ج د ی ان اما 
ایتپاست که او را مواجة شدن سا 
موقعتی که می خواهد دور سازد. 
بس بپتر ۲ نست که کو شش خود 
را برای مبارژه و مقابله از د ست 
ندهد . 

تکته را که باید,بتخاطر ذاشت آق 
است يك روش » ويا روش دیگسر 
روش ايده آل و مطلوب نیست‌بلکه 
بررسی د قیق و عقل سلیم وتفکر 


بح روش فرار با مقابله ومبارژه 


را تعین میکند . 


حوانان ور و اط خانواد گی 


شکل زندگی ۱ مروزی بنحو ی 
است که هر خوان در قدم | و ل 
آرزو دارد که از تمام مزا بای بكث 
زندگی آرام بر خوردار باشند پیل 
برای اینکه این منظور بر آورده 
گردد باید به‌يك سلسله دستور های 
که به این منظور تمه وتر تیب گردیده 
است عملی نماید . 
اين دستور عمل ها عبارت است 
۳ 

¬ داشتن ىك برو گرام متظم‌در 
در همه امور زندگی . 

۲ داشتن اراده و عزم متبن 

۲ ابتکار و نو آوری در ۱ مور 
منزل . ۱ 

کو الاحره داشتتن سل بلان 
همه جانبه که باشرابط محبطی و 
خانوادکی تطبیق شده تواند 

در قدم اول ممکن است که‌عملی 
کردن و بباده نمودن حنین خوا سته 
ها مشکل و حتی غير ممکن بنظر 
آید و لى بايك عزم راسخ و متین 
تطبیق آن ممکن و عملی خواهدبود. 


داشتن پلان در همه امور تشرط 
e‏ 

اساسی ز ند کی امروری محسو بپ 

e> 


شده دقیق 


مخصو صا که بلان طرح 
و پاشرابط ز مان‌ومحبط 
زندگی که‌بدون 
سنجش و بلان بی دیزی گر دد در 
حقیقت زندکی لحام کسیختة‌خواهد 
بود که ادامه آن مشیکل وحتی غبر 

اگر خواسنه باشیم که زنك کی 
ابده آل داشته باشبم بایدقبلا "مام 
زوایای یت زندگی را مد نظر بگیر پم 
وبعد باپلان طرح شده خواسته ها 
واحتباحات خو بش را آهسته آهسیته 
دون اینکه در اقتصاد خانواده تالور 
سوء بگذارد په منصه احرا گذاشته 
و آنرا عملی یمام ۰ 


به اين ۳7 تیب بعد ازمد تی متو جه 


وفق داشته باشید . 


میشویم که تا اندازة ز باد مو فق 
گردیده ابم والیته این موفقیت‌زمانی 
درآورده و کا مل مبشیود که‌پاحوصله 
ودقت تمام نکانی را که قبلاد کر کردم 
بیاد داشته وآنرا بکار بریم . 


نز 


معر فت و دانادی : 

معر فت کنو نی ما در بار جہان‌حنان اسبت که‌درما نصور نا در ستی 

میت هستی ایجاد می 1 (او لبودج (E:‏ 
شارل نحم گفته ات E‏ حپار زان نداند. معا دل 
جار قر اسّت 9 اسکندر جندان‌بعلم ودانشس ارج می نباد که 
گفت آنجه به ار سطو که بساو علم آمو خته بودمد دو ن‌است: سس 
زد حیزی, استتت که به پدرشں«فیلپ» مدیون است که به اوحبات 

ر معر فتی بايد عم دازروی تقو ی باشد . 

(سرپ -سیدنی ) 
وو عموما معدودی مايل ببر داخست 

(جو ونال) 
ٍ بعصى صور مى ا که جسن اک سا دی مد ف عم 

است بعضی شیر ترا جنینمی‌دانند. بعضی لذت محادله ومنا 
ءرا . بعضی ضرورت نان خورد ن رااز راه علم. ولی‌هدف واقعی معرفت 
که همه باید در یی آن باشیم ایسن‌است کا عقلی‌راکه خدابپمابخشید ه 
ست ؛وقت‌خدمت مرد م‌ورسا ندن‌خر به اشان کنیم » شانو بریان» 
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اند سه های‌حوانان 


۱ نور محمد « سہیم»محصل پوهنځی ادبیان 

البته همه ما به این امر اعتراف‌داريم که جپان امروزی جہان دانش 
اور قتا . جپان است که هرجه‌بیشتر بايد اندوخته علمی داشت 
| وا ن 5 فلت اسراز و محپو لات‌و باز کردن در بحه بیروزی کار گرفت. 
| جہانی است که‌می‌باید در اعما ق‌بحرغوطه خورد و مروارید مطلو ب راا 
| بدسمت آورد و بالا خره جپانی است که بايد سالم اندیشید ودر قالب | 
اا بسن شالم # 
پس با در نظر داشت چنی‌سن‌مطالب بايد بیرسیم که جوانان امروز 
اجه رسالتی را بدوش دارند و جه می‌تواند از انا در امر نهبود جا معه 
| توق داشت ؟ در پاسخ باید گفت:جوانان که نسل پیشتاز جا ان 
| محسوب می شو ند 2 بکوشند تاحلوه های عصر و دوره خویش را از | 
دیدگاه وسیع مطالعه کرده و بادر نظرداشت حفظ فر هنت و نوامیس ملی | 
وبا درنسظر داشت درك ژرف وعمیق‌از جا معه اش چنان نو آوری های| 
| بیشکش شنند 29 بتوان در آن راه‌مطلوب را جست » آن راه که‌انجامش, 


آنرا ر بخت - 


با موفقیت و پیروزی است » آن راه که سعادت. خوشبختی و فسلاح | 
| جامعه اش در آن‌نهفته استو بالاخره‌آن راه که بتوان‌ازطریق آن از کدورت | 
وتاریکی گذشت و به روشنایی و فروغ جاوید رسید . 


»> حسین تاحر ژاده: 
جوانیکه فعالیت ندارد نبا ید شکوه و شکابت کند 
چون انسان اصلا مخلوقاجدماعی بوده و مجبور است که در احتماع 
زندگانی نماید و حیات خود رامطابق بقوانین و نظام اجتماعی‌بايك | 
| وضع آبرو مندانه ادامه بد هد .یس برای اینکه خود را از جنګ ا 
ی و مصائب زوز کار نحات تخشیده و به اوج سعادت بر ساند | 
N BANE‏ جوم اراد رو دز سس ام ی 
ومپمترین مسابل از بك تفکر و سنجش صحیح استفاده نماد .| 
| اشخاص مدقق و دور اندیش دایماً با مشقات و نا ملایمات رو یار 
داخل محادله و پیکار بوده هنگا می که مشکلی به آنبا هجوم می آورد 
| میچگاه خود را از دست نسدا ده هراسان و مشوش نمی شوند بلکه | 
در مقابل ديو اندوه و مصا دب روز ار که هر ان اسان را نید ید | 
| کزده می خواهد از پا در آورد کمر همت بسته و در مقابل ضر بات آن 
از قو فکر و نیروی عقل کار گرفته خودرا به ساحل نحات مير سانداما ! 
بر عکس اشخاص کم فکر و بی سنجش به اندك زمان خود را به 
خطر های گو ناگو ن موا جه می‌سازند » دیده باشید که گا هی درا 
برخی اشخاص آثار نارضائیتی از زندگی دیده میشود واگر باری با 
یکی از آنبا مقابل شوید شکوه وشکایت ز باد سر میدهدالبته واضع 
است که تمام آرزو ها وتمتبا ت به آسانی و سپولت بر آورده نمی 
گردد و لی شکوه و شکایت هم کاری‌را نمی تواند از پیش برد ودر این | 
صورت چرا انسان به جای ۱ پنکه خودش را بنظر بك موجود فعا ل 
| فعالست وا دارد از فعالبت د ست بر داشته جهره مغمو م بخود اتخاذ 
ما ید و این نارضائی ازوضع‌موجود وعدم فعالیت غیر از اینکه حسثقه ‏ 
و ی با یه مین از 


3 ۱ 


که خیر شو او په غور سره فکر و کرو دزیاتو چورتونو په ترخ کی" 
|به داخبره و موندل شی ۰ چه خوان‌هفه دی چه رستیا هم دحل ماحول 
او اجتماع په مقابل خپل دران همسؤلیتونه چه عم ده ته راجم کیرری 
ادرك کری خو بيا هم موز ده ته واقعی‌او رشتیانی ځوان نشو وبلای: هغه! 


٠‏ ا مت کی ی سا ۷ خی 


| داجتماعی مسؤليتو نو ددرك سره‌سره عملا میدان ته ودانگی . 
1 


ترجمة جمال فخری 
مسلم‌مگاما رف هنر مندواقعی 
وخوانندة مہوت 


مسلم مگا مایف۰۰۰ این نام فقط ده‌سال 
مشود که روی ریکلام ها نقشی ست 
ودر سالون های بزرکث کنسرت‌با حرا رت 
بی‌نظیر استقبال گردید ۰ 

ابن پیشر فت سریع را در حبا ن 
هنر حگونه تشریح بايد کرد این عشسق 
وعلاقه به‌يك خواننده راباکدام زبان توضیح 
بايد نمود ادن استعدادیرا که توا سته 
تماشاچیان کثیری را که‌هر کدام ذوق های 
ان یر 
بایدشود ؟ 

ی بت E‏ 
ردی‌ستیز مکرو فون ظاهر مشود آهنگث 
هایشیرا با آنچنان روحیه ای میخوا ند که 
هر فرد تماشاجی داباخود به اوج لذت 
میکشاند* وهمین علت است کو شبسا و 
چنمیا همه بسوی سلم مکا مایف‌سطوف 
میشوند وآن لذتی‌را که داید از کنسر تکسب 
شودتما شا جیان بدست می آو رند ۰ 

سلم ما مایف‌که هنوز بيست سا ل 
از عمرتس نمی گذشت توانست‌دد او لین 
انتراك خود دریکی از سالون های معظم 
باکو موفقیت های شایانی دابدست آو رده 
کسانیکه این کنسر ت مسلم هگا ما بف 
را شنید ندتصد يق کردند که وا تعادر 
عالم‌او پرايك استعداد خارق العاده ای‌دارد 
گردید. بعد ها مسلم مگا مایف رادرمحافل 
ومجالس با اهمیت هنری مشا هده کردیم 
ددن محال کر مندجوان نوانست نفشی, 
های‌بسسن عمده وغامض را بسو لت ایقا ء 
کند ویله های شرت را یکی دنبال دیگر 
سیماید ۰همحنان این هنر مند جواند ر 
ربرتوار ملی آذر بائیجان نیز اشترالانمود 
که هو فقت بی‌نظیر وابدست آورد ۰ 


آهنگك «ناقو س بوخن والد سکی»شمیرت 
قابل ستایشی یافته است »۰این‌خوا نند ۀ 
آذربائیجانی نوا نسته‌تمام قدر ت واستعداد 
وحتی‌زندگی وروح خود را برای خواند ن 
ابن آهنګمصرف نماید ۰ تا جه اندازه ای 
درین آهنگك غضب ٬نفرت‏ »زجر »رنچواخطار 
ازحنحره این خواننده متصا عد میگر ددبلی 
این خصوصیائی است که وجناب شئونده 
هنگام شنیدن‌این آهنگث تغیبرمی نما ید و 
کے ا ا و 

بعضی او قات اتفاق میا فند که مسلم 
مگا مایف آهنگث‌های ایتالوی ړا به سمتع 
علاقمندان‌خود نیز مير ساند » یا ار برای 
شنو ندگان خارجی‌به زیان رو سی‌ا 
آذر ءائیجانی مبخواند فر 2 نمی کته 


فہمند 
موسیقی وا -زیان بين المللى -که به همه 
کن هر و 
بخاطر داش ت که هیچ استعداد ی» هیجنبوغی 
بدون زحمت کی متمر تمری نیست‌از 
همین لحاظ است که مسلم هگا مایف‌به 


۰ز درا اوهميشه عصا ره ای | ز 


شدت وحدتزحمت کشید واستعدا شس رابه 
استقامت مطلو بی کار اندا خت‌مو فقیت 
های سبك ونا چیزرا مسلم نمی پذیر ده 
هميشه مسلم در صدد آنست‌تا مو ففیست 
های نایانی‌راندست اآورد وانجه اجتسما ع 
ازوی میخواهد برایش تقدیم i E‏ او عصر 
وارچابات عصر خودرا مطا لعه مینما ید و 
تشنة‌آنست تا برای عصر خو بش‌هثر مند 
دا اد ادن ای این نت 5 
تلائس‌او سیب میشود تا کنر تھا یشن 
گرم دپر جوشی ازآب در آید وشنوند گان 


خورد وبزرگث را بسویش جلب کند. 

















سقو ط 

پخو خبله خبرنه یم! او ورو وړو 
می دغه خبره به‌بوه ژور اعتقادبا ندی 
بدلیدله ... 

تاسو ورو ورو باور کاوه جه 
دا شیگیی په تاسو کی وی ځوپری 
ی 

-همد‌اشی ده. یخی همدا سی‌ده 
دازما به ژور اعتقاد بدل شوه ... او 
تراوسه پوری لهښه مرغه همد غه 
اعتقاد لرم ۰.۰ لومری له تا خخسه 
پوشتنه کوم ته بخپله خه عیب په 
ماکی وننی ۹4 

زه‌نه پوهیدم جه خه ورته دوایم. 
زهه‌می غوشتل جه ددی اعترا فانو 
به‌اوریدو سره دهغه پرمخ لاړی تو 
کړم اوخپله کر که وشیم. خو زهه 
می‌راته وویل چهته لاهغه سم نه 
پیژنی. شل دقیقی نه کیرری چه‌عفه 
دي پيزندلي تمه حق لری,چه له 


بتمن . پوه او خواخوری سپی وی. 
اوداسی می احساسوله چه ما هم‌په 
هغه باندی داژور اعتقاد موند ام 
دی .. 

نه بوهیدم ..نژدی وچه ليو نی 
شم .بوخل بیامی دسری خیری ته 
وکتل .کټمټ زه‌وم. هغه ډیر زیات 
مانه ورته و.له هغه څخه کر که له 
خانه خخه کر که راته اسیدله.. لابه 
مس" ستوج" کی وم" چه وی رات 
وویل: 

-...زما بو ورور جه دوه کاله 


مخکی 


شتمنی را بریشی وه لامونه وه 
ویشلی خو حمدا چه ورور می مړ 
شوء مادپلار په شتمنی باندی قبضه 
ور 

خبره میور بری کړه اوپه تلوار 
سره می پوشتنه ترپنه و کړه : 

که رای ستاسو ورور میراث خواره 
نه در لودل ؟ 

وی خندل. بیاهم هما غه کر کجنه 
خندا بيا هم هماغه دوه لرٍ ژ بر او 
جنجی خورلی غا ښونه ۰ .. بيا هم 
هماغه يړ تالو ...نژدی وچه‌دغوسی 
له‌زوره یئ به خبیر ه ووهم .لاس‌می 
ورته برابر کړل. خو هغه می لاس 
ونیو او په آرامی‌سره بی راته‌وویل: 

سداسی ژرمه احسا ساتی کیس ه 
ته لاپه ژو ند او دژوند پر لارو ارو 
نه پوهیری... ته‌باید زغم اوحوصله 
پیدا کپری .دژوند دگر ډیر پراخ‌دی 
ته به دیری خوری ترخی وخکی... 
داسی ژر دیلاس‌له پښو می خطا 
o‏ 
او ما دهغه دخبرو تر اغبزیلاندی 
صفحه ٩۰‏ 


مړشو .مور ته جه پلار يوڅه 


دییشمانی لاد وکر 

سری بيا راته وویل: 
ے ولی نه,- زا ورور او لا دوه در 
لودل .ښځه یی درلوده .خوهغوی 
زما دیلار به شتمنی کی څه حق‌درلود 
چه پلار می مړ شونو بواخی‌میراث 
خور بی زه وم . . . دا انصاف ندی؟ 

زه نه‌پوهیدم چه‌خه خواب ود لهم. 
ماهیځ ځواب نه درلود. 

هغه بيا هم خبری راته وکړی؛ 
بیایی هم له خپلو خوانیو. له خپلو 
شتمنیو .له خپلو اولادو» له خیلو 
فعالیتونو , له خپلو هیلو او اسرو. 
له خبلو راتلو نکو کارونو » له خپلو 
ندیشنو اوله ټولو او تولو څخه 
خبری راته وکړی ... 

دبره عجیبه وه .دهغه کړه وهه» 
دهغه حر کات او دهغه خبری » بیخی 
زماپه شان وی» ډیر عجیب شباهت 
ته‌زما پام شوی و.زه پدی نه‌پوهیدم 
حه‌به دنیا کشی دی دوه تنه با خو 
تنه دومره سره ورته وی... زه په 
همدی چرتونو کی وم چه سړی راته 
وویل: 

-پوهیری خوانه چه زه او سس‌به 
بخه‌شی فکر کوم؟؟ 

اوبیا یی خبله خوات دا کپ : 

- په پوه اوزده عمر باندی. که زما 
عمر ونیم سل کاله هم شىء رما 
لباره کفایت نه کوی» زه غواړم چه 
بیاهم عمر وکړم» بیاهم‌ژوندی اوسم 
بیاهم نعاله اوسم... بيا هم.. 

او +یری اوردی خبری بی را ته 
وکری. 

يوه شیبه یی ستر گی پټی کری, 
لکەچه خټله اشل کللی اوینی» ډیره 
عجیبه وه. زه‌هم چه ستر گی پټوم 
نوهمدا سی بریبم .مایو خل بيا 
یی رم لت با ی نیبم 
دخیری به گونخو او کرښو کی‌خیر 
شوم. بیامی هم ورته وکتل. کټ 
مټزه وم. اودغه عحیب ورته وا ی 
زه‌لیونی کری وم. داسی را تسه 
شکاریده چه زه می سر خو خوم هغه 
بی‌هم خو خوی .زه چه خپله گوتسه 
پور ته کړم هغه‌بی هم پورته قاط 
زمچه فکر کوم‌هفه چم فکر کوی .... 
ديره عجیبه وه. سری تا خاپه ماته 
وویل : 

خو سره له‌دی هم زه دخیلسم 
مررینی سرچ کله کله له خانه سره 
کوم .همدا چهد مرت فکر مې په 
سر کی وخو ځیږی نود خپل نامه 
سم انتخاب ته متوجه کیرم اوله خانه 
سره دایم چه آفرین دی زما په پلار 
وی‌چه داسی ښه اوبا مسمی نوم یی 
را باندی ایشی دی ۰ پنیمان ! او 
پوخل بیایی کټ کټ وخندل. وه 
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یی رخا 


دی‌هر روزاز هفته که میخواهید فال بگیر بدبه تصویر بالا توجه نموده یالحرف از حروف 
0 خودرا انتخاب کنید وآثرا از دایره‌بزرگپیدا نمایید .«فرق نمی کند که حرف اول 
شد بادوم باشد یامثلاینجم) درزیر همان‌حرف‌متلنی فرار دارد که دارای خانه های سلیدو 
سياه میباشد ودر داخل‌ځانه‌های سفید آن‌سه‌عدد ثبت شده است ازآن سه عدد هر ا 


گراعه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه‌به‌همان شماره در زير نام همان روزاز هفشته 


-مراجعه کنید وجواب خودرا اززبان حافسفاشیرین سخن دریافت نمایید. 


منلا روز یکشنبه‌حرف چپارم نام‌خودراکه مم است انتخاب واز جمله سه عددی که‌در 


پرقوس مربوطه به این حرف دیده می‌شودبیت ۰۷۰ را اختیار نموده اید. بايد به پیت 
هفتم روز یکشنبه به اشعار صفحة مقایل‌مراجعه كنيد وبخوانید لسان اللفیب بشما 


جه می کوید. ا 
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داسی خندا چه زما غونی یی راسیخ 
کرل. ووارشوم.داسی راته شکار يده 
چه. مرګ له خپلي, و چی او هډو 
کیری بیی سره راته خاندی .... په 
تندی باندی می سړه خوله نا سته 
وه . له خانه سره می سوح کاوه 

زه نه غواړم جه داسی سړی 
اوسم ...زه نه غواهم په هغی لا دی 
با ندی روان شم حه دغه سړی ا 
روان شویدی ... 

خولابه ممدی اندینشنی کی وم‌چه 
سړی راته وویل: 

هیخ گټه نلری..۰ زه هم ستاپه 
داهسی فکرونه دی. 

اوزما لدغه موجود خخه جه.ضمنا 
خان راتهاسیده .سخته کر که‌راتلله 
ویرمی بدترینه راغلل .په نفرت‌سره 
می ورته وکتل. سری زما لدی کتنی 
خخه زما داندیشنی دتل په لوستلو 
بریالی شکار بش . راته دی جتدل. 
پیاهم نوه کر کحنه حندا. اودا وار 
مانور زغم نشو کو لی. يوه بخڅ ه 


لاپی می دهغه پرمخ تو کړی» سړی 
بی لدی جه ع ی ورو ده سا 
خپل مخ ته نژدی کړچه لاړی پا کی 
کړی؛ خوما داسی احسا سوله جه 
زمامخ لوند دی. زما پرمخ با ندی 
لاړی پرتی دي: اود وروستی ححل 
لپاره می چه سری ته وکتل هغه بيا 
هم ندل اوویل بی: 

دژوند لاره اوزده ده. خو ته 
لانوی پى خوځیدلی یی. زما تر حده 
بهرا ورسیری ۰ 

مابیا هم ورته وکتل .هغه لاتس 
اوسه خبل مج وحاوه. 

زما کرکی او نفرت زور اخیستی 
و.خو وامی وریدل چه سری ویل: 

ته بايد ورو ورو زده کری چه 
سړی پورته لاپی نه تو کوی گنی 
پرخپل مخ‌یی راولیری ! 


اوما په هغی لاری باندی سوچ 
کاوه چه دسړی خبره زه باید پی 
خوشیدلی وای .خو زه دسړی په 
مخالفه لاره باندی وحو خیدم 3 
کادل سشاشبید ۱۳۰45 کال 
دلرم ٩‏ ۰ 


ژوندون 





۳- دررۀ عشمق که از سیل بلانیست گذار 


که سونيسك ندیدست و ندارد 


= در حریم عشق نتوان زددم از گفت وت کرده ام خاطر خودرا به تمنای تو وان ٦‏ هم گسلستان خیالم زتو پر 
زانکه آنچا چمله اعضا چشم بايد بود وگوش :- مجمع خوبی و لطف عدار جو مپشی هم هشام دلم از زلف سمن سای تو 


۲ب بربساط نکته دانان‌خودفروشی شرط نیست لیکنش مېرو وفسا نیست خدایا بدهش ۷- شيوه وناز تو شیرین خط وخال تو 
یا سخن دانسته گوای مرد عاقل یا خمو ش ه- من همان به که ازونيسك نگه دارم دژر حشم وابروی تو زیبا قدو بالای تو 


۱ تا نکردی آشنا زین برده دمزی نشو ی 
کوش نا محرم نباشد جای پیفام سروش 
۲- بلبل از فيض ګل آموخت سخن ودنه نبود 
این همه قول وغزل تبيه در منقسا ر ش 
۳- شراب تلخ میخواهم که مردافگن بودزورش 


که تا یکدم بياسايم زدنیا و شرو نصورش 
٤‏ جو بر شکست صبا زلف عتبسر افشا نش 
بسر شکسته که پیوست تازه شد حانش 
٥‏ من همان به که ازونيك نگه دارم د ل 


۱- ای سرو ناز حسن که خوش میروی بناز - 


۲- فرخنده باد طلعت خو بت که در ازل 
بیریده اند بر قد سروت قبای نا ز 
۳ دل كز طواف کعبة کویت وقوف یافت 


اس گر بہار عمر باشد باز بر تخت جمسن 
جترگل درس رکشي ای مرخ خوشخوان‌غم‌هخور 
۲- دور گردون گردو دوزی بر هراد ما نرفت 
دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور 
۲- نصیحتی کنمت بشئو و بپانه هسگیسر 


ان دم ال ات دن وه 
۲ بکشای تریتم را بعد از وفات و بت 
کز آتش درونم دود از کفش بر آید 
۳ بنمای رخ که خلقی واله شود و حیران 


۱- دوش در حلقة ما قصة گیسوی تو سود 
تا دل شب سخن از سلسلة موی تو سود 
٣‏ دل که از ناوك مژگان تودرخون می‌گشت 
باز مشتاق کمانخانة ابسروی تو بو د 
۲ عالم از شورو شر عشق خبر هیچ نداشت 


۱- رن خون دل مارا که نان میداری 
همچنان در لب لعل تو عیانست که بود 
۲ب بکوی هیکده يارب سجر چه مشعله بود 
که جوش شاهد وساقی و شمم مشعله بود 
۳- تا زمیخانه وهی نام ونشان خواهد سود 


از شوق آن ریم سدارد سر حجا ز 
-٤‏ بیاو کشتی ما در شطه شراب انسداز 


رت 


نرق 

A e ۲ 

هی تارم یوار مس وه ات 
٦‏ گرچه از کوی وفا گشت بصد مرحله‌دور | 
دور باد آفست دور فلك از جان وتنش 
۷ گو دلم حسق وفا با خط و خالست دارد 
محترم دارد در آن طسرء عبر شکنش 


رفسق عسق جه غم دارد از نشیب وفراز 
طبارت ارنه نضون جگر کند عاشق 
به قول مفتی عشقش درست نیست نماز 





۷ ای سرو ناز حسن که خوش میروی نناز 


خسروش وولوله در جان شیخ وشاب انداز 
عشاق را ناز تو هر لحظه صد نس‌از 


٥‏ روندگان طربقت ره بلا سر ند 


در هجر وصل باشد ودر ظلمتست نو ر 
هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر ٦‏ از دست غییت تو شک‌ایت نمی کنم 
4- بر آن سرم که نئوشیم می وگنه نکنم- تا نیست غیبتصی نسبود لذت حضو ر 
اگر موافق تدبیسر هن شود تقد سر ۷- زعی خجسته زمانی که یار باز آ ید 
-٥‏ حافظ شکایت از غم هجصران جه هیکنی نکام غمزدگان غمگسار باز ۲ به 


خود کام تنگدستان کحا زان دهن برآبد 
بگشای لب که فریاد از هردو زن برآیند *- گویند ذکر خیرش در خیسل عشقسازان 
۶ جان بر لېست و حسرت دردل‌که ازلبانش هر جا که نام حافظ در انجمین بر آید 
نگرفته هیچ کامی جان از سدن بر آید ۷- زهی خجسته زمانی که یار باز آد 
۵ از حسرت دصانش آمد به تنگ جانم کام غمزدگان غمگسا ر باز آید 


جامة بود که بر قامت او دوخته سود 
فنله انز جېان غمزۀ جادوی توبود ٣‏ دل سی خون بکف آورد ولی دیده بر نخت 
:- دوش می آمدو رخساره بر افروخته بود الله الله کی تلف کرد وکی اندوخته سود 
تا کجا باز دل غمزدة سوخته بود ۷- در مقامات طریقت هر کجا کردیم سير 
-٥‏ رسم عاشق کشی و شیوه شیر آشوبی عاقبت را بانظر بازی فراق افتاده سود 


که ببالای جمان از بن ویخم برکتد 
سر ما خاك رۀ پیر مفان خواهد بسو د ٣‏ طویی ز قامت تو نیارد که دم زنسسد 
»- عتاب بار پری چبره عاشقانه بکش زین قصه بگذریم که سخن هی شود بلند 
که يك کرشمه تلا فی صد حفا کند ۷- من آن نگین سلیمان به هیچ نستا نم 
ه٥‏ عدازین دست من و دامن آن سروبلند که گاه‌گاه برد دست اهرهمسن با شد 


1١ صفحه‎ 
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همه شعبات زبان اصلی آرین درپرتو این 
قاعده قرار دارند . 

اکر درررفنای این قواعد عمبق‌شويم‌باید 
بگزیيمکه سپولت قاعده درشاخه های زبان 
رپایی ممدآن شدکه دانشمنسدان رادر راه 
سام دادن آنمپاگام های پیروزهندانه سه 
جلوبردارند ودستور زبانی راطرح وبی دیزی 
کرده وشالودۀ آترابه اساس میتود های 
شادی ترقرار دهند. همان بود ک» برای 
تغستین بار ایجاد دستسور علمی زبان در 
هسبر اریخ درسعبه‌ای اززبان آرین صورت 
بذیرفت وتقریبا () قرن قبل ازمیلاداولین 
دستور در زبان سانسگرت بوسيلة رپانننی» 
به‌میان اعد وبعد هادر فرن دوم قبل‌از ملاد 
دستورهای دیگری درزبان سانگس رک بوسبلة 
علمای چون کته باینه» و (پاتنجلی) تدوین 
کردند ۰ واگر سبوه تحقیق درین زبان 
سپولت نمیداشت ممکن بود شعبات آن نیز 
زبان های انکشاف ناپذیر وضمنا متحجر 
میبودند واکنون برسبیل ابجاز شاخه هسای 
این زبان ړاکه دربلخ برشد و کمال رسیده‌اند 
ارزیابی ميکنیم . 

عبان زبان اولبه آرین 

دربالا تذکار اکید داده شدکه شناختن‌زبان 
اولبه‌آردین نسبت فقدان مدارك واسنادکاربست 
سخت دسوار ونه مې توان ازلادلای‌ماخددست 
داشتة مورد نظردرکشودن اين عقدة تار یخی 
موفق شد وانچه راهم که تاکنون درین‌مورد 
پیشکشاهل تحقیق وتدقیقکرده اند فرضیه‌ای 
نىش نىست . 
باصبغه عمل مزین نگردیده ازآنرو اعتماد و 
آتکا ابن نظر بات اممکن ودور از احتمال به 
نظر صرسد. اماحان مطلب درین حاست که 
«شاخه های زبان اصلی آرین راکه هم‌اکلون 
هريك دابرطور ایجاز بررسی خواهيم کرد . 
ثابراستاد وشواهدیکه در دست است خوتر 


واین تبوری های تقدیم شسده 


معرفت وسناسایی داريم ۰ 

الف : زبان وبدی («سانسکریت» : شواهد 
وبراهین شناخت این زبان درپیرامون سرود 
هایی خلاصه میشودکه در جنوب هندوکش در 
برتوی امیال مذهیی سروده شده اند . اساس 
این سرود هابرای نخستین بارازجانب ریشی 
هادر بلخ باستان‌گذاشته شد وبنابر پژوهش 
که محقق معترم (احمد علی عزا) در تلفیق 
فظالب برادج وسومندی ‏ درقبال روشن شدن 
این مساله که سرود های ویدی اصلادوقسمت 


نود عمل آورد این مساله قفا ری ازمنجلاب 


تردید و واشتباه نات میدهد. ناساس اظبارات 
موصوف سرود های 
"۳ # 

نقسیم گرد. نخست 
عبارت ازسرود عای 


بودکه در بلخ کېن در 
ببنای چان خی ابعاد شد. امارو بدادهای 


۱۲ س خا اج ۲-ایران نامه اكان إقامة 


ابرانبان کرد آورنده عباسی بور ee‏ 


ویدی راباید بدوقسمت 
سرودهای مجبول- وآن 


ی 


پیم وحوادث تادیخی موجودیت این سرودها 
رادستخوش اضمعلال ونیستی کرد و این 
سرود هارا میتوان بنام (سرودهای بلیک» 
ناهند. 

ب: سرود های معصلوم است که 
عبارت ازهمان سرود های موجوده در حپار 
بخشکه عبارت انداز: ریگ ویب یجور وید 
اتروید وسام ویب که درجئوب هند وکش 
نالوده آنبا طرح شده بودکه امروز محتویات 
زبان ویدارا تشکیل میدهند (۱) . 

بعضی ازمورخین سرود های ویدارا بده 
جزو یارماندلاس» کتاب تقسیم کرده وهر جزو 
رامنسوب به ریشی هایامولفین مقدس میکنند 
وتنا دوتای اخرواول راستثتی قرارمسدهند 
وبزعم ایشان کتاب اخیرنسبت به سای رکتب 
آن بايد خیلی دیرتر تاليف شده باشد چه 
محتوی آن مبین این واقعیت استکه درجامعه 
مکامل نرنسبت به ماقبل خودگام نپاده است. 
زیرامندرجات آن متضمن اعمال وآداب پرپیچ 
وخمی مباشد که ازافکار و تخلات آفاقسی 
واینکه چگونه تدوین 
وتر تیب سرود هادرده حزو جداگانه تعبه 
ردی سوالیست که پاسخ آنرامی توان 
درخلال عواملی اراله کردکه درجامعه آریایی 
عاعرض وجود نموده بود که آن عبارت ازدسته 


اندکی راحاو بست (۰)۱ 


بندی دریین طبقه روحانیون یاریشی هابود . 
ریشی ها ینابر رسالت مذهیی وضا 
اھا خود باقتضای قریعه شاعر | منشانه‌ای 
که a‏ سرودهارا سرو 
حراست کردند . واین صا : 
ر او بو دبرا ۱ 
شکل خانواده e‏ 0 وفرزند 
رو یکتی . درنتیجه E‏ 2 
اد ودر بدو سخن گفتن 
ازجانب پدروادارهی شد تا ت 
درك کرده وراجع به حمایت آنا اقدام جدی 
ازخود نشان دهد وگذشته ازآن ازحقظ کردن 


ددع را 


سس سے 
> 


افعانهمتان: در بر ترق 1 


و 1 


ه ھچ وچ چچچ چاه هاچ ++ 


سرود هانیز ناگزیر شناخته می شد. واین 
وظیفه سنگین منحصر به ریشی هانبود- بلکه 
گرد دشن جوا کی بود یر وود 
را ازعادیت ررازنده سرود ها آگاه سازد 
واین اصرار وابرام عنتج به انتقال سرودها 
درروند تاریخ واعصار زیادی شد واگر جنین 
ل ا ار یحو 
نمی پوشید احباناکه امروز ماازمزایای مفاخر 
فرهنگی خودبی اطلاع بوده وهم قسمت اعظم 
تاریخ ون دود هی نود ۶ 
خلاصه که این دسته دی ریشی هاسرانحام 
عوامل ده حزوی ویدارا فراشم کرده وژمینه‌را 
برای ابجاد مطالب متعدد تار یخی ء حغرافیابی 
فلسفی : علەى ود ماعد سازد (۱). 

زبان ویدی میتی برهمین سرود هابود و 
یکی ازشاخه های باستانی زبان آریایی‌است 
ودرردیف زبان های قدیمی نزاد آرین مشل 
اوسا وفرس ندیم فرارمی کیرد . 
زدان‌امروز بیان سانسکربت دردست است 


آناراین 


وزبان سانسکریت عینا همان زبان ویدااست. 
آتار کتبی زبان سانسکریت با آثار کتسبو 
سایر زبان های کین سال آریایی فقط تفاوت 


لپجه دارد وجنین تفاوت میا فرس قدیسم 
وزبان اوستاهم موجود است چنانچه لفست 


منجارکه_ازماخذ قدیمی باقیمانده در لپجه 


حرف (ها) به (سین» می آیدو 
UT‏ 


غت (سنجار) همجنان بجای خود پایداراست 


انداز طویل تاریخ- ازسپیده دم ایچاد تاامروز 
ممتد شده است واز کپنترین بخش آن که 
ریک وید‌اخوانده میشود تاآخرین قسمت آ ن 
قرن عافاصله است (۱. بنابر همین علست. 
استکه تاریخ تموین (ویدا) دااز ۲۰۰۰ق.م ‏ 
الى ۱:۰۰ق.م . درخلال همین مدت طولائی . 
تعیین کرده اند (۲). » 

دانشمندان جید زمان مادرمورد سانسکریت 
چنین اظپار عقیده میکنند که این کلمه م رکب 
ازدوعنصر (سن) بمعتی کامل و (کریت) بمعنی 
آفر يده است . پس این دوکلمه در زبنان 
سانسکریت هرگاه توام شوند معنای آفر بده 
شده کامل رااراثه میکند . 

و این زان دو قسمت دارد تکسسسی 
سا تسکربت خالصس که تفریبا شبات 
ز + کی به کات های زرتشت دارد که 
هتواند سا نسکربت اصلی باشد و قسمت 
CEES‏ هرت اه E‏ 
ا تاری هم گفته مشود و سباهت بزیبسان 
۰ اواوين کی 
رای رد هس و 
زبان سانسکریت کشود ابوریحان الببرونی 


- ۶ 


لاتمنی ودوتانی دارد ۰۲۰ 
ین 
۶ هه دانشمند والا مر تبه‌و 
وس اغا سای عد نوی بود رنه 
شا تبحر خود رادر نجوم ریاضی و قلسفه 
بالبات رسانید بلکه نبو غ سرشاراز 
استعداد خودرا درزیان شناسی وانترا- 
بالوجی نیز تبارز داد و کناب ماللم‌سند؛او 
حاوی مطالب سودمندی راجع ه طرز حبات 
عندی و حکونگی زبان سا نسکر رت می‌باشد 
و با بر همین تحقیق این دانشمند بزرگث 
را مستوان «ولمن داضت عن نس تا 
در سیر تاریخ عد ازاسلام گفت ۰گرحه 
حغرافبا نگاران عرب در اثر سباحت های 
دور و دراز خودانار گرانفدری را ازحیان 
اسلام بوجود اوردند - لیکن ماهبت کار 


ی در آلا به مشاهده نمی‌رسد واتار 


شان قاقد ءزابای تعقنعات مو صوقف اسبت. 
کون بر ميگرديم بجانب «ویداه که تاحال 
& 


بجعت ما بیرافون ان می‌حرخید و در خلال 
مباحت فوق دانستيم که آثار و سرودهای 
ودا به‌زبان سانسکرست نبشته شده اند 
وژبان هز بوریکی ازات ون دی 
ت- یپس,اید دیده شودکه کلمه رویدا). 
ادن ای دزی دا 
کبزاد بايد اظپار کرد که : 
آنا ود که" ,وذاه انگستتین کلمه ای باشد. 
که برای اولبن بار اززبان اریایی هابراهده 
یه ومعتی اين کلمه اصلا دانایی است 
اواز فعل وید . 
ی ۷ 
ی 


(۱) ص ۲ مقدمه ابراهيم پورداود بربر 
9 صن ت-کاریخ هندتالیف ث.ف. دولافوز 


(۲اصن 


ا ۳ 

کت “نادعق ۳ 
bk‏ 

:ەد عا 


۷ تاز یی آذ مات ز بدان‌حلال‌هنما بو ثی 
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استاد سلیم سرمست هنرهند وکمیوزیتور میور کشور . 





دادی از پر 9 یسور 


غیره اورااجازه نمیدادتاباین هدف خودصورت 
قاطع موفق گردد. اوتابلو هارا بمعرض‌فروش 
تبیه نمیکرد» بلکه اومیخواست يك هنرهشد 
باشد » آنہم بك‌هترمند متصنف به‌همه‌اوصاف 
آن» پول دایائین تراز هنر قرار میداد وفقط 
درتلاش آن بودهکه چه رسم کند والبامی را 
که ازطسعت هیگرفت بصورت ۱ علی بالای 
صفحه تا ویاکاغذانعکاس بدهد. اومی‌توانست 
ازهنر خودپول هنگفت بدست باورد. اما تا 
اخبر حیات بخاطر ارزش معنوی هنر بفقروفاقه 
حبات بسر برد و تالحظه مرگ که تواند دريك 
خانه بصورت دوام دارسر برد موفق نگردید. 
وی فامیلش بعدازونات او نتوانستند سا 
ترتیب مطلوبه وایچاب آن زمان بنابر ضعف 
اتصادی مراسم تدفینش رابجا بیاورند 


علت همه این اتسوانس‌پا در خصوص 


o شماره‎ 


اقتصادیات اوهمانا قوت عزت النفس آن راد 
مردوطن است» اومیخواست هنر را بمعنای 
هنربکار بیرد وهمچنان هنررا به اوج خود 
برساند» طوریکه واقعاهثر راباوج وپایه آن 
رساند . 

نظر عمومی درباره پرو فيسو ر: 

تاجائیکه بنده باده هانفراز شاگردان او با 
کسانیکه اورااز نزديك دیده وملاقات کسرده 
بودند درتماس شدم وآنچه راکه درینجا 
گنجانیدم دوراز حقیقت نبوده وصورت‌مبالغوی 
ندارد. مردم ماواقعااین مردیزرگک وطن دابباد 
خواهند داشت ونام نامی اوراهرگز فراموش 
نخواهند کرد» وسیله خوبی باسم نگاهداری 
این شخص بزرگک عمانا حمع آوری آثاراوست 
دريك گوشه موزیم هرگاه باسم اوتالادی ويا 
مکتبی مسمی میگردد» نامش چاویدان میشود 
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وقدردانی اش بجا میگردد. مابعداز استاد 
کمال الدین بیزاد ۵۲-۸22 اشخاص قابل 
قدر ویادآوری خراهيم داشت» امامی توائیم 
بگو نم که دوم ببزاد است وس . 

شپرست ماخذ: 

۱- هتر در افغانستان - تالبف عنایت الله 
شپرانی» مطیعه معارف . ۱۳۵۰ 

۲- مچله‌عرفان» چلدسوم» نوشته ازیوسف 
کپزاد ۰ ۱۳۶۷ 

۳- آریانا داثرة المعارف . 

. ارمغان میمنه‎ ٤ 

۰ تماس بامحمدکريم نزیبی» غلام علسی 
اهید» نچیب الله ومحمد همایون از اقارب 
پرفیسور . 

٦‏ تماس مستقيم بايك تعداد دیگراشخاص 
که اورامی شتاختند . 

۷- تماس‌ستقيم بارسامانیکه نزد‌پروفیسور 
شاگرد ودئد . 





د9 اتی مطعه 
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اطلا عات و کلتور 


رئیس تحریر: محمد ابرهیم‌عباسی 
مدیر مسوّل نجیب رحبق 
معاون :یبقله راحله راسخ 
متہمم: على محمد عثمان زاده 
تیلفون دفتر رئیستحربر ۲۹۹٤٥‏ 
تیلفون منزلر یس تحریر ۲۳۹۵۹ 


تبلفون دقتر مدير مسوول ۲۱۸۶۹۵ 
تیلفون ارنباطی معاون ۱۰ 
تبلفون منزل معاون 1۰۷۰۰ 
سو جبورد ۲۹۸۵۱ 
مدیریت توزیع ٥٩‏ 

آدرس: انصا ری وا ټ 
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